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راهنمای تدوين و ارسال مقاله
الف( تدوین مقاله:

مقاله باید به زبان اصلی و رسمی نشریه )فارسی( باشد.
ی و حجــم آن حداقــل 5000 کلمــه و  مقالــه بایــد علمــی پژوهشــی، مســتند، دارای نــوآور

کثر 8000 کلمه باشد. حدا
عنوان:

عنوان مقاله باید دقیق، علمی، متناسب با متن مقاله و با محتوایی رسا و مختصر باشد.
مشخصات نویسنده یا نویسندگان:

ی و دانشــگاهی  شــامل نــام و نام خانوادگــی، رتبه علمی، مشــخصات تحصیلی حوزو
به تفکیک رشته، محل تحصیل، محل خدمت، شماره تلفن و نشانی الکترونیکی باشد.

چکیده:
آیینه تمام‌نما و فشــرده پژوهش اســت که باید دربردارنده قلمــرو بحث، هدف تحقیق، 
جامعه و نمونه مطالعه، روش تحقیق و مهم‌ترین نتایج باشــد و ضمن اشــاره به نتیجه‌گیری 
نهایی در قالب150 تا 200 کلمه تنظیم گردد. در ادامه فهرســتی از واژه‌های کلیدی، حداقل 

کثر هفت واژه ذکر شود. سه واژه و حدا
مقدمه:

شــامل خلاصه‌ای از بیان مســأله، اهمیت و ابعاد موضوع، اهداف پژوهش، ســؤال‌ها و 
پیشینه پژوهش باشد.
بدنه اصلی مقاله:

در ساماندهی بدنه اصلی مقاله لازم است به موارد ذیل پرداخته شود:
یابی نظریــات رقیب به طور  توصیــف و تحلیــل ماهیــت ابعاد و زوایای مســئله، نقــد و ارز
مســتدل، تبین نظریه پذیرفته شــده، تقســیم‌بندی مطالب در قالب محورهای مشــخص، در 
صورتی که مطلبی بعینه از منبعی نقل می شود، ابتدا و انتهای آن داخل گیومه»« قرار داده شود.
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نتیجه‌گیری:
شــامل یافته‌هــای پژوهش به شــیوه‌ای دقیق و روشــن، تبیین میزان ارتبــاط یافته‌های با 

اهداف پژوهش و ارائه راهکارها و پیشنهادات.
ارجاعات:

ارجاع به منابع و مآخذ در متن مقاله، به شیوه‌ی استناددهی )APA( باشد، و در پایان 
نقل قول یا موضوع استفاده شده، به شکل ذیل آورده شود:

، جلد، صفحه(؛ مثال: )حسینی، 1376،  منابع فارسی: )نام خانوادگی مؤلف، سال نشر
ج2، ص‌83(.

مثـــال:  مؤلـــف(؛  خانوادگـــی  نـــام   ، نشـــر ســـال  جلـــد،  )صفحـــه،  لاتیـــن:   منابـــع 
.)planting, 1998, p.71(

چنانچه از نویســنده‌ای در یک ســال بیش از یک اثر انتشــار یافته باشــد، با ذکر حروف 
، از یکدیگر متمایز شوند. الفبا پس از سال انتشار

آیات قرآن: )نام سوره: شماره آیه(؛ مثال: )بقره: 25(.
چنانچه دواثربا مولفان متفاوت ارجاع داده شده است به این صورت به هر دو اشاره شود؛
، شماره صفحه( ، شماره صفحه/ نام خانوادگی، سال انتشار )نام خانوادگی، سال انتشار
ی، در پایین هر صفحه آورده شــود  یادداشــت‌ها و پانوشــت‌ها: تمام توضیحات ضرور

)ارجاع و اسناد در یادداشت‌ها، مانند متن مقاله، به روش درون متنی خواهد بود(.
ی های رســمی یا ســایت های موسسات  ارجاع به ســایت های معتبر همچون خبرگزار
علمــی پژوهشــی همچــون باقرالعلــوم ، جامعــة الزهــراء؟عها؟ و ... در صورتــی کــه مطلــب مورد 

استفاده مقاله نباشد؛ خبر یا یک یادداشت باشد آدرس دهی به شرح ذیل است:
یخ درج مطلب، کدمطلب. نام سایت، »عنوان مطلب مورد استفاده«، تار

بــرای مثــال: پایگاه اطلاع رســانی جامعة الزهراء؟عها؟، »حضور 110 نفر از اســاتید و طلاب 
یداد آموزشی«، 1401/3/11، کدمطلب: 10875 جامعة الزهراء؟عها؟ در رو
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فهرست منابع:
در پایان مقاله، فهرســت منابع الفبایی به ترتیب منابع فارســی، عربی و لاتین به‌صورت 

ذیل ارائه شود:
یخ چاپ )ش، ق، م(، نام کتاب، نام مترجم یا  کتاب: نام خانوادگی و نام نویســنده، تار

. : نام ناشر مصحح، شماره جلد، نوبت چاپ، محل انتشار
مثال: مطهری، مرتضی، 1383، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا.

(، »عنوان مقاله«، نام  مقاله مندرج در مجلات: نام خانوادگی و نام نویسنده، )سال نشر
نشریه، دوره نشریه، شماره نشریه، از صفحه تا صفحه.

ی‌شناســی در ایران و  مثــال: فرامــرز قراملکــی، احــد، 1391، »طبقه‌بنــدی جریان‌های راز
غرب«، آینه میراث، ش 50، بهار و تابستان، ص‌250_ 235.

10,3. مقالــه منــدرج در مجموعــه مقــالات یــا دایرةالمعارف‌هــا: نــام خانوادگــی و نــام 
، شــماره جلــد، نوبت چاپ،  ، نام کتاب، نام ویراســتار نویســنده، »عنوان مقاله«، ســال نشــر

. : نام ناشر محل انتشار
، 1382، »زن و قانون مجازات اســامی«، مجموعــه مقالات زن و  مثــال: قربان‌نیــا، ناصــر

خانواده، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 ) نقــل قول‌هــای مســتقیم، به‌صــورت جــدا از متــن، بــا تورفتگی )یــک و نیم ســانتی متر

ازسمت راست درج گردد.
عنوان کتاب در متن مقاله، ایتالیک، و عنوان مقاله در »« قرار گیرد.

کتفا شــود بــرای مثال:   در ذکــر ســایت هــای مورد اســتفاده تنها به اســم اصلی ســایت ا
www.jz.ac.ir

الگوی قلم مقالات
مقاله در الگوی A4 با رعایت فضای مناســب در حاشــیه‌ها و میان ســطرها، در محیط 
word، و متــن مقالــه بــا قلــم B Mitra 14 )لاتیــن TimesNewRoman10( و یادداشــت‌ها و 

کتابنامه B Mitra 12 )لاتین TimesNewRoman10( حروف‌چینی شود.
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عناوین تیترها: عناوین با روش شماره‌گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی، از 
چپ به راست تنظیم شود و درصورت طولانی شدن تیترهای فرعی، اعداد فارسی به کار رود.
اشــکال، نمودارهــا و جــداول: اصــل عکس‌هــا و نمودارها، بایــد همراه با متــن مقاله، در 

ی شده و دارای زیرنویس باشد. محل مناسب علامت‌گذار
رعایت آخرین نســخه دســتور خط فارســی، مصوّب فرهنگســتان زبان وادب فارسی در 

نگارش مقالات الزامی است.
ب( تعهدات

مقالــه دســتاورد پژوهش علمی شــخص نگارنده باشــد و برای چاپ در نشــریات دیگر 
ارسال نشده باشد.

مقاله ارســالی در هیچ نشــریه داخلی و یا خارجی چاپ نشــده باشد.)ارســال مقاله به 
نشریات دیگر بعد از چاپ در این نشریه بلامانع است(.

دوفصلنامــه هیــچ تعهدی در قبــال پذیرش و یا رد مقاله برعهده نخواهد داشــت. کلیه 
مســئولیت های ناشــی از صحت علمی، یا دیدگاه های نظری و ارجاعات مندرج در متن 

مقاله، بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.
یابان حق انصراف ندارد )در موارد خاص در صورت  نویسنده پس از ارسال مقاله به ارز

پرداخت هزینه امکان پذیر است(.
در صورت چاپ مقاله، یک نسخه الکترونیکی به نویسنده ارسال خواهد شد.

ج( ارسال مقاله
یه بــه آدرس ned@jz.ac.ir بــا درج نــام و نام  جهــت ارســال مقالــه از طریــق ایمیــل نشــر
ی و دانشــگاهی یا عنوان علمی، نشانی  خانوادگی کامل نویســنده یا نویســندگان، رتبه حوزو

ی و ارسال شود. پستی، شماره تلفن، و نشانی الکترونیکی فایل اثر بارگذار
 ،nasriyye@ ارتبــاط بــا مدير داخلی نشــریه از طريق تلفــن 32112342 _  025، آیدی ایتا

رایاناهم دفتر نشریه )ned@jz.ac.ir( امکان ‌پذير است.
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سخن سردبیر

قرآن، کتاب بی‌همتای الهی، بیانگر هر چیزی در عالم هســتی اســت که خداوند متعال به 
آســانی در دســترس بشــر قرار داده و قدر دانســتن این نعمت الهی، بر تمامی انســان‌ها لازم 
است. امام صادق؟ع؟ قرآن را دربردارنده‌ تمامی نیازها و پرسش‌های آدمی بیان کرده است: 
عِبَادُ حَتَّّیَ 

ْ
يْهِ ال

َ
تَاجُ إِل  يََحْ

ً
ُ شَــيْئا كَ الّلَّهَ ِ مَا تَرَ

‏ءٍ حَتَّّیَ وَ الّلَّهَ ِ شََيْ
ّ

كُل آنِ تِبْيَانَ  قُرْ
ْ
 فِِي ال

َ
ل نْزَ

َ
كَ وَ تَعَالََی أ َ تَبَارَ »إِنَّ الّلَّهَ

ُ فِيهِ«)کلینی، 1407، ج ۱، ص ۵۹(. هُ الّلَّهَ
َ
ل نْزَ

َ
 وَ قَدْ أ

َ
آنِ إِلّا قُرْ

ْ
 فِِي ال

َ
ل نْزِ

ُ
كَانَ هَذَا أ وْ 

َ
 ل

ُ
لايَسْتَطِيعَ عَبْدٌ يَقُول

، بیان‌کننده آن اســت که انســان‌ها وظیفه دارند برای پاســخ پرســش‌های خود  ایــن امــر
را در قــرآن جســت‌وجو کنند، هر چند دســتیابی به حقایق قرآن، تنهــا از طریق صحیح آن، 
یعنــی صــراط مســتقیم اهل‌بیت؟عهم؟ ممکن اســت؛ زیــرا پیامبر؟ص؟ در حدیث ثقلیــن، قرآن و 
اهل‌بیت؟عهم؟ را دو شــیء گرانبها و جدایی‌ناپذیر دانســته اســت که تا روز قیامت از یکدیگر 
جدا نمی‌شــوند. قرین و همراه بودن با قرآن و مراجعه‌ به قرآن، برای یافتن پاســخ پرســش‌ها، 
، تنها خداوند  نشــان از آن دارد که انســان، خدا را هم‌راز خود گرفته و تکیه‌گاه او در همه امور
متعال است. امام باقر؟ع؟ در این زمینه سفارش کرده است که آدمی نباید غیر خدا را دوست 
که وسایل و پیوندها گسستنی است، جز وسایلی که قرآن،  صمیمی و هم‌راز خود گیرد؛ چرا
ابَةٍ   سَــبَبٍ وَ نَسَــبٍ وَ قَرَ

َّ
كُل ونُوا مُؤْمِنِيَن فَإِنَّ 

ُ
ِ وَلِيجَةً فَلا تَك

خِذُوا مِنْ دُونِ الّلَّهَ آن‌ها را اثبات کند: »لا تَتَّ
قُرْآنُ«)همان(.

ْ
ثْبَتَهُ ال

َ
 مَا أ

َ
ةٍ مُنْقَطِعٌ إِلّا وَ وَلِيجَةٍ وَ بِدْعَةٍ وَ شُبْْهَ
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بنابرایــن بــر عهده‌ هر فرد مؤمن اســت که برای حل مشــکلات خــود و جامعه، قرآن را فرا 
ی خــود نهــد و تفســیر صحیح آن را از راه اهل‌بیت؟عهم؟ بجویــد، فرضیه‌های خود را بر قرآن  رو
تحمیــل نکنــد و تنهــا چیــزی را بیان کند که علم او بدان دســت یافته و در مــورد آنچه بدان 
دسترسی پیدا نکرد، اعلام‌نظر نکند تا مبادا در پرتگاه تفسیر به رأی بیفتد و نادانسته به خدا 
گاهی ندارد. امام باقر؟ع؟ در این زمینه فرمود: »مَا  و قرآن چیزی را نسبت دهد که بدان علم و آ
مَاءِ وَ  بْعَدَ مَا بَيْْنَ السَّ

َ
رُّ فِيَها أ آنِ يََخِ قُرْ

ْ
يَنْتَزِعُ الآيَةَ مِنَ ال

َ
 ل

َ
جُل مُ إِنَّ الرَّ

َ
عْل

َ
ُ أ وا الّلَّهَ

ُ
مُوا فَقُول

َ
ْ تَعْل وا وَ مَا لَمَ

ُ
عَلِمْتُُمْ فَقُول

رْضِ؛ همانا آنچه را می‌دانید، بگویید و درباره‌ آنچه نمی‌دانید، بگویید: خدا داناتر است. 
َ
الأ

همانا فرد آیه‏ای از قرآن انتزاع می‌کند و بیرون میك‌شــد که در آن ســرنگون می‌شود که فاصله‌ 
آن بیش از ما بین آسمان و زمین است«)همان، ص 42(.

ی خود نهند و  بدین‌ترتیب، پژوهشگران قرآنی موظفند با توجه به این مهم، قرآن را فرا رو
با مراجعه به منابع غنی اهل‌بیت؟عهم؟ خود را به منبع لایزال الهی متصل کنند و دیگران را از 

این سرچشمه سیراب سازند.

یحانه سادات هاشمی ر



بررسی نبوت آدم؟ع؟ در قرآن و عهدین

یحانه سادات هاشمی )شهیدی(1، حلیمه اکبری2 ر

چکیده
نبــوت پــس از توحیــد، یکــی از اصول اساســی ادیــان الهی به شــمار می‌آیــد. خداوند متعال 
انســان‌ها را به وســیله انبیا راهنمایی کرده اســت و حضرت آدم؟ع؟ به عنوان اولین انســان، 
ی زمین منصوب گردید. نگاهی به کتاب‌های تورات و  بــه عنــوان اولین پیامبر خداوند بر رو
ی را آلوده ساخت.  انجیل نشان می‌دهد که حضرت آدم؟ع؟ دچار عصیان شد و این گناه و
بنابراین در این کتاب‌ها اشــاره مشــخصی به نبوت آدم نکرده اســت. علاوه بر این تغییرات 
و تحریف‌هایی که در کتاب‌های مقدس ایجاد شــده‌اند، باعث شــده‌اند که اعمال انبیا با 
نقص‌ها و ایراداتی همراه باشند و این مسئله عصمت انبیا را زیر سؤال برده است و نسبت 
گناهــان بــه آنان را در این ادیــان، از نظر بی‌عیب نمی‌نماید. این مقاله با اســتفاده از آیات و 
ی اطلاعــات کتابخانه‌ای، تلاش  روایــات و بهره‌گیــری از روش تحلیلــی ـ توصیفــی و گــردآور
می‌کند تا این اتهامات را از حضرت آدم؟ع؟ برطرف کند و با استناد به آیات و روایات، ابعاد 

کی نبی را روشن سازد. نبوت و پا
گان کلیدی: نبوت، خلیفه، آدم، عهدین، اجتبا، اصطفا. واژ

.rey.hashemi@gmail.com .1 . استادیار و هیئت علمی مؤسسه رهپویان سیدالشهدا؟ع؟
2. دانش‌آموخته سطح 2 جامعة الزهراء؟عها؟ و کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث. )نویسنده مسئول(

.Abemahz91@yahoo.com 	
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مقدمه
ک تمامــی ادیــان الهی در اصولی همچون توحید، نبوت و معاد یک حقیقت مســلم و  اشــترا
پذیرفته‌شده است که در آن هیچ اختلاف نظری نیست. از آن جایی که صحت یک دین به 
اثبات نبوت الهی و عصمت پیامبر در انتقال پیام بستگی دارد، ضرورت دفاع از عصمت 
پیامبــر و اثبــات آن انکارناپذیــر اســت. جایــگاه حضــرت آدم؟ع؟ به عنوان نخســتین پیامبر 
نقــش مهمــی در این بحث ایفــا می‌کند. مقام خلیفةاللهی کــه در حضرت آدم؟ع؟ منعکس 
ی از شــبهات و پرسش‌ها در  شــده اســت، نه تنها آغازگر مســیر نبوت اســت؛ بلکه به بسیار

زمینه نبوت او پاسخ می‌دهد.
بررســی داســتان حضــرت آدم؟ع؟ در قرآن و تورات نشــان می‌دهد که با وجــود تفاوت‌ها 
کاتی بیــن قــرآن و بخش‌هــای غیرتحریف‌شــده  و نقص‌هــای موجــود در عهــد قدیــم، اشــترا
ی، خلافت، خلقت حوا،  تورات وجود دارد. مراحل مشــترک شــامل خلقت آدم؟ع؟، نامگذار
بهشــت، درخــت ممنوعــه، عصیان و ســقوط آدم؟ع؟ در هــر دو کتاب دیده می‌شــود. با این 
یافت کلمات، توبه  حال مراحلی نظیر خلافت آدم؟ع؟، گفتگوی فرشتگان، سجده آن‌ها، در
ی به صورت کامل در تورات ذکر نشده‌اند. در انجیل  حضرت آدم؟ع؟، اجتباء و اصطفای و
نیز آموزه‌هایی مانند گناه نخستین حضرت آدم؟ع؟ و مفاهیمی چون فدای حضرت مسیح 

مطرح شده‌اند.
کنون جامع و منظم بررســی نشده است، این مقاله قصد  با توجه به پیشــینه بحث که تا
دارد بــا اســتفاده از منابع موجــود در زمینه عهدین به تحلیل نبوت حضــرت آدم؟ع؟ بپردازد 
ی از شــبهات و  و آیــات و روایــات مربوطــه را بررســی کنــد. هــدف از ایــن تحقیــق رفع بســیار
ادعاهــای نادرســت دربــاره عصمــت انبیــاء به‌ویــژه حضــرت آدم؟ع؟ و اثبات نبوت ایشــان 
، »دایره  اســت. منابعی همچون کتاب »بخشــی از نبوت اســرائیلی و مســیحی« دکتر رامیار
کس، »دانش تفسیر در سنت  المعارف کتاب مقدس«، »قاموس کتاب مقدس« اثر مستر‌ها
، »آشــنایی با ادیان« از عبدالرحیم ســلیمانی اردســتانی و  یهــودی _ مســیحی« از فهیــم عزیز

پایان‌نامه‌های مختلف در این مسیر مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
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این مقاله درصدد است تا با تحلیل و نقد دیدگاه‌های مختلف، نظریات پذیرفته‌شده 
را معرفی کرده و به تبیین ابعاد مختلف مسئله نبوت حضرت آدم؟ع؟ بپردازد.

مفهوم‌شناسی

1. آدم
کثریت اهل لغت به  یانی اســت و ا یانی و ســر »آدم« از أدم، كلمه‌ای غیرعربی یا به قولی عبر
م شخص گرفته‌اند)مصطفوی، 1430، ج 1، ص 57(. برخی آن را به معنای 

َ
اعتبار وصف، آن را عَل

بشر و انسان دانسته‌اند، اما از آنجا که آدمی را نسبت به فضائل و کمالات، »انسان« و نسبت 
« گویند)قرشــی، 1412، ج 1، ص 193(؛ از ایــن‌رو می‌توان گفت:  بــه جســد و شــکل ظاهریش »بشــر

بشر‌های قبل از آدم؟ع؟ متصف به این اوصاف نبودند.
: وجوهی که آدم؟ع؟ را »آدم« نامیده‌اند، عبارتند از

ک سطح زمین تشکیل شد‌ه‌است. 1. جسم آدم از خا
2. به خاطر گندمگون بودن پوست آدم.

گون و نیرو‌های مختلف. 3. آفریده شدن از عناصر گونا
4. به خاطر دمیده شدن روح خدایی)راغب اصفهانی، 1412، ص 70(.

( شهری در وادی اردن به طرف صرتان است و بعضی محل آن را نزدیک  ک قرمز 5. )خا
الدامیه دانســته‌اند، ولی گفته می‌شــود در یک خرابه قرمز رنگی اســت که به مسافت 

کس، 1383، ص 25(.1 یک میل در جنوب تل حارم واقع است)ها
روایتــی بــه نقل عبدالله بن ســام از پیامبر؟ص؟ درباره کیفیت خلقت آدم؟ع؟ مطرح شــده 
ک بیت‌المقــدس و پا‌های او از  ک کعبه و ســینه او از خا اســت کــه فرمودند: »سَــر آدم از خا
ک مغرب برداشته شد«  ی از مشرق زمین و دست چپش از خا ، دست راست و زمین حجاز
ک‌های  کی خلق شــد که مشــحون تمام خواص خا کــه بــا این توضیح حضرت آدم؟ع؟ از خا

ی، 1386، ص 14(. سطح زمین بود‌ه‌ است)میرحیدر

ک زمین بسرشــت و در بینی او روح  1 . در عهــد قدیــم ســفر پیدایــش، 1؛7 آمده اســت: و خداوند آدم را از خا
حیات دمید و آدم نفس زنده شد.
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2. عهدین
ی و مراعات پی در پی)راغب اصفهانی، 1412، ص591( اســت که التزام  عهــد بــه معنای نگهــدار
خاصی را در مقابل امر شخص به دنبال دارد)مصطفوی، 1430، ج 8، ص 300(. وجه تسمیه کتاب 
مقــدس بــه عهدیــن از آن‌روســت که این کتــاب دربردارنده‌ عهــد و پیمان خداوند با انســان 
اســت)نعمتی پیرعلــی و هوشــنگی، 1394، ص 83(. ایــن کتــاب عنــوان مجموعه‌ای از نوشــته‌های 
کوچک و بزرگ اســت که مســیحیان تمامی آن را و یهودیان بخشــی از آن را »کتاب‌ آســمانی 
و الهی« می‌دانند)توحیدی، 1393، ص 17(. عنوان این مجموعه در زبان انگلیســی بایبل اســت 

که از کلمه یونانی Biblia گرفته شده است.)همان(

3. عهد قدیم
یهودیــان کتــاب آســمانی خــود را تنــخ )تــورات، انبیــاء، مکتوبــات( نــام نهاده‌اند کــه همان 
اصطلاح عهد عتیق مســیحیان)توفیقی، 1386، ص 97( اســت در مجموع ســی و پنج کتاب را 
شــامل می‌شــود. تورات نام پنج کتاب اول عهد قدیم بوده که به شــریعت موســی؟ع؟ یا اسفار 
خمسه معروف گردید و به اعتقاد یهودیان در کوه سینا بر موسی؟ع؟ نازل شده و دربردارنده‌ 
دستورات اصلی مربوط به راه و رسم زندگی اخلاقی و جسمانی انسان است. تورات با وصف 
ابتدای آفرینش آغاز می‌شود و با بیان مرگ حضرت موسی؟ع؟، پیش از تسخیر کنعان توسط 
بنی‌اسرائیل پایان می‌پذیرد)مصاحب، 1380، ج 1، ص 681(. اسفار سرچشمه اصلی وحی و نبوت 
اســت که پیامبران بعدی الهام گرفتند و کســب فیض نمودند)اشــرفی، 1385، ص 14(. یهودیان 
و مســیحیان توافق دارند که عهد قدیم الهام شــده اســت، گرچه درباره این اتفاق‌نظر ندارند 

، 1381، ص 37(. که بخش‌های الهام شده و نشده کدام‌ هستند)جو ویور

4. عهد‌ جدید
بخــش دوم کتــاب مقدس، عهد جدید )انجیل مقدس( اســت که تنها مســیحیان آن را قبول 
دارند)سلیمانی اردستانی، 1382، ص 20 و 33(. کلمه انجیل از اوانگلیون )Evangelion( یونانی گرفته 
، 1362، ص 168( که زندگینامه حضرت عیسی؟ع؟  شده و به معنای مژده و بشارت است)مشکور
در انجیل متی، مرقس، لوقا و رسالت عیسی؟ع؟ در یوحنا آمد‌ه است. از نظر مسیحیان خدا 
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مؤلف کتاب مقدس اســت، اما این عمل را از طریق مؤلفان بشــری به انجام رساند‌ه است که 
کارگزاران وی بوده‌اند)صالحی‌نیا، 1394، ص 23(. آنان معتقدند که خداوند برای نجات انسان‌ها دو 
عهد و پیمان بسته است، یکی عهدی که پیش از آمدن مسیح از راه عمل به شریعت )تورات( 
و احکام سنگین الهی به دست می‌آید و دیگری عهدی که پس از آمدن عیسی؟ع؟ و فدا شدن 
وی به وسیله صلیب است که از راه ایمان به پسر خدا بودن عیسی؟ع؟ حاصل شده و قربانی 

شدن او کفاره گنا‌هان انسان‌ها محسوب می‌شود)نیکزاد، 1380، ص 125(.

نبوت در ادیان سه‌گانه
چگونگی ارتباط خداوند با انسان از مسائل مهم در مباحث الهیاتی ادیان ابراهیمی است. 
یهودیت و اسلام، ضمن ارائه تعریفی همگون از وحی، شیوه‌هایی مشابه از القای آن را مطرح 
نموده و هدف از آن را ابلاغ شریعت الهی از جانب خداوند توسط بندگان برگزیده به انسان 
معرفی می‌کنند. با این حال، تفاوت‌های اساسی در مخاطب و هدف وحی در این دو دین 
وجود دارد. در آیین یهود، مخاطب وحی تنها قوم بنی‌اســرائیل بوده و هدف از آن، تشــکیل 
جامعــه توحیــدی مبتنــی بــر التزام به احــکام و تکالیف الهــی در محدوده ســرزمین مقدس 
است. در مقابل، هدف در اسلام ارتقای وجودی انسان تا مرتبه »عبد« و تجلی اوصاف الهی 

در او به واسطه تقید به الزامات شرعی و تسلیم در برابر خداوند است.
مسیحیت به سبب تلقی خاص خود از انسان و وحی، مفهوم، شیوه و اهداف متمایزی 
را مطرح می‌کند. در این تلقی، وحی از مفهوم اصطلاحی خود خارج شده و به تجسم کلمه 
الله در هیأت انســان تغییر مفهوم یافته اســت. هدف از این تجســم، کشــف کامل اوصاف 
الهی با حضور خداوند در میان بندگان و رها ســاختن آنان از قید شــریعت و تکلیف و نیز 

تطهیر آنان از گناه ذاتی است.

1. نبوت آدم؟ع؟ در تورات
برداشت عهدین از عمل آدم؟ع؟ بر این استوار است که خوردن از درخت ممنوعه یک عمل 
گرچه در عهد عتیق، هیچ نشانه‌ای دیده نمی‌شود که دلالت بر تأثیر گناه آدم و  گناه است. ا

... اشاره دارد. حوا بر گناه نسل بشر کند و تنها به پیامدهای آن مانند مرگ، دروغ و
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 »pro« مشــتق شــده کــه مرکب از )phosphates( از کلمه یونانی )prophet( »واژه »نبــوت
بــه معنــای »از جانــب خــدا« و »phet« به معنای »ســخن گفتــن« اســت)فهیم، 1392، ص 476(. 
نبــوت لفظــی اســت کــه مقصود از آن، اخبــار از خدا و امــور دینی به تخصص اخبــار از امور 

آینده)ها‌کس، 1383، ص 872( بر حسب اراده خداوند به جماعتی خاص است.
این تحلیل نشان می‌دهد که درک و تفسیر نبوت و وحی در ادیان ابراهیمی، نه تنها به 
یخــی و فرهنگی مربوط می‌شــود؛ بلکه به نوعی از فهم الهیاتی و فلســفی نیز  تفاوت‌هــای تار

وابسته است که هر دین به آن پرداخته است.

1_1. واژه‌های عبری مرتبط با انبیاء
در متون عبری، واژه‌های مختلفی برای اشــاره به انبیاء به کار رفته اســت که هر یک معانی 

خاصی را دربردارد. در ادامه به بررسی این واژه‌ها و معانی آن‌ها پرداخته می‌شود:
• )Roi(: این واژه در انگلیســی به »seer« ترجمه شــده اســت و به معنای افرادی است که از 
طریق امور خارق‌العاده، توانایی دیدن و علم بر اشیایی را دارند که تنها خداوند بر آن‌ها 
عالم است. این لفظ به‌ویژه برای پیامبران بنی‌اسرائیل به کار رفته است)کتاب اول سموئیل، 
9:9؛ کتاب دوم سموئیل، 15؛ 27 و 24؛ کتاب دوم پادشاهان، 17؛ 13(. شبیه این کلمه در عرب جاهلی 

»رئــی« نــام دارد کــه به الهام‌دهنــده کاهن و راهنمای طبیب اشــاره دارد و ممکن اســت 
، 1352، ص 10(. باقی‌مانده اعتقادات این افراد در هر گوشه‌ای تحول خاصی یافته باشد)رامیار

یشــه این کلمه  • )Nabi(: ایــن واژه 316 بــار در عهــد عتیــق تکــرار شــده اســت. گرچه ر
مشخص نیست، اما معنی واژه عبری نبوت با وجود درجات و مراتب مختلف انبیاء، 
یادی از فکر خدا و به وســیله روح خدا اســت. در  به معنای جاری ســاختن کلمات ز
عهد عتیق، نبی به عنوان »مرد خدا«)کتاب اول سموئیل، 9:8(، »خادم خدا«، »مردی که روح 
خداوند بر اوست«)داوران، 3:10(، »دیده‌بان« و »رسول خدا« خوانده شده است)محمدیان و 
همکاران، 1381، ص 398(. همچنین پسران انبیاء)کتاب دوم پادشاهان، 2:3 _ 4(، بیننده خواب 

یا)حزقیال نبی، 1:1(، نذیره)کتاب عاموس نبی، 2:11 _ 12( و ســپس واژه‌های نیباش، حازا  و رو
و هیتَنبا نیز به کار رفته است)رجب‌زاده و جوانی، 1390، ص 91(.
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علاوه بر مردان، زنان نیز با عنوان نبی می‌توانستند مهبط وحی الهی باشند که در قاموس 
کتاب مقدس به چند تن از آنان اشــاره شــده اســت)ها‌کس، 1383، ص 873(. البته عنوان نبی 
در میان بنی‌اسرائیل معانی مختلف دیگری نیز دارد که شامل جادوگران مقدس و کاهنان 
)انبیاء دروغین()محمديان و ديگران، 1381، ص 400( و منادیان طریقه اسرائیل و مردم دانشمند و 

، 1384، ص 25(. صاحب امتیاز را نیز شامل می‌شود)زروانی و موسی‌پور
ایــن واژه‌ها و معانی آن‌ها نشــان‌دهنده تنوع و پیچیدگــی مفهوم نبوت در متون عبری و 

تأثیر آن بر درک الهیاتی از انبیاء در ادیان ابراهیمی است.

2_1. ویژگی‌های نبی در عهد عتیق
ویژگی‌های نبی در عهد عتیق به‌طور کلی به چند دســته اصلی تقســیم می‌شــود که هر یک 

از آن‌ها نقش مهمی در درک مقام و وظایف انبیاء ایفا می‌کند:
گاهی از اخبار غیبی است. این  • مکاشفه الهی: نبی برای جلب اعتماد مردم نیازمند آ
گاهی از ســوی خداوند متعال به نبی ارزانی شــده و از این طریق راه خداشناســی و  آ
، 1352، ص 5(. ایجاد ترس از ارتکاب گناه و تقویت روحیه مؤمنان هموار می‌گردد)رامیار
• قرب الهی: انبیا به دلیل نزدیکی به خدا، از نظر احساسی عکس‌العملی مشابه خدا 
از خود نشان می‌دهند. این نزدیکی به خداوند به آن‌ها این امکان را می‌دهد که درک 

عمیق‌تری از اراده الهی داشته باشند و بتوانند آن را به مردم منتقل کنند.
• شــیوه زندگــی برجســته: تمــام زندگــی انبیــا بــرای خــدا بــوده و ضمــن دعوت مــردم به 
خدا، انســان‌ها را از بت‌پرســتی و گناهان باز داشــته و آن‌ها را به راه راســت هدایت 

می‌کنند)محمديان و ديگران، 1381، ص 398(.
واژه »نبی« در عهد عتیق دارای عمومیتی است که افراد مختلف را _ چه مرد و چه زن _ 
به حســب خبر دادن و پیغام رســاندن از طریق خدا یا از راه پیشــگویی یا به وســیله ســحر و 
کهانــت و حتــی ادعــای نبوت در بر می‌گیــرد. در عهدیــن تصریحی به نبوت آدم؟ع؟ نشــده 
است، ولی مقاماتی را در تورات و انجیل برای ایشان قائل شده‌اند. در سفر پیدایش، سخن 
ی حیوانات و پرندگان را به  ی رو از فرمانروایی آدم؟ع؟ به میان آمده است و خداوند نامگذار
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ی و فرزندانش خلق کرد)سفر پیدایش، 1:26 _ 30(. آدم؟ع؟ سپرد و همه چیز را برای و
این ویژگی‌ها و مقاماتی که برای انبیاء در متون مقدس ذکر شده، نشان‌دهنده اهمیت 

ی ارتباط میان خدا و انسان‌ها است. و نقش کلیدی آن‌ها در هدایت بشر و برقرار

2. نبوت آدم؟ع؟ در مسیحیت
»نبوت« در متون قدیمی‌تر عهد عتیق به معنای »برانگیختن«، »الهام گرفتن« و »انذار کردن« آمده 
است، اما در متون بعدی، این واژه به معنای »فرمان دادن« و به‌ویژه »پیشگویی« و »خبر از آینده« 
، 1352، ص 4(.  بیان گردیده اســت؛ به‌طوری‌که »نبوت و پیشــگویی« با هم آمیخته شــده‌اند)رامیار
« به کار رفته  واژه »نبی« در مورد عیسی؟ع؟ به معنای »اعلام‌کننده«، »خبردهنده« و »موعظه‌گر

، 1384، ص 28(. است؛ هم‌چنانکه در عهد عتیق این معنا ملاحظه می‌شود)زروانی و موسی‌پور
نویسندگان اناجیل در بیان، نقشی فراتر از »نبوت« را برای عیسی؟ع؟ در نظر گرفته‌اند که 
مقام الوهیت اســت. در این راســتا عیسی؟ع؟ نه تنها به عنوان یک نبی، بلکه به عنوان کلام 

، 1388، ص 145(. زنده خدا و تجلی کامل اراده الهی معرفی می‌شود)نیازکار
در اسلام وحی به صورت کتاب قرآن تجلی یافته است، اما مسیحیان وحی )مکاشفه( 
خداوند را نه در کتاب، بلکه در خود عیسی؟ع؟ متجلی می‌یابند. به اعتقاد آن‌ها، تمام مراحل 
، 1384، ص 28(. از  زندگی و شــخصیت عیســی؟ع؟ تعبیر کامل کلام خداســت)زروانی و موســی‌پور
دیدگاه نویسندگان اناجیل، آدم؟ع؟ فرزند خداست و در انجیل لوقا آنجا که اجداد حضرت 

عیسی را توضیح می‌دهد، به این مسئله تصریح شده است)انجیل لوقا، 3:23 _ 38(.
نکتــه قابــل توجــه این اســت که فرزند خــدا بودن آدم و عیســی؟عهما؟ به هر معنــا، از نوعی 
مناسبت بین دو فرزند حکایت می‌کند و لذا دیگر انبیاء فرزند خدا نامیده نشده‌اند)صدقی، 
1386، ص 76(. مسیحیان بر این باورند که هر انسانی همراه با حالتی از گناه زاده می‌شود که 

کی  ی قبل از سقوط، مقدس و صالح بود، اما پس از سقوط، پا منشأ آن گناه آدم؟ع؟ است. و
خویش را از دســت داد و گناه اصلی میراث انســان‌ها شــد. مرگ عیسی؟ع؟ یا فداء به عنوان 
عهد جدید میان خدا و تمام انســان‌ها به وســیله مجسم شدن مسیح به صورت خدای پسر 
و قربانی شدن، می‌تواند کفاره گناه نسل آدم شود)رسول‌زاده و باغبانی، 1389، ص 597(. هرچند در 
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اناجیل موجود، در مورد لفظ فدا تصریحی نیست، اما با صراحت تمام، به مفهوم و لازمه آن 
دلالت دارد)خیرخواه، 1355، ص 55(. از این‌رو مسئله سقوط آدم؟ع؟ از منظر عهدین یک اصل 

مشترک است، اما یهودیان آن را به عنوان گناه اصلی رد می‌کنند.
این تحلیل نشان‌دهنده تفاوت‌های اساسی در درک نبوت و گناه اصلی در مسیحیت 

و یهودیت است و تأثیر آن بر الهیات و آموزه‌های هر یک از این ادیان را نمایان می‌سازد.

3. نبوت آدم؟ع؟ در قرآن
یکــی از مهم‌تریــن مباحــث در ارتبــاط با نبوت، بحــث از عصمت و عصیان آدم؟ع؟ اســت؛ 
کــه پایه و اســاس بحث‌هــای بعدی بر فرض اثبات نبوت و عصمت اســتوار خواهد بود.  چرا
نبوت حضرت آدم؟ع؟ در میان اکثریت علما و مفسران قرآن کریم یک امر مسلم و پذیرفته‌شده 
ی با کفر می‌دانند)ذکی‌الکردی، بی‌تا، ج 1، ص 189(. هرچند که  است و انکار نبوت ایشان را مساو
به‌طور صریح لفظ نبوت حضرت آدم؟ع؟ در قرآن نیامده، اما با توجه به دلایل متعدد، می‌توان 

ی زمین اثبات نمود. نبوت اولین بشر را رو
هدف آفرینش انسان‌ها از آغاز تا انجام، هنگامی قابل تحقق است که راهی ورای حس و 
عقل برای شناخت حقایق زندگی و وظایف فردی و گروهی وجود داشته باشد و آن چیزی جز 
راه وحی نخواهد بود. روشن است که مقتضای این برهان، آن است که نخستین انسان، پیامبر 
خدا باشــد تا راه صحیح زندگی را به وســیله وحی بشناســد و هدف آفرینش در مورد شخص 

او تحقق یابد و سپس دیگر انسان‌ها به واسطه او هدایت شوند)مصباح یزدی، 1387، ص 180(.
عــاوه بــر روایــات، اقــوال علما و مفســران نیز به اثبــات نبوت آدم؟ع؟ کمــک می‌کند. به 
عنوان مثال، در روایتی از اباذر آمده است که از رسول‌خدا؟ص؟ پرسید: »آیا آدم؟ع؟ نبی بود؟« و 
ایشان پاسخ دادند: »بله، او نبی و رسول کلمه خدا بود«)هیثمی، بی‌تا، ج 8، ص 198(. همچنین 
در تفســیر کنزالدقائق و بحر الغرائب، به مقام نبوت آدم؟ع؟ اشــاره شــده اســت)قمی مشهدی، 

1368، ج 14، ص 243(.

در قــرآن کریــم، آیــات متعددی وجــود دارد که خلیفــه‌الله بودن حضــرت آدم؟ع؟ را به تصویر 
رْ�ضِ 

أَ
�

ْ
ِ�ي ال

اعِلٌ �ف ِ�ي �جَ
�نّ كَ�ةِ �إِ ا�ئِ

َ
مَل

ْ
كَ لِل الَ رَ�بُّ  �قَ

می‌کشــد. به عنوان مثال در آیه 30 ســوره بقره آمده است: >وَِإ�ذْ
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کــه  هَا< 
َّ
سْمَاءَ كُل

�أَ
ْ
دَمَ ال

آ
مَ �

َّ
<. همچنیــن در آیــه 31 همیــن ســوره خداونــد می‌فرمایــد: >وَعَل �ةً �فَ لِ�ي �خَ

نشــان‌دهنده مقام علمی و نبوت اوســت. همچنین در آیه 34 سوره بقره به سجده فرشتگان بر 
.> �نَ رِ�ي كاَ�فِ

ْ
رَ وَكَا�نَ مِ�نَ ال �بَ

ْ
ك �بىَ وَاسْ�تَ

أَ
سَ � لِ�ي �بْ ا �إِ

َّ
ل دُوا �إِ سَ�جَ دَمَ �فَ دُوا لِ�آ �ةِ اسْ�جُ

َ
ك ا�ئِ

َ
مَل

ْ
ا لِل �نَ

ْ
ل  �قُ

آدم؟ع؟ اشاره شده است: >وَِإ�ذْ
از دیــدگاه برخــی مفســران، گناه آدم؟ع؟ به معنــای عصیان و نافرمانــی از خداوند، نباید 
به عنوان یک نقص در مقام نبوت او تلقی شــود. علامه طباطبایی در تفســیر المیزان، گناه 
بودن آن را به دلایل مختلف رد می‌کند و بر این باور است که قرآن کریم ساحت پیامبران را 

کشان را مبرا از ارتکاب گناه و فسق می‌داند)طباطبایی، 1374، ج 14، ص 308(. منزه و نفوس پا
پس از هبوط آدم؟ع؟ به زمین، هدایت الهی شامل حال انسان‌ها شد و خداوند هدایتش 
را به واســطه انبیای الهی برای مردم ارســال کرد. در آن زمان، کسی غیر از حضرت آدم؟ع؟ به 
ی ابلاغ شــد. در آیه 38 سوره بقره آمده  چنین مقامی نرســیده بود. بنابراین هدایت الهی به و
<؛  و�نَ �نُ حْز�َ َ ا هُمْ �ي

َ
هِمْ وَل �يْ

َ
وْ�فٌ عَل ا �خَ

َ
ل َ �فَ

عَ هُدَا�ي �بِ
مَ�نْ �تَ �ي هُدًى �فَ ِ

مْ مِ�نّ
ُ
ك

�نَّ �يَ �تِ
أْ
� ا �يَ

مَّ �إِ
عًا �فَ مِ�ي َ هَا �ج طُوا مِ�نْ ا اهْ�بِ �نَ

ْ
ل است: >�قُ

گر از جانب من شــما را هدایت رســد، آنان که هدایت من را  »جملگی از آن فرود آیید. پس ا
ی کنند، بر ایشان بیمی نیست و غمگین نخواهند شد«. پیرو

یافــت وحی نمود. در آیه 37 ســوره بقره آمده  آدم؟ع؟ پــس از ورود بــه دنیــا، از خداوند در
یافت نمود«. در  <؛ »ســپس آدم از پروردگارش کلماتی را در هِ كَلِمَا�تٍ ِ

دَمُ مِ�نْ رَ�بّ
آ
ى �

�قَّ
َ
ل �تَ اســت: >�فَ

نهایــت، خداونــد متعــال او را به عنوان برگزیده خود در کنار ســایر انبیاء معرفــی کرد. در آیه 
<؛ »به  �نَ مِ�ي

َ
عَال

ْ
ى ال

َ
لَ عِمْرَا�نَ عَل

آ
مَ وَ� رَاهِ�ي ْ �ب لَ �إِ

آ
وحًا وَ� دَمَ وَ�نُ

آ
ى � هَ اصْطَ�فَ

َ
�نَّ اللّ 33 سوره آل‌عمران آمده است: >�إِ

یقیــن، خداونــد، آدم و نــوح و خاندان ابراهیــم و خاندان عمران را بر مــردم جهان برتری داده 
است«. این آیه شاهدی بر اثبات نبوت حضرت آدم؟ع؟ است.

ک بودن چیزی از آلودگی و آمیختگی است  واژه »اصطفی« به معنای نقیض کدورت و پا
و بــه معنــای بهتریــن هر چیــز نیز بــه کار می‌رود)قرشــی، 1412، ج 4، ص 136(. علامــه طباطبایی 
، نوعی خلوص و تصفیه را نیز در معنای آن دخیل می‌داند)طباطبايی،  علاوه بر معنای اختیار

1374، ج 8، ص 313(.

اصطفــای آدم؟ع؟ بــه این معناســت کــه خداوند متعــال او را بــه عنوان اولیــن مخلوق و 
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�أَ
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اعِلٌ �ف ِ�ي �جَ
�نّ �ةِ �إِ

َ
ك ا�ئِ

َ
مَل

ْ
كَ لِل الَ رَ�بُّ  �قَ

پدیده از نوع بشر در زمین قرار داد و در این باره فرمود: >وَِإ�ذْ
<؛)بقره:30( و نیز او اولین کســی اســت که باب توبه برایش باز شــد. درباره توبه او در آیه  �ةً �فَ لِ�ي �خَ

هِ وَهَدَى<؛ »سپس پروردگارش او را برگزید و  �يْ
َ
ا�بَ عَل �تَ هُ �فَ اهُ رَ�بُّ �بَ �تَ ْ مَّ ا�ج

ُ 122 سوره طه آمده است: >�ث
ی را[ هدایت كرد«. همچنین، او اولین کسی است که دین برای او تشریع  بر او ببخشود و ]و
ى<؛  �قَ ْ َش� ا �ي

َ
لُّ وَل �ضِ ا �يَ

َ
ل َ �فَ

عَ هُدَا�ي �بَ
مَ�نِ ا�تَّ �ي هُدًى �فَ ِ

مْ مِ�نّ
ُ
ك

�نَّ �يَ �تِ
أْ
� ا �يَ

مَّ �إِ
شد و در آیه 123 سوره طه آمده است: >�فَ

ی کنــد نه گمراه  گــر برای شــما از جانب من رهنمودی رســد، هر کــس از هدایتم پیرو »پــس ا
می‌شود و نه تیره‌بخت«.

این خصوصیات از ویژگی‌های حضرت آدم؟ع؟ بیان شــده و فضائل بســیار بزرگی است 
کــه کســی چنین فضائلــی ندارد)طباطبایــی، 1374، ج 3، ص 258(. از ســوی دیگر قــرار گرفتن نام 
آدم؟ع؟ در کنار نوح؟ع؟ و دیگران می‌تواند قرینه‌ای بر پیامبر بودن آن حضرت باشد. بنابراین با 
توجه به اینکه نوح، آل‌ابراهیم و آل‌عمران؟عهم؟ پیامبر بوده‌اند، پس آدم؟ع؟ نیز پیامبر خواهد بود.
ی اســت. خداوند متعال  دلیــل دیگر بــر نبی بودن حضرت آدم؟ع؟ نســبت اجتباء به و
هِ وَهَدَى<؛ »و ]این‌گونه[  �يْ

َ
ا�بَ عَل �تَ هُ �فَ اهُ رَ�بُّ �بَ �تَ ْ مَّ ا�ج

ُ وَى * �ث غ�َ هُ �فَ دَمُ رَ�بَّ
آ
در این بخش می‌فرماید: >وَعَصَى �

ید و به بیراهه رفت. ســپس پــروردگارش او را برگزید و بر او  آدم بــه پــروردگار خــود عصیان ورز
یــدن و انتخاب  ی را[ هدایــت كرد«)طــه: 121 و 122(. واژه »اجتبــا« بــه معنای برگز ببخشــود و ]و
یــدن پیامبران به کار مــی‌رود )به جز آیه 203 ســوره اعراف که  اســت و در قــرآن بــه معنای برگز

نقل قول کفار است(.
برخــی از آیــات قرآن)ماننــد اعــراف: 23، بقره: 35، طــه: 121( به عدم عصمــت و گناهکار بودن 
آدم؟ع؟ تعبیر می‌کنند، اما دقت در معنای لغوی این الفاظ نشان می‌دهد که تمام این معانی 
در آیه 35 ســوره بقره با ارشــادی بودن امر خداوند ســازگارتر اســت. بنابراین هرگونه مخالفت 
بــا خداونــد، مخالفت با تکامل خویشــتن و ســبب عقب‌ماندگی و ســقوط خواهــد بود. آدم 
گرچــه گنــاه نکردنــد، اما همین تــرک اولی آن‌ها را از مقام والایشــان فــرود آورد و اثر  و حــوا؟عهما؟ ا
وضعی آن عمل، دامانشــان را گرفت و دســتور خارج شــدن از بهشت و فرود به زمین به آن‌ها 

ی، 1371، ج 6، ص 127(. داده شد)مكارم شيراز
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در نهایــت، نبــوت حضــرت آدم؟ع؟ در قــرآن به‌وضــوح بــا آیــات و روایات متعــدد تأیید 
می‌شــود. ایــن امــر نشــان‌دهنده اهمیــت و مقــام والای او بــه عنــوان اولیــن پیامبــر و خلیفه 
ی زمین اســت. با توجه به ویژگی‌ها و فضائل ذکر شــده، می‌توان نتیجه گرفت  خداوند بر رو
که آدم؟ع؟ نه تنها به عنوان اولین انسان، بلکه به عنوان اولین پیامبر و راهنمای بشر در مسیر 

هدایت الهی شناخته می‌شود.

نتیجه‌گیری
، دارای مقام و جایگاه ویژه‌ای است که در تورات و  آدم؟ع؟ به عنوان نخستین انسان و پیامبر
انجیل به آن اشاره شده است. با این حال، در این دو کتاب، به دلیل تحریفات و خدشه‌دار 
ی وجود دارد. قــرآن کریم و احادیــث معصومین؟عهم؟ به  گفته‌هــای بســیار ، نا کــردن جایــگاه او
ی از نقــاط مبهم موجود در تــورات و انجیل کنونی پرداختــه و به اتهامات  روشــنگری بســیار

وارده به آدم؟ع؟ پاسخ می‌دهند.
یکی از مهم‌ترین مسائل در این زمینه، نبوت حضرت آدم؟ع؟ است که در اسلام با دلایل 
قرآنــی و روایــی معتبر به اثبات رســیده اســت. اهمیت نبوت آدم؟ع؟ از آنجا ناشــی می‌شــود 
که او نخســتین انســان در جامعه بشــری بوده و خالی بودن جامعه بشــری از نبی با حکمت 
ک باشــد و  خداونــد متعــال ســازگار نیســت. بنابراین، ســاحت این نبی بایــد از هر گناهی پا

خطای اولی او نباید مبنایی برای زیر سؤال رفتن نبوتش گردد.
یــه دامان ایــن نبی از  بــر اســاس آیــات قرآنــی، اجتبا و اصطفــای الهی، نشــان‌دهنده تنز
گناه اســت و ترک اولای او موجب محرومیتش از نبوت نمی‌گردد. در نهایت، می‌توان گفت 
یخــی، بلکه به عنوان یک  کــه مقــام نبــوت حضرت آدم؟ع؟ نه تنها به عنــوان یک واقعیت تار
کید قرار می‌گیرد. این امر به ما  ی در نظام آفرینش و هدایت بشــر مورد تأ اصل الهی و ضرور
ی می‌کند که هر انسانی باید در مسیر هدایت و شناخت حقایق زندگی، به آموزه‌های  یادآور

انبیاء و وحی الهی توجه کند.
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اسرار دعا در المیزان

مریم السادات موسوی 1، نازنین محمدی 2

چکیده
در ایــن مقالــه اســرار دعا از منظر علامه طباطبایی، مفســر عالیقدر جهان اســام در تفســیر 
کیدات فراوان در آیات و روایات به مسئله دعا و  ســترگ المیزان تبیین می‌شــود. علل‌یابی تأ
شناســاندن هر چه بیشــتر جایگاه آن را می‌توان از اهداف طرح اســرار دعا بیان کرد. بدیهی 
گاهی از حکمت و فلســفه هر پدیده، علاقه و رغبــت فزون‌تر به آن را در  اســت هم‌چنانکــه آ
پــی دارد، توجــه به اســرار دعا هم که در این مقاله منظور حکمت و فلســفه دعاســت؛ نقش 
یکرد باورمند به آن را در پی خواهد  گاهانه و رو بسزایی در انس هر چه بیشتر با دعا و انجام آ
داشــت. در این مقاله به روش توصیفی _ تحلیلی با تکیه بر نظرات علامه طباطبایی، اســرار 
دعا در تفسیر المیزان مورد بررسی قرار می‌گیرد. با پژوهش در آیات و روایات مرتبط، چندی 
از اســرار دعا همچون فطرت، عبادت، به یاد خدا بودن، عرض حال در پیشــگاه الهی و ... 

به دست آمد.
گان کلیدی: دعا، اسرار دعا، دعا و علامه طباطبایی. واژ

1. دانش‌پژوه سطح 4 تفسیر تطبیقی جامعة الزهراء؟عها؟، مدرس حوزه و دانشگاه. )نویسنده مسئول(
.m.mousavi5888@yahoo.com 	

.mohammadi.nznn@gmail.com .2. دانش‌پژوه سطح 3 تفسیر و علوم قرآن جامعة الزهراء؟عها؟



26

14
03

ن  
ستا

زم
 و 

ییز
 پا

م،
فت

 ه
ال

س

مقدمه
قسمت عمده عبادات اسلام و معارف الهی، مختص به تقویت روحیه بندگی است. وسیله 
بندگی و ابراز آن، دعا و نیایش اســت. دعا مغز و روح عبادت اســت؛ چرا که دعا اظهار نیاز 
در آستان بی‌نیاز و انسان عین فقر است و کشش به دعا را در فطرت خود دارد. دعا، بهترین 
وسیله تقرب به درگاه الهی است. بی‌شک بدون دعا طی مسیر کمال و رسیدن به سعادت 
محال یا بســیار ســخت خواهد بود. پس مشخص اســت که دعا صرف حاجت خواستن از 
ی بدان نباشد. با توجه  گاهی و احاطه خداوند بر حوائج ما نیاز خداوند نیست که با وجود آ
بــه مطالب بیان شــده، واضح اســت کــه باید خصیصه‌هــای نهفته‌ای در دعا وجود داشــته 
ی در زندگی انسان‌ها ایفا کند.  باشد که با تکیه بر آن‌ها بتواند نقش حیاتی و سرنوشت‌ساز
در پژوهش‌های انجام گرفته بیشتر به مباحث آثار دعا پرداخته و گاه به صورت مخلوط به 
اســرار هم اشــاره شــده اســت. برای مثال امامقلی عنایتی در پایان‌نامه »حقیقت دعا و آثار 
اخلاقی آن از نظر علامه طباطبایی و علامه جعفری« دانشکده الهیات و علوم اسلامی مرکز 
تهران، فقط به آثار اخلاقی دعا اشــاره کرده و درباره اســرار و فلســفه آن نام برده و فقط تحت 
عنــوان »حقیقــت دعــا از منظر علامــه طباطبایی« به چند مــورد مانند رابطه خدا با انســان، 
رابطه انســان با خدا، رابطه دعا و فطرت و ... اشــاره کرده اســت. محســن‌پور و حسنی نیز در 
مقاله »بررسی تأثیر دعا و نیایش در زندگی انسان از نظر آیات و روایات« در بخش فلسفه دعا 
و نیایش، به صورت مســتقیم فقط به عنوان فطری بودن این رابطه اشــاره و بقیه موارد مانند 
ی و اظهار خشــوع تحت عنوان  فقــر ذاتــی، مصداق روشــن یــاد خدا بودن و روح تضــرع و زار
نیاز انســان به دعا آورده شــده اســت؛ اما حقیقت این است که اســرار ذاتی دعا هستند و از 
گر شــرایط  ک‌ناپذیرند، در حالی که آثار تحت شــرایطی بر دعا مترتب می‌شــوند و ا آن انفکا
محقــق نشــود، آثار هم به بار نخواهند نشســت. پس تفاوت مهمی میــان این دو وجود دارد؛ 
از این‌رو در تحقیق حاضر اســرار دعا به صورت مســتقل مورد تبیین و بررســی قرار می‌گیرند. 
گاهانه به دعا  نتایج به دســت آمده از این مقاله گویای آن اســت که می‌توان میل و رغبت آ
کید بر دعا پرده برداشــت. در این مقاله اســرار دعا با تکیه  را ایجاد کرد و تا حدودی از راز تأ
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بــر نظــرات علامــه طباطبایی در تفســیر المیزان، طی دو بخش مفهوم‌شناســی و اســرار دعا 
بررسی و تبیین می‌شود.

مفهوم‌شناسی
در این بخش ابتدا به مفهوم‌شناسی دعا و اسرار پرداخته می‌شود.

1. دعا
، اصــل واحد و  « اســت؛ چنانکــه ابن‌فــارس در معنای آن می‌نویســد: »دعو یشــه »دعو دعــا از ر
هــو ان تمیل الشــی الیک بصــوت و کلام یکون منک)ابن‌فــارس، 1404، ج 2، ص 279(؛ دعا یک معنای 

کی، 1390،  کبرنژاد و سا اصلی دارد و آن، میل دادن چیزی به سوی خود با صدا و گفتار است« )ا
عَاء مثل النّداء؛ يعنی كسی را بانگ زدن و 

ُ
: الدّ ص 124(. راغب اصفهانی نیز گفته است: »دعو

خواندن جز اینكه نداء را در بانگ زدن بدون اضافه كردن اســم آن شــخص به كار می‌برند؛ 
مثل أیا يعنی آهای، ولی دعاء بانگ زدن و خواندنی اســت كه پیوســته با اســم طرف همراه 
است؛ مثل يا فلان و گاهی این دو واژه به جای یکدیگر به کار می‌روند«)راغب اصفهانی، 1374، 
ج 1، ص 676 و 677(. با توجه به موارد مطرح شده، معنای لغوی مورد نظر دعا در مقاله حاضر 

صدا زدن و خواندن است.
امــام خمینــی؟ره؟ در معنــای دعا می‌فرماید: »دعا، رابطه‏‌ای اســت معنــوی میان خالق 
و مخلوق و رشــته پیوند عاشــق و معشــوق. وسیله‌ای اســت برای دخول در دژ استوار الهی، 
کی«)طباطبایی، »یک ســاغر از  کی به عالم افلا یســمان محکمی اســت برای اتصال انســان خا ر
؛ »ســیری در عرفان امام خمینی؟ره؟«، پرتال امام خمینــی؟ره؟(. رهبر معظم انقلاب نیز در این باره  هــزار

می‌فرماید: »دعا یعنی چه؟ یعنی با خدای متعال ســخن گفتن. در واقع خدا را نزدیک خود 
احســاس کردن و حرف دل را با او در میان گذاشــتن«)برازش، 1390، ص 24(. علامه طباطبایی 
نیــز در المیــزان معنــای دعا و دعوت را توجه دادن مدعو به داعی می‌داند که بیشــتر اوقات 
از جنس الفاظ یا اشــاره اســت و حاجت خواســتن در دعا را جز معنا نمی‌داند؛ بلکه متمم 
معناست)طباطبایی، 1374، ج 11، ص 434(. همچنین دعا می‌تواند هم به خداوند متعال نسبت 
داده شــود و هــم بــه بنــدگان. در حالــت دوم دعا به این معناســت کــه بنده خــود را در مقام 
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عبودیــت و مملوکیــت قرار دهد؛ یعنی خدا را بخواند تا رحمت پروردگارش را به خود جلب 
کند)همان، ج 10، ص 52(. بنابراین دعا توجه خداوند را به خود جلب کردن است، نه درخواست 

حاجت؛ بلکه اول ایجاد رشته وصل است و سپس می‌تواند درخواست را هم شامل شود.

2. اسرار
کــردن چیــزی دلالــت دارد و خــاف آشــکار  ( بــر پنهــان  یشــه )ســر »اســرار جمــع ســرّ و از ر
اســت«)ابن‌فارس، 1404ق، ج 3، ص 67(. واژه ســرّ معنــای پوشــیده را افــاده می‌کنــد و در پژوهــش 
حاضر نیز منظور امر باطنی است که غیر از محسوسات و از حوزه مجردات است. همچنین 
سرّ بر دو قسم، سرّ مطلق و سرّ مقید دانسته شده است. منظور از اولی مانند علومی است که 
در خزینــه غیــب الهی قرار دارند و به حکمت الهی هیچ‌وقــت بیرون نمی‌آیند، اما دیگری در 
محدوده مقدار در می‌آید و به صورت نســبی شــهود می‌یابد؛ بدین معنا که برای برخی روشن 
می‌شود، نه برای همه)یوسفیان، 1387، ص 85(. بنابراین اسرار درون ذات هر چیزی است و بدان 

چیز ویژگی منحصر به فردی می‌بخشد، اما از دیده‌ها نهان و مربوط به عالم غیب است.

اسرار دعا
در ایــن بخش به بررســی اســرار دعــا با تکیه بــر نظرات علامــه طباطبایی در تفســیر المیزان 
پرداخته می‌شــود. با بررســی اسرار دعا در حقیقت فلسفه و حکمت‌هایی که بر دعا مترتب 
اســت، تبیین می‌شــود. در این بخش فارغ از آثار و نتایجی که دعا به دنبال خواهد داشــت، 
مقصود اصلی دســتیابی به اهدافی اســت که صرفاً در خود دعا موجود اســت و داعی را در 

آغاز راه، برخوردار و بهره‌مند می‌کند.

1. فطرت
یکی از اســرار دعا، مســئله فطرت اســت. تطابق دعا با فطرت آدمی، یکی از حکمت‌های ذاتی 
دعاســت؛ به این معنا که این حکمت از درون خود دعا می‌جوشــد و مانند آثار دعا نیســت که 
حکمت عرضی آن محسوب می‌شوند و از بیرون بر آن عارض شده‌اند. بنابراین اگر آدمی مصداق 
حقیقی کمال مطلق را پیدا کند، ناخوداگاه شروع به دعا کردن می‌کند )مرزبانی، 1378، ص 11(. می‌توان 
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گفت همین شــروع خودبه‌خود دعا کردن، عطر و بوی فطری بودن آن را به مشــام می‌رســاند؛ 
چنانکــه امــام ســجاد؟ع؟ در فراز چهارم دعای اول صحیفه ســجادیه فرموده اســت که اصل 
خلقت و آفرینش چنین است که آدمی از درون به سوی خالقش کشش دارد و مصداق تمام 
و کمال این کشــش را می‌توان وقت دعا مشــاهده کرد؛ همان وقت که انســان از شدت فقر و 
، به غفلت‌های روزمرگی‌اش پشت کرده است و زنگارهای فطرتش را درمی‌نوردد و فقط  نیاز

و فقط دل در گرو مدعو حقیقی خود دارد)امام زین‌العابدین؟ع؟، 1376، ص28(.

1_1. خداوند متعال، یگانه ملجا در شدائد به حکم فطرت
سَا�نُ 

�نْ �إِ
ْ
ال وَكَا�نَ  مْ  �تُ عْرَ�ضْ

أَ
� رِّ 

�بَ
ْ
ال ى 

َ
ل �إِ اكُمْ  َّ �ج

�نَ ا  مَّ
َ
ل �فَ اهُ  �يَّ �إِ ا 

َّ
ل �إِ دْعُو�نَ  �تَ لَّ مَ�نْ  حْرِ �ضَ �بَ

ْ
ال �ي  ِ

�ف رُّ 
ال�ضُّ كُمُ  مَسَّ ا 

>وَِإ�ذَ

یا به شما خوف و خطری رسد، به جز خدا همه را فراموش  ورًا<)اسراء: 67(؛ »و چون در در كَ�فُ

ی می‌گردانید كه انسان كفركیش  میك‌نید، ولی همین كه خدا شما را نجات داد باز از خدا رو
و ناســپاس اســت«. اینکه انســان خدای را در بیچارگی‌ها می‌خواند، ولی در خوشــی‌ها از او 
اعراض می‌کند؛ به این معناســت که انســان همیشه به وسیله فطرتش به سوی خدا هدایت 
گر چیزی در ذات فطرت  ، باز نشانه بودن اوست؛ زیرا ا می‌شود. پس حتی اعراض برخی از او
آدمــی نبــود، دیگــر اعــراض معنــا نداشــت)طباطبایی، 1374، ج 13، ص 212(. در روایت نیز آمده 
اســت کــه »شــخصی منكر خدا از امام صــادق؟ع؟ دلیلی بر اثبات خدا خواســت. حضرت 
ی؛ يك‌بار در سفری  پرسید: آیا تا كنون سوار كشتی شده‌ای كه دچار حادثه شود؟ گفت: آر
یایی كشــتی ما متلاشــی شــد و من بر تخته پاره‌ای ســوار شــدم. امام؟ع؟ پرســید: آیا در آن  در
ی. امام؟ع؟ فرمود: همان قدرت  هنگام دل تو متوجه قدرتی بود كه تو را نجات دهد؟ گفت: آر

غیبی، خداست«)صدوق، 1403، ص 5(.1
پــس چه ســری از این بالاتــر که آدمی با دعا بــه آغوش فطرت برمی‌گــردد؛ چرا که فطرت 

نِِي.  و رُ ونَ وَ حَيَّ
ُ
جَادِل ُ َّ الْمْ َ

كْثَرَ عَلَي
َ
ِ مَا هُوَ فَقَدْ أ

 الّلَّهَ
َ

نِِي عَلَى
َّ
ِ دُل

سُــولِ‌الّلَّهَ ادِقِ؟ع؟: يَا ابْنَ رَ  لِلصَّ
ٌ

 رَجُل
َ

1. »مَا قَال
كُسِــرَتْ بِكَ حَيْثُ لا سَــفِينَةَ تُنْجِيكَ وَ   فَهَل‏ 

َ
 نَعَمْ. قَال

َ
؟ قَال كِبْتَ‏ سَــفِينَةً قَطُّ ‏ رَ

ْ
ِ هَل

هُ يَا عَبْدَالّلَّهَ
َ
 ل

َ
فَقَال

صَكَ  ِ
ّ
ل نْ يُُخَ

َ
 أ

َ
شْــيَاءِ قَادِرٌ عَلَى

َ
 مِنَ الأ

ً
نَّ شَــيْئا

َ
بُكَ هُنَالِكَ أ

ْ
قَ قَل

َّ
 تَعَل

ْ
 فَهَل

َ
 نَعَمْ. قَال

َ
لا سِــبَاحَةَ تُغْنِيكَ؟ قَال

 
َ

اءِ حَيْثُ لامُنْجِيَ وَ عَلَى َ ْ
 الِإنْج

َ
قَادِرُ عَلَى

ْ
ُ ال يْ‏ءُ هُوَ الّلَّهَ

َ
ادِقُ؟ع؟ فَذَلِكَ الشّ  الصَّ

َ
 نَعَمْ. قَال

َ
مِنْ وَرْطَتِكَ؟ قَال

الِإغَاثَةِ حَيْثُ لامُغِيثَ«.
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انســان‌ها بر مبنای توحید بنا شده اســت؛ یعنی خداوند در وجود انسان‌ها قابلیت هدایت 
گر موانع از بالفعل شدن این استعداد بالقوه جلوگیری  شدن به خودش را قرار داده است، اما ا
ی این حقیقت قرار داده می‌شــود، ولی در مواقع سختی‌ها و خطرات که  کنند؛ سرپوشــی رو
موانع کنار زده می‌شــود و نور حقیقت جلوه‌گری می‌کند، انســان‌ها به ذات خود برمی‌گردد و 

از درون جان تنها معبود واقعی را می‌خوانند.

2_1. خداوند متعال، یگانه رافع عیوب و نقائص به حکم فطرت
<)اعراف: 23(؛ »پروردگارا! ما بر خود  �نَ اسِرِ�ي خ�َ

ْ
�نَّ مِ�نَ ال و�نَ

ُ
ك �نَ

َ
ا ل رْحَمْ�نَ ا وَ�تَ �نَ

َ
رْ ل �فِ

غ�ْ مْ �تَ
َ
ا وَِإ�نْ ل سَ�نَ �فُ �نْ

أَ
ا � مْ�نَ

َ
ل ا �ظَ �نَ َّ >رَ�ب

یانــكاران خواهیم بود«.  گــر تو ما را نبخشــایی و به ما رحم نكنی، مســلماً از ز ســتم كردیــم و ا
گر عیب و نقصی دارد یا عارضش  انسان یا هر موجود دیگر بنا بر فطرتش می‌داند که برای بقا ا

شده، تنها جبران‌کننده خداوند است«)طباطبایی، 1374، ج 6، ص 378(.
برای اصلاح مفاســد، اولین مرحله اعراض از غرور و اعتراف به خطاســت و این چنین 
ی و دیگران، 1371، ج 6، ص 127(. پس وقتی  فرد معترف در مســیر تکامل قرار می‌گیرد)مکارم شــیراز
ک شــود، فطرت توحیدی جلوه‌گر می‌شــود و انســان درک  غبار انحرافات از فطرت انســان پا
می‌کند که مخالفت با فرمان خدا در واقع مخالفت با سعادت و تکامل خودش است)قرائتی، 
1388، ج 3، ص 41(. پــس بــرای رفــع نقایص ناشــی از این مخالفت چه کســی ســزاوارتر از خود 

خداوند است که بتوان به درگاهش رو آورد. آدمی در مواقع سختی‌ها و خطرات که امیدش 
تش  از همه جا قطع می‌شود، وجودش را با نور فطرت خداجویش روشن می‌کند و رفع مشکلا
را از او می‌خواهــد. همچنیــن در رفــع کمبودهــا و انحرافاتش که باعــث محرومیت از زندگی 

سعادتمندانه‌اش می‌شود هم فطرتاً تنها خداوند را منجی می‌داند و او را می‌خواند.

2. عبادت
کرم؟ص؟ که روزانه چند بار در تشــهد نمازها بیان می‌شــود، عبد و بندگی  افتخار بزرگ رســول ا
در محضــر خداونــد اســت کــه حتی بر رسالت‌شــان مقــدم اســت. امیرالؤمنیــن علی؟ع؟ نیز 
كَ 

َ
كُهنَ ل

َ
نْ أ

َ
 أ

ً
ا عزت را در همین امر خلاصه کرده است که بنده خداوند باشد: »إِلِهی كَفی بِِی عِزّ

)کراجکی، 1410، ج 1، ص386(؛ معبودم مرا این عزّت بس است که بنده تو باشم«. به راستی 
ً
عَبْدا
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ســرّ عبد بودن چیســت که هر چه رتبه و مقام آدمی بالاتر می‌رود، بیشتر در اقیانوس بندگی 
غوطه‌ور می‌شود و چه بسا که همه مقامات را از همین بوسه بر آستان بندگی دارد؟

یکی دیگر از اســرار دعا، جنبه عبادی بودن آن اســت. در واقع داعی در همان حال که 
دست و لب به دعا می‌گشاید، در حکم عبدی است که معبودش را پرستش می‌کند. عابد 
در عبادت، سر تعظیم در مقابل معبودش فرو می‌آورد و بندگی خود را اعلام می‌کند؛ چنانکه 

ی خود را اعلام می‌کند و او را که داراست، می‌خواند. داعی در محضر مدعو ندار

1_2. علت روی آوردن به خداوند
ی آوردم  <)انعام: 79(؛ »من رو �نَ رِكِ�ي ْ مُش�

ْ
ا مِ�نَ ال �نَ

أَ
ا وَمَا � �فً �ي رْ�ضَ حَ�نِ

�أَ
ْ
مَاوَا�تِ وَال طَرَ السَّ �ي �فَ ذ�ِ

َّ
َ لِل هِ�ي ْ هْ�تُ وَ�ج َّ ِ�ي وَ�ج

�نّ >�إِ

به كسی كه آسمان‌ها و زمین را آفریده است، در حالی كه میانه‌رو هستم و از مشركان نیستم«. 
ی‌ آوردن وجه، کنایه از عبادت اســت که آن هم دعا و رجوع اســت؛ یعنی با عبادت فقط  رو
یــرا آنچه در عبودیت لازم اســت، وابســتگی مربوب در  ی می‌آورم؛ ز و فقــط بــه ســوی خــدا رو
نیــرو و اراده بــه رب خــودش و رجــوه به او در تمام امــور اســت)طباطبایی، 1374، ج 7، ص 268(. 
یکرد بنده بر آستان معبود و بعد از آن سر فرود آوردن در این آستان  شرط اول در عبادت، رو
وَكَ  ْ َ

 نَح
َ

قْبَل
َ
است. امام سجاد؟ع؟ نیز در صحیفه سجادیه درباره این موضوع فرموده است: »فَا

)امام زین‌العابدین؟ع؟، 1376، 
ً
كَ بِطَمَعِهِ يَقينا مَّ

َ
يْكَ ثِقَةً بِكَ، فَا

َ
غْبَتَهُ اِل هَ رَ  مِنْكَ، وَ وَجَّ

ً
كَ، مُسْتَحْيِيا

َ
لاً ل مُؤَمِّ

ی اطمینان به تو با  ی آورده و از رو ص 140(؛ پس با دلی امیدوار و رویی شرمسار به سوی تو رو

شوق و رغبت متوجه تو شده«. با بررسی آیه شریفه و ادعیه در صحیفه سجادیه، مشخص 
ی‌ آوردن وجه از مصادیق عبادت اســت؛ یعنی هم‌چنانکه بنده موقع عبادت در  شــد که رو
مرحلــه اول رو بــه خداوند می‌آورد و او را برای تخاطــب انتخاب می‌کند، این حالت در دعا 
ی خود را متوجه مدعو خود می‌کند و سپس  هم عینیت می‌یابد؛ زیرا داعی در دعا ابتدا رو

شروع به مناجات می‌نماید.

2_2. دعا مساوی عبادت
مٍ<)یونس: 25(؛ »خدا ]با زبان قرآن و زبان  �ي �قِ ى صِرَاطٍ مُسْ�تَ

َ
ل اءُ �إِ َ َش� هْدِ�ي مَ�نْ �ي َ امِ وَ�ي

َ
ل ى دَارِ السَّ

َ
ل دْعُو �إِ هُ �يَ

َ
>وَاللّ

خلقت[ بندگانش را به سوی دارالسلام دعوت می‌نماید و از میان آنان هر كه را بخواهد، به 
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ســوی صراط مســتقیم هدایت میك‌ند«. علامه طباطبایی ذیل آیه شریفه، بحث یکی بودن 
دعا و عبادت را بیان کرده اســت. ایشــان معتقد اســت بنده در عبادت به مذلت و بندگی 
اقــرار می‌کنــد تا خداوند صاحب ربوبیت را به خود جلب کند. در دعا نیز عین عمل همین 
انجــام می‌شــود و بنده با خواندن خدای خــود و خود را در مقام عبودیت قرار دادن، رحمت 
او را به سوی خود جلب می‌کند)طباطبایی، 1374، ج 10، ص 52 و 53(؛ چون دعا اظهار خضوع و 

تسلیم شدن در برابر خداوند است، پس عبادت است)طبرسی، 1372، ج 2، ص 216(.
همان‌گونه که عبادت ســه قســم )خوف و شــوق و حب( اســت، دعا هم سه قسم دارد. 
ی شــوق: »خدایا  ی خــوف: »خدایــا مــا را از جهنــم برهــان«، دعــا از رو بــرای مثــال دعــا از رو
ی عشــق به خداوند: »خدایا شــیرینی محبتت را به ما  ی‌مان بفرما« و دعا از رو بهشــت را روز
بچشان«(http://www.portal.esra.ir). ابوجعفر امام باقر؟ع؟ فرموده است: »كلام خداوند عز و جل 
ی وارد دوزخ  كه می‏گوید: حقا آنان كه از پرســتش من ســر برتابند به زودی با رســوایی و خوار
گردند. عبادت‏ و پرســتش يعنی دعا و نیایش. نیایش بالاترین جلوه پرســتش است«)کلینی، 
1407، ج 2، ص 466(. روشــن اســت هر آنچه از نکات مثبت در عبادت وجود دارد، در دعا هم 

موجــود اســت؛ نکاتی همچــون اعتراف به ذلت و خضوع، جلــب رب و رحمتش و از طرف 
دیگر حالاتی همچون تکبر و غرور مطرود هر دو است.

3_2. تجسم تذلل و درخواست عابد از معبود
<)شعرا: 72 و 73(؛ »گفت: آیا وقتی آن‌ها را  و�نَ رُّ �ضُ وْ �يَ

أَ
كُمْ � عُو�نَ �فَ �نْ َ وْ �ي

أَ
� *  دْعُو�نَ  �تَ

�ذْ مْ �إِ
ُ
ك َسْمَعُو�نَ الَ هَلْ �ي >�قَ

یــان زنند؟«. اعتــراض حضرت  می‌خوانیــد، صــدای شــما را می‌شــنوند يا ســودتان دهند يا ز
ابراهیــم؟ع؟ بــر بت‌پرســتی از دو نــگاه مورد نظر اســت که در نگاه اول عبادت یعنی مجســم 
ســاختن تذلل و درخواســت عابد از معبود است که بدون دعا ممکن نمی‌شود؛ یعنی عابد 
ی بخواند که معبود بشــنود؛ پس پرســتش صنم )بت( ناشــنوا بی‌معنی  باید معبودش را طور

است)طباطبایی، 1374، ج 15، ص 394(.
از آنجــا که در آیات به دعا کردن امر شــده اســت؛ پس اطاعــت فرمان الهی هم عبادت 
بــه شــمار مــی‌رود و در روایــات نیــز اصــل عبادت، دعا کــردن و حاجــت طلبیدن قــرار داده 
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شــده اســت)امین، 1390، ج 11، ص 288(. زبــان حال عابد در عبادت، همــان زبان قال داعی در 
دعاســت؛ زیرا بنده، ســراپا نیاز و فقر اســت؛ پس وقتی در پیشــگاه الهی حاضر می‌شــود، با 
ی خداوند دست نیازش به آستان بی‌نیاز بلند می‌شود. پس می‌توان گفت  مشاهده بی‌نیاز
ی است که حتی اصل در عبادات به شمار می‌رود و عبادت،  عظمت دعا و نیایش به قدر
بــدون دعــا متصور نیســت؛ چرا کــه روح و حقیقت هــر عبادتی، عینیت یافتــن نیازمندی و 

گدایی در آستان بی‌نیاز است.

4_2. اخلاص در عبادت
: 65(؛ »او زنده زندگی‌بخش  <)غافر �نَ مِ�ي

َ
عَال

ْ
ِ ال

ّ هِ رَ�ب
َ
حَمْدُ لِلّ

ْ
�نَ ال �ي هُ الدِّ

َ
�نَ ل لِصِ�ي ادْعُوهُ مُ�خْ ا هُوَ �فَ

َّ
ل هَ �إِ

َ
ل ا �إِ

َ
ُّ ل حَ�ي

ْ
>هُوَ ال

ید.  اســت. معبودی به جز او نیســت؛ پس تنها همو را بخوانید و دین را خالص برای او ســاز
 > ُّ حَ�ي

ْ
همه ســتایش‌ها ویژه خدا پروردگار جهانیان اســت«. ذیل آیه درباره معنای جمله >هُوَ ال

آمده است كه تنها خدای تعالی حیاتی دارد كه مرگ در او راه ندارد؛ پس خدای تعالی حی 
بالذات است و هر زنده دیگری را او حیات داده است؛ پس کسی مستحق به عبادت است 
هَ 

َ
ل ا �إِ

َ
که حیات ذاتی داشــته باشــد و او خدای تعالی اســت و از این‌رو دنبال جمله فرمود: >ل

ا هُوَ< و ایــن دو جملــه، مقدمــه برای جمله بعدی اســت كه در آن امر بــه دعا میك‌ند. البته 
َّ
ل �إِ

خواندن خدا به توحید در حالی که دین را برای او خالص کنند، بدون هیچ شریک؛ زیرا فقط 
او حی بالذات و فقط او ذاتاً مستحق پرستش است)طباطبایی، 1374، ج 17، ص 524 و 525(.

عبــادت حقیقــی یعنــی بنــده در عبادتش خلوص داشــته باشــد و این یعنی خــود را در 
حضــور معبــودش بداند، بدون امید به دیگری و یا ترس از دیگری و نیز لحظه‌ای از عبادت 
کردن خود، غافل و غایب نباشد؛ چنانکه امام سجاد؟ع؟ در صحیفه سجادیه فرموده است: 
‌ءٍ بِعِبَادَتِكَ)امــام زین‌العابدیــن؟ع؟، 1376، ص 526(؛ و مرا با بندگی‌ات از هر  ِ شََيْ

ّ
نْ تُغْنِيَــيِ عَــنْ كُل

َ
»وَ أ

چیــز بی‌نیــاز کنــی«؛ یعنــی بنده حقیقــی از ســویی در مرتبه بــالای نیاز بــه درگاه معبودش و 
از ســوی دیگــر بی‌نیاز از ســایر مخلوقــات است)ســبحانی‌نیا و عارفــی، 1399، ص 47(. در دعا نیز 
چنین اســت و یکی از شــرایط دعای حقیقی، این اســت که فقط و فقط مخاطبش خداوند 
باشــد)طباطبایی، 1374، ج 2، ص 46(. از نظــر علامــه جــوادی آملــی انســان افــزون بــر اینکــه در 
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دعــا به قصد خود می‌رســد، از ثــواب نیز برخوردار می‌شــود؛ زیرا دارد عبــادت می‌کند مانند 
نمازهای مستحبی؛ زیرا انسان نیاز را احساس کرده است که فقط خداوند رافع آن، و همین 
معرفت عبادت است و این معرفت باعث شده است که او تنها به خدا رجوع کند، نه کس 
دیگــر)http://www.portal.esra.ir(. بنابرایــن می‌تــوان به طور خلاصه گفــت که اخلاص در دعا از 
مصادیــق اخــاص در عبــادت اســت کــه در آن داعی از همــه می‌برد و تنها و تنها چشــم به 

خداوند دارد.
از بررسی آیات روشن شد که دعا به دلیل نقش با اهمیتی که در عبادت‌ها ایفا می‌کند، 
ی از  بالاتریــن جلــوه و حتی اصل عبادت به شــمار می‌رود. از نقش‌های دعــا می‌توان به دور
انانیت و تکبر داعی آن اشاره کرد که در مقابل مدعو خویش اظهار مذلت می‌کند. همچنین 
ی است؛  ی و جار ی آن به شمار می‌رود، هم در دعا سار خلوص در عبادت که رمز تأثیرگذار

چرا که داعی با قطع‌نظر از دیگران، فقط رو به سوی مدعو خود دارد.

3. به یاد خداوند بودن
ی خداست؛ زیرا دعا از روش‌های یاد کردن خداست. »زنده  یکی دیگر از اسرار دعا، یادآور
نگه داشتن یاد خدا در دل، غفلت را _ که مادر همه انحراف‌ها و کجی‌ها و فسادهای انسان 
غفلــت از خداســت _ می‌زدایــد. دعــا غفلت را از دل انســان می‌زداید، انســان را بــه یاد خدا 
می‌انــدازد و یــاد خــدا را در دل زنده نگه می‌دارد. بزرگ‌ترین خســارتی که افــراد محروم از دعا 
مبتلای به آن می‌شوند، این است که یاد خدا از دل آن‌ها می‌رود. نسیان و غفلت از خدای 

متعال برای بشر بسیار خسارت‌بار است«)برازش، 1390، ص 115(.

1_3. استمرار بر دعا
ا�ةِ  حَ�يَ

ْ
�ةَ ال �نَ �ي ِ دُ ز� رِ�ي هُمْ �تُ اكَ عَ�نْ �نَ عْدُ عَ�يْ ا �تَ

َ
هَهُ وَل ْ دُو�نَ وَ�ج رِ�ي ُ ِ �ي

ّ �ي عَ�شِ
ْ
دَا�ةِ وَال غ�َ

ْ
ال َّهُمْ �بِ دْعُو�نَ رَ�ب �نَ �يَ �ي ِ ذ�

َّ
سَكَ مَعَ ال �فْ رْ �نَ >وَاصْ�بِ

رُطًا<)کهف: 28(؛ »با كسانی كه بامداد و  مْرُهُ �فُ
أَ
عَ هَوَاهُ وَكَا�نَ � �بَ

ا وَا�تَّ رِ�نَ
ْ
ك هُ عَ�نْ �ذِ �بَ

ْ
ل ا �قَ �نَ

ْ
ل �فَ غ�ْ

أَ
طِعْ مَ�نْ � ا �تُ

َ
ا وَل �يَ

�نْ
ُ

الدّ

شــبانگاه پروردگار خویش را می‌خوانند و رضای او را می‌جویند، با شــكیبایی قرین باشــد و 
دیدگانت به جســتجوی زیور زندگی دنیا از آن‌ها منصرف نشــود. اطاعت مكن كســی را كه 
ی اســت«.  یاده‌رو ی كرده و كارش ز دلــش را از يــاد خویش غافل كرده‌ایم و هوس خود را پیرو
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علامــه طباطبایــی در ذیــل آیــه شــریفه مقصــود از خواندن صبح و شــام را اســتمرار بر دعا و 
ی کــه دائماً به یــاد خــدا هســتند و او را می‌خوانند؛  عــادت کــردن بــه آن بیــان کرده‌انــد؛ طور
هم 

ّ
چنانکه امام سجاد؟ع؟ در صحیفه سجادیه یاد خدا را از خدا درخواست می‌فرماید: »الل

هُ بِذِكْرِكَ)امام زین‌العابدین؟ع؟، 1376، ص 104(؛ خدایا! 
ْ
تِكَ، وَاشْغَل حَبَّ بی لِِمَ

ْ
غْ قَل دٍ وَ الِهِ، وَ فَرِّ مَّ ِ عَ‏لی مُُحَ

ّ
صَل

 .» بر محمد و آلش درود فرست و قلبم را خلوتگه محبت خود ساز و به یاد خود مشغول دار
پس اســتمرار و عادت بر دعا باعث می‌شــود یاد خدا همواره در دل انســان زنده نگه داشــته 

شود و آدمی لایق همنشینی با رسول‌خدا؟ص؟ شود.

2_3. کثرت یاد خدا، سبب دعا
ید تا به يادتان آورم و  <)بقره: 152(، »پس مرا به ياد آر رُو�نِ كْ�فُ ا �تَ

َ
كُرُوا لِ�ي وَل مْ وَاش�ْ

ُ
كُرْك

�ذْ
أَ
ِ�ي �

كُرُو�ن
ا�ذْ >�فَ

ید و كفران نعمتم مكنید«. در كتاب عدة الداعی روایتی از رسول‌خدا؟ص؟ آمده  شكرم بگذار
گر بفهمم كه اشتغال به من بیشتر  است كه حضرت فرمود: »خدای سبحان فرموده است: ا
اوقات بنده‌ام را گرفته است، شهوتش را هم به سوی دعا و مناجاتم بر می‌گردانم ...«)طباطبایی، 
ی خداست، طبق روایت ذکر شده  1374، ج 1، ص 513(. همان‌گونه که دعا کردن موجب یادآور

کثرت یاد خداوند نیز به دعا می‌انجامد؛ زیرا آدمی هر آنکه به یاد منشأ نیکی‌ها و خوبی‌ها 
کی‌ها و برخــوردار از  باشــد، خــود نیــز به آن‌ها ســوق پیــدا می‌کند و مانــع ارتکاب گنــاه و ناپا
عنایــت الهی می‌شــود؛ گویی در حــال عبادت و به معنای دیگر در حال دعاســت؛ چرا که 

هدف در آن‌ها نیز جلب رحمت الهی است.

3_3. یاد خدا در کنار یاد قیامت
�نَ  �ي ِ ذ�

َّ
�نَّ ال كُمْ �إِ

َ
�بْ ل �جِ سْ�تَ

أَ
ِ�ي �

مُ ادْعُو�ن
ُ
ك ُّ الَ رَ�ب  * وَ�قَ و�نَ مِ�نُ ؤ�ْ ُ ا �ي

َ
اسِ ل

رَ ال�نَّ َ كْ�ث
أَ
كِ�نَّ �

َ
هَا وَل �ي ْ�بَ �فِ ا رَ�ي

َ
�ةٌ ل �يَ �تِ

�آ
َ
اعَ�ةَ ل �نَّ السَّ >�إِ

: 59 و 60(؛ »قیامت به طور قطع، آمدنی است  <)غافر �نَ رِ�ي مَ دَا�خِ
هَ�نَّ َ و�نَ �ج

ُ
ل دْ�خُ ِ�ي سَ�يَ

ادَ�ت رُو�نَ عَ�نْ عِ�بَ �بِ
ْ
ك َسْ�تَ �ي

و هیچ شــكی در آن نیســت، ولیكن بیشــتر مردم ایمان نمی‌آورند. پروردگارتان این دعوت را 
كرد كه مرا بخوانید تا استجابت كنم؛ به درستی كسانی كه از عبادت من استكبار می‌ورزند، 
به زودی با كمال ذلت داخل جهنم خواهند شد«. ذیل آیات در هر آیه یک تذکر داده شده 
اســت. در آیه اول درباره آمدن قیامت و در آیه دوم، دعوتی اســت از خدا به همه بندگانش؛ 
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دعوتی به دعا و خواندن او)طباطبایی، 1374، ج 17، ص 519(. خداوند متعال در کنار یاد قیامت 
کــه بهترین وســیله غفلت‌زدایی اســت)قرائتی، 1388، ج 8، ص 27(، خوانــدن خداوند در قالب 
دعا و عبادت را هم متذکر شــده اســت. بنابراین واضح اســت که به یاد خدا بودن، از دیگر 

اسرار دعاست تا از این راه حجاب غفلت‌ها کنار کشیده شود.

4. عرض حال در پیشگاه الهی
»یکی دیگر از اســرار دعا عرض حال و گفتگو و درد دل کردن بنده در پیشــگاه الهی است. 
، تضــرّع کــردن، بــا خــدای متعــال ســخن گفتن، نــزد خــدای متعال  حــرف زدن بــا پــروردگار
عذرخواهــی و توبــه و اســتغفار کــردن، بــرای انســان یکــی از مقاصــد و هدف‌هاســت. ایــن، 

بالاترین جنبه‌هایی است که در دعا وجود دارد«)برازش، 1390، ص 28(.

1_4. عرض حال و طمع به مهربانی خدا
<)انبیــاء: 83(؛ »و بــه ياد آر ایوب را وقتی كه  �نَ احِمِ�ي رْحَمُ الرَّ

أَ
�نْ�تَ �

أَ
رُّ وَ�

َ ال�ضُّ �ي �نِ
ِ�ي مَسَّ

�نّ
أَ
هُ � ادَى رَ�بَّ  �نَ

�ذْ و�بَ �إِ ُّ �ي
أَ
>وَ�

نــدا كــرد، پــروردگارا! مرض مرا از پــای در آورده و تو مهربان‌ترین مهربانانی«. اینجا ســکوت از 
خــود حاجــت، بهتریــن کنایه از عدم نیاز حاجت به صراحت اســت؛ زیــرا هضم نفس و نیز 
ذکر مریضی و ذکر صفت ارحم الراحمین کفایت می‌کند)طباطبایی، 1374، ج 6، ص 410 و 411(. 
حضرت ایوب؟ع؟ رفع ضرر را به صورت مستقیم از خداوند درخواست نکرد؛ بلکه به‌گونه‌ای 
گاه است)قرائتی، 1388، ج 5، ص 483(. عرض حال نزد خداوند برای  دعا کرد که خداوند خود آ
بیان صریح حاجت نیست؛ بلکه در واقع پوشیده‌گویی است که یکی از آداب انبیا در دعا 
کردن است و نمونه‌هایی هم در قرآن مجید آمده است. البته در این کنایات طمع به صفاتی 

که از مقام خداوند ناشی می‌شود نیز قابل برداشت است.

2_4. عرض حال و توقع مغفرت
<)اعراف: 23(؛ »پروردگارا! ما بر خود  �نَ اسِرِ�ي خ�َ

ْ
�نَّ مِ�نَ ال و�نَ

ُ
ك �نَ

َ
ا ل رْحَمْ�نَ ا وَ�تَ �نَ

َ
رْ ل �فِ

غ�ْ مْ �تَ
َ
ا وَِإ�نْ ل سَ�نَ �فُ �نْ

أَ
ا � مْ�نَ

َ
ل ا �ظَ �نَ َّ >رَ�ب

یانكاران خواهیم بود«. در  گر تو ما را نبخشــایی و به ما رحم نكنی، مسلماً از ز ســتم كردیم و ا
پیشگاه ربوبیت الهی حاجت به درخواست نیست؛ بلکه صرف عرض حال کفایت می‌کند 
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ا<؛ »پس ببخــش ما را و بر ما رحم کن« را  ا وَارْحَمْ�نَ �نَ
َ
رْ ل �فِ

اغ�ْ و بهتــر نیــز اســت؛ از همیــن‌رو آن دو >�فَ
ی  بر زبان نیاوردند. شــاید علت قوی‌تر این باشــد که به دلیل مخالفت‌شــان، در خود اعتبار
ندیدند که درخواست حاجت نمایند؛ بلکه با گفتن ربنا در عین معترف بودن به ظلم، اعلام 
کردنــد کــه توقــع مغفــرت دارنــد)رک: طباطبایــی، 1374، ج 6، ص 378(. اولین مرحلــه برای اصلاح 
مفاســد، اعراض از غرور و اعتراف به خطاســت و این چنین فرد معترف در مسیر تکامل قرار 
می‌گیرد. حضرت آدم؟ع؟ و همسرش تقاضای عفوشان را به‌گونه‌ای با آداب مطرح کردند که 
مِ  رْ ُ  بِالْجْ

ً
ا تَيْتُكَ مقِرّ

َ
ی و دیگران، 1371، ج 6، ص 127(. »ا ی نمودند)مکارم شیراز از بیان مستقیم خوددار

اطِئيَن ...)امام زین‌العابدین؟ع؟، 
ْ

ذی عَفَوْتَ بِهِ عَنِ الْخ
َّ
رْجُو عَظيَم عَفْوِكَ ال

َ
تَيْتُكَ ا

َ
وَ الِاســآئَةِ اِ‏لی نَفْســی، ا

1376، ص 236(؛ بلکــه در حالــی بــه ســویت آمــدم کــه به گناه و بــدی در حق خود اقــرار دارم، 

کاران کرده‌ای، چشــم  بــه ســویت آمــدم در حالــی که بــه عفو عظیمــی که شــامل حال خطــا
دوختــه‌ام ...«. آنچــه از ایــن مطالــب برمی‌آید اعتراف بنــدگان به اشتباهات‌شــان در عرض 
حال در پیشــگاه خدایی اســت، اما اعترافی سازنده که در عین حال توقع مغفرت و تکامل 

را هم در خود دارد.

3_4. عرض حال و اعتراف
�تُ  ِ�ي كُ�نْ

�نّ كَ �إِ
حَا�نَ �نْ�تَ سُ�بْ

أَ
ا �

َّ
ل هَ �إِ

َ
ل ا �إِ

َ
�نْ ل

أَ
مَا�تِ �

ُ
ل

�ي الظ�ُّ ِ
ادَى �ف �نَ هِ �فَ �يْ

َ
دِرَ عَل �قْ �نْ �نَ

َ
�نْ ل

أَ
�نَّ � ظ�َ ا �فَ �بً ا�ضِ هَ�بَ مُغ�َ

 �ذَ
�ذْ ِ �إِ و�ن

ا ال�نُّ
>وَ�ذَ

<)انبیاء: 87(؛ »و به ياد آر رفیق ماهی )يونس( را وقتی كه از میان قوم خود به حال  �نَ الِمِ�ي
مِ�نَ الظ�َّ

خشم بیرون شد و خیال میك‌رد ما نمی‌توانیم راه را بر او تنگ گیریم تا آنكه در ظلمات شكم 
. اعتراف میك‌نم كه حقا من  ماهی به زاری گفت: پروردگارا! معبودی جز تو نیست؛ منزهی تو
<، ماجرای قومش  �نْ�تَ

أَ
ا �

َّ
ل هَ �إِ

َ
ل ا �إِ

َ
از ظالمین بودم«. حضرت یونس؟ع؟ در مناجاتش پس از اقرار به >ل

�تُ مِ�نَ  ِ�ي كُ�نْ
�نّ كَ �إِ

حَا�نَ را به یاد می‌آورد و ظلم را برای خود ثابت و در برابر پروردگارش را با بیان >سُ�بْ
< منزه می‌داند. ایشان شرمندگی خود را با عدم اظهار حاجت درونی‌اش که بازگشت  �نَ الِمِ�ي

الظ�َّ

به مقامش بود، نشان داد؛ چرا که در خود چنین استحقاقی ندید)طباطبایی، 1374، ج 6، ص 410(.
نُــوبِ ...)امام 

ُ
 بِعَظيٍم مِــنَ الذّ

ً
 مُعْتَرِفــا

ً
 خائِفــا

ً
 خاشِــعا

ً
ليلاً خاضِعــا

َ
 ذ

ً
نَــاذا بَــنَْ يَدَيْــكَ صاغِــرا

َ
»وَهــا ا

زین‌العابدین؟ع؟، 1376، ص 222(؛ و اینک من در برابرت خوار و ذلیل و خاضع و خاشع و ترسان 
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و معتــرف بــه گناهان بزرگی هســتم...«. در تمام این ادعیه گفتگــو و مناجاتی که با پروردگار 
انجام شده است، برای اقرار و اعتراف به اشتباهات و خطاها از ناحیه بنده است؛ به‌گونه‌ای 
کــه بنــده بــه ظلم خــود پی می‌بــرد، در محضر حــق اظهار ندامــت می‌کند و ســاحت او را از 
خطــای خویــش منزه می‌دارد. با توجه به دعاهای مطرح شــده از زبــان برخی پیامبران؟عهم؟ در 
قرآن مجید، چنین به دست می‌آید که یکی از اسرار و فلسفه دعا، بیان حال و اوضاع داعی 
در مظهــر خداونــد اســت. همیــن کــه بنده ناچیــز می‌تواند بــه درگاه الهی بار یابــد و با او هم 
صحبت شــود، مهم‌ترین هدف‌هاســت؛ چرا که همیشــه دعا برای حاجت‌خواهی نیســت؛ 

بلکه گاه خود دعا حاجت می‌شود.

5. امر و فرمان خداوند
رُوا 

هَا وَ�ذَ ادْعُوهُ �بِ حُسْ�نَى �فَ
ْ
سْمَاءُ ال

�أَ
ْ
هِ ال

َ
یکی دیگر از اسرار دعا، دستور خداوند متعال به دعاست. >وَلِلّ

<)اعراف: 180(؛ »خدا را نام‌های نیكوتر است. او را  و�نَ
ُ
عْمَل َ وا �ي

وْ�نَ مَا كَا�نُ ز�َ ْ �ج هِ سَ�يُ سْمَا�ئِ
أَ
�ي � ِ

حِدُو�نَ �ف
ْ
ل �نَ �يُ �ي ِ ذ�

َّ
ال

ید. به زودی ســزای  گذار ی میك‌نند، وا ی كجرو بدان‌ها بخوانید و كســانی را كه در نام‌های و
اعمالی را كه میك‌رده‌اند، خواهند دید«. علامه طباطبایی از میان نظرات مفســرین، دعوت 
به معنای عبادت را _ که کلام خداوند در موارد مختلف که دعای خود او را ذکر می‌کند، آن 
را تأیید می‌کند _ انتخاب کرده اســت. پس معنای آیه چنین اســت كه خدا را عبادت كنید 
با اعتقاد به اینكه او متصف به اوصاف حسنه و معانی جمیله‌ای است كه این اسماء بر آن 
و�نَ 

ُ
ل دْ�خُ ِ�ي سَ�يَ

ادَ�ت رُو�نَ عَ�نْ عِ�بَ �بِ
ْ
ك َسْ�تَ �نَ �ي �ي ِ ذ�

َّ
�نَّ ال مْ �إِ

ُ
ك

َ
�بْ ل �جِ سْ�تَ

أَ
ِ�ي �

مُ ادْعُو�ن
ُ
ك ُّ الَ رَ�ب دلالت دارد. برای مثال آیه >وَ�قَ

: 60(؛ »پروردگارتان این دعوت را كرد كه مرا بخوانید تا استجابت كنم؛ به  <)غافر �نَ رِ�ي مَ دَا�خِ
هَ�نَّ َ �ج

درســتی كســانی كــه از عبادت من اســتكبار می‌ورزند، به زودی با كمــال ذلت داخل جهنم 
خواهند شــد«، ابتدا دعا را ذكر كرده و بعد عبادت را بدل از دعا آورده و فهمانده اســت كه 
عبادت و دعا، كيی هســتند)طباطبایی،1374، ج 8، ص 450(. این آیه دعوتی از جانب خداوند 
متعــال بــه همه بندگانش، یعنی دعوت به دعا و خواندن اوســت. علامه طباطبایی در ذیل 
ایــن آیــه بــه دعای 45 صحیفه ســجادیه اشــاره کرده‌انــد: »پروردگارتان این دعــوت را كرد كه 
مــرا بخوانید تا اســتجابت كنم؛ به درســتی كســانی كــه از عبادت من اســتكبار می‏ورزند، به 
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زودی بــا كمــال ذلت داخل جهنم خواهند شــد و در این كلام شــریفت دعــا و خواندن خود 
ی تهدید  را عبــادت، و تــرك آن را اســتكبار خوانــدی و تاركیــن را بــه دخول در جهنم با خــوار
فرمودی«)طباطبایــی، 1374، ج 17، ص 519( زبــان حــال اولیــای خــاص الهــی که تســلیم محض 
هستند، به خداوند این است که خدایا چون تو دستور دادی دعا کنید، ما اطاعت می‌کنیم؛ 
گر ندهی، گله کنیم. در واقع این‌ها کسانی  می‌خواهی بدهی یا ندهی. این چنین نیست که ا
هســتند کــه دعــا را به عنوان تــأدب در برابر دســتور الهی و بــه خاطر عبــادت بودنش انجام 
می‌دهند)http://www.portal.esra.ir(. از مجموع مطالب در این عنوان می‌توان دســتور خداوند 
متعال به دعا را یکی دیگر از اســرار و فلســفه‌های دعا دانســت؛ چرا که در فرمان‌های الهی 

همیشه نفع و صلاح بنده مورد توجه قرار می‌گیرد.

6. احتیاج و نیاز ذاتی بنده
نیــاز ذاتی بنده، یکی دیگر از اســرار دعاســت؛ بدیــن معنا که اقتضای بنــده، بودن احتیاج 
همیشگی به پروردگار است. قرآن مجید دعای حضرت ابراهیم؟ع؟ را چنین نقل کرده است: 
امَ<)ابراهیــم: 35(؛ »بــه يــاد آور  صْ�نَ

�أَ
ْ
دَ ال عْ�بُ �نْ �نَ

أَ
� َّ �ي �نِ

َ �ي وَ�ب �نِ
�بْ �نُ ْ ا وَا�ج مِ�نً

آ
دَ �

َ
ل �بَ

ْ
ا ال

عَلْ هَذ�َ ْ ِ ا�ج
مُ رَ�بّ رَاهِ�ي ْ �ب الَ �إِ  �قَ

>وَِإ�ذْ

زمانــی كــه ابراهیم گفت: پروردگارا! این شــهر را أمن گردان و مــن و فرزندانم را از اینكه بتان را 
«. درخواست بنده و سؤال او از احتیاج ذاتی او ناشی می‌شود، نه  عبادت كنیم، بر كنار دار
گر حاجتش را به دست آورد، دیگر سؤالش بی‌معنا نمی‌شود؛ بلکه حتی در  نداشتن؛ یعنی ا
ی است که مالکیتش قبل و بعد از دادن  صورت دارا بودن حاجتش باز ذاتاً محتاج پروردگار
حاجت ذره‌ای متفاوت نمی‌شود)طباطبایی،1374، ج 12، ص 107(. در تأیید این فرمایش می‌توان 
حْتَاجِيَن. )امام زین‌العابدین؟ع؟، 1376، ص 68(؛ ای  ُ به تفسیر جمله »وَ يَا مَنْ لاتَنْقَطِعُ عَنْهُ حَوَائِجُ الْمْ
کســی که حوائج نیازمندان از او قطع نمی‌شــود« اشــاره کرد که نیازمندان همواره محتاجند 
ی و دیگران، 1397، ج 3، ص 303(. امام حســین؟ع؟ نیز در  که به پیشــگاه خداوند روند)مکارم شــیراز
ي؛ خداوندا! من آن  كُــونُ فَقِيرا فِِي فَقْــرِ

َ
يْفَ لا أ

َ
فَقِيرُ فِِي غِنَــايَ فَك

ْ
نَــا ال

َ
دعــای عرفــه فرموده اســت: »أ

زمــان کــه در ظاهر غنی باشــم، فقیــرم؛ پس در حالــی که فقیــرم، چگونه فقیر نباشــم؟«. این 
، تداعی‌گر این حقیقت است که آدمی هر اندازه هم به حاجاتش دست یافته  سخنان گهربار
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گر لحظه‌ای این رابطه قطع شــود، همه  باشــد، بــاز هم به منبــع فیض محتاج خواهد بــود و ا
ی و دیگــران، 1397، ج 3، ص 304 و 305(. بنابراین نیاز ذاتی آدمی  از بیــن خواهنــد رفت)مکارم شــیراز
ســبب می‌شــود که همواره به ســمت پــروردگار خویش داعی باشــد؛ چرا که پــروردگار بی‌نیاز 
مطلق است و بنده نیازمند مطلق و این نیاز ذاتی می‌طلبد که انسان با وجود دست‌یابی به 

حاجت نیز باز داعی درگاه پروردگارش باشد.

7. اقرار به یگانگی خداوند
اقــرار بــه توحیــد، یکــی دیگــر از اســرار دعاســت. در ایــن رابطــه به‌ویــژه می‌تــوان بــه ادعیــه 
معصومین؟عهم؟ اشاره کرد که سرشار از معارف الهی و اسلامی هستند. برای مثال دعای اول 
صحیفه سجادیه در تحمید و نیز خطبه اول نهج‌البلاغه که با زبان دعا معارف را بیان کرده 

و افزون بر تزکیه، به فکر تعلیم هم بوده‌اند)برازش، 1390، ص 100 _ 97(.

1_7. خداوند متعال، یگانه دارنده جمیع صفات مدعو
مُ<)مائده: 76(؛ »بگو آیا  عَلِ�ي

ْ
عُ ال مِ�ي هُ هُوَ السَّ

َ
عًا وَاللّ �فْ ا �نَ

َ
ا وَل رًّ كُمْ �ضَ

َ
مْلِكُ ل َ ا �ي

َ
هِ مَا ل

َ
دُو�نَ مِ�نْ دُو�نِ اللّ عْ�بُ �تَ

أَ
لْ � >�قُ

ی برای شــما نیســتند و حــال آنكه  می‌پرســتید بــه غیــر خــدا چیــزی را كه مالــك نفع و ضرر
خداوند شــنوا و دانا اســت؟!«. مجموع این آیه، حجتی برای این اســت که چرا تنها خدای 
سبحان باید عبادت شود؟ حجت اول به این نکته اشاره دارد که عبادت چیزی که مالک 
هیچ چیز نیســت، صحیح نیســت؛ چرا که انگیزه اله گرفتن و آن را پرستیدن برای دفع ضرر 
و جلب خیر اســت؛ پس باید معبود صاحب و مالک نفع و ضرر باشــد. حجت دوم نیز به 
این نکته اشــاره دارد که خدای ســبحان تنها معبودی است كه شنوا و جوابگوی هر سائل و 
دانای به هر حاجتی اســت و جز او كســی این‌چنین نیست؛ پس هیچ شریکی نباید برایش 
قائــل شــد)طباطبایی، 1374، ج 6، ص 110(. در برابــر كســی بایــد نیایش و كرنش كــرد كه بر اصول 
ی قادر باشــد. واضح اســت كه جز  یان و آفرینش و حیات‌بخشــی و روز نعمت‌ها و ســود و ز
خدا كسی بر این امور قادر نیست. بنابراین جز او كسی شایسته پرستش نخواهد بود)طبرسی، 

1372، ج 7، ص 136(.

نْــتَ 
َ
لِِیُّ حاجَــی، ا يْــهِ وَ

َ
ــوبٍ اِل

ُ
ِ مَطْل

ّ
كُل تی وَ دُونَ 

َ
ِ مَسْــئُولٍ مَوْضِــعُ مَسْــئَل

ّ
كُل نْــتَ يــا مَــوْلایَ دُونَ 

َ
»فَا
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مَدِ)امام  ةِ الصَّ قُــدْرَ
ْ
ــةُ ال

َ
ك

َ
عَــدَدِ وَ مَل

ْ
ةُ ال ــكَ _ يــا اِلهــی _ وَحْدانِيَّ

َ
تی، ... ل ِ مَدْعُــوٍّ بِدَعْــوَ

ّ
 كُل

َ
خْصُــوصُ قَبْــل َ الْمْ

زین‌العابدین؟ع؟، 1376، ص 134(؛ پس ای مولای من! مرجع خواهش من تویی، نه هیچ مســئول 

؛ پیش از آنکه کســی را بخوانم، تو را  دیگــر و برآورنــده نیــازم تویی، نه هیــچ مطلوب‌الیه دیگر
«. در  می‌خوانــم و بــس ... الهــی! تنها تو راســت وحدانیــت و یگانگی و ملکه قــدرت بی‌نیاز
یان و حیات‌بخشی قادر باشد  مجموع باید در برابر کسی نیایش و کرنش کرد که بر سود و ز
کــه جز خدا کســی قــادر نیست)طبرســی، 1372، ج 7، ص 136(؛ زیرا تنها مالــک مطلق توان دفع 
ضرر و جلب خیر را خواهد داشــت و تنها کســی توان حیات‌بخشــی به دیگران را دارد که از 
حیات بالذات برخوردار باشــد و تنها خداوند از این صفات برخوردار اســت و بقیه مملوک 
خدا هستند و حیات محدود و موقت خود را از ذات او می‌گیرند. هموست که یگانه شنوای 

هر سائل و دانای به هر حاجت است.

2_7. خداوند، یگانه منجی در مشکلات و خطرات
�نَّ مِ�نَ  كُو�نَ �نَ

َ
هِ ل ِ ا مِ�نْ هَذ� ا�نَ َ �ج

�نْ
أَ
�نْ � �ئِ

َ
�ةً ل �يَ

�فْ عًا وَ�خُ رُّ �ضَ هُ �تَ دْعُو�نَ حْرِ �تَ �بَ
ْ
رِّ وَال

�بَ
ْ
مَا�تِ ال

ُ
ل كُمْ مِ�نْ �ظُ �ي ِ

ّ �ج �نَ ُ لْ مَ�نْ �ي >�قُ

یــا،  یكی‌هــای صحــرا و در <)انعــام: 63(؛ »بگــو چــه كســی می‌رهانــد شــما را از تار �نَ اكِرِ�ي
َّ الش�

گــر خدا برهانــد ما را از این شــداید، البته از  ی و پنهانــی و می‌گوییــد: ا می‌خوانیــد او را بــه زار
شــكرگزاران خواهیــم بــود«. یکــی از دلایــل توحید، این اســت که انســان هنــگام درماندگی و 
ی بر اســاس فطرت خویش به خداوند متعال متوســل می‌شود؛ چرا که به این احساس  ناچار
ی‌اش اوست)طباطبایی، 1374، ج 7، ص 191(. آن‌ها  می‌رسد که یگانه وسیله از میان برنده گرفتار
هنگام گرفتاری و ترس، خدای یکتا را خالصانه می‌خوانند و عهد می‌بندند که پس از نجات 
خدا را سپاسگزارند، اما همان‌گونه که علم هم ثابت کرده است، شخصیت و اراده ضعیف 
بر حسب شرایط مانند آب که به رنگ کاسه در می‌آید، تغییر می‌کند؛ آنان نیز پس از رسیدن 
به امنیت مشرک می‌شوند)مغنیه، 1378، ج 3، ص 319(. بنابراین فطرت انسان‌ها بر مبنای توحید 
بنــا شــده اســت؛ یعنــی خداوند در وجــود انســان‌ها قابلیت هدایت شــدن به خــودش را قرار 
ی این  گر عواملی مانع بالفعل شدن این استعداد بالقوه شوند، سرپوشی رو داده است، اما ا
حقیقت قرار داده می‌شود. این در حالی است که هنگام سختی‌ها و خطرات که موانع کنار 
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زده می‌شــود و نــور حقیقــت جلوه‌گری می‌کند، انســان‌ها به ذات خــود برمی‌گردند و از درون 
جان تنها معبود واقعی را می‌خوانند و به یگانگی خداوند اقرار می‌کنند.

3_7. بندگی خدا، راه فرارناپذیر
<)انبیاء: 87(؛ »تا آنكه در ظلمات  �نَ الِمِ�ي

�تُ مِ�نَ الظ�َّ ِ�ي كُ�نْ
�نّ كَ �إِ

حَا�نَ �نْ�تَ سُ�بْ
أَ
ا �

َّ
ل هَ �إِ

َ
ل ا �إِ

َ
�نْ ل

أَ
مَا�تِ �

ُ
ل

�ي الظ�ُّ ِ
ادَى �ف �نَ >�فَ

؛ اعتراف میك‌نم كه  ی گفت: پروردگارا معبودی جز تو نیســت، منزهی تو شــكم ماهی به زار
حقا من از ظالمین بودم«. تمام بلایای حضرت یونس؟ع؟ به این دلیل بود که پندارش برایش 
مجســم شــود و بفهمد که خداوند ســبحان قادر بر گرفتن او و زندانی کردنش اســت و او جز 
< به معبــود بودن خداوند  �نْ�تَ

أَ
ا �

َّ
ل هَ �إِ

َ
ل ا �إِ

َ
بــه ســوی خــود خداوند گریزگاه ندارد تــا آنکه با گفتــن >ل

خافُ وَ 
َ
فِرُّ وَ مِنْكَ ا

َ
يْــكَ ا

َ
گریــز بــودن از بندگی او اقــرار کرد)طباطبایی، 1374، ج 6، ص 409(. »فَاِل و نا

سْــتَغيثُ ... )امام زین‌العابدین؟ع؟، 1376، ص 256(؛ زیرا به ســوی تو می‌گریزم و از تو می‌ترســم 
َ
بِكَ ا

و از حضرتت فریادرســی می‌نمایم ...«. از آیه مورد بحث و دعای صحیفه ســجادیه می‌توان 
چنین نتیجه گرفت که انسان‌ها از هر که و هر چه هم که فرار کنند، نمی‌توانند از خداوند و 
بندگی او فرار کنند؛ زیرا همه راه‌ها به او ختم می‌شود، به‌یژه در مواقع سختی است که این 
مســئله برای انســان محقق می‌شود که جز خداوند گریزگاهی نیســت. پس بالطبع نمی‌توان 
از او گریزان بود. اینجاست که زبان به اقرار یگانگی خداوند گشوده می‌شود. بنابراین داعی 
بــا دعــا به درگاه الهی اعلام می‌کند که یگانه حلال مشــکلات و چاره‌ســاز امور من اوســت و 
همین امر یعنی او مقر به یکتایی خداوند است، وگرنه می‌توانست داعی درگاه دیگری باشد.

8. اعتراف به ربوبیت پروردگار
بــرد را در قرآن دارد و نزدیک بــه 900 مرتبه تکرار  اســم رب پــس از لفــظ جلاله الله بیشــترین کار
شــده اســت. تمــام معنای ایــن واژه در قــرآن و حدیــث، ناظر بــه ربوبیت الهی اســت؛ یعنی 
خداوند جهان را آفریده اســت و مالک و ســید حقیقی اوســت. اصلاح تکوینی و تشــریعی 
فقــط به دســت اوســت که بــر هیچ موجود دیگــری قابل انطباق نیســت و مختــص خداوند 

است)ترابی، 1389، ص 15(.
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بوبیت: دستاویزی برای آشتی با خدا 1_8. ر
<)اعراف: 23(؛ »پروردگارا! ما بر خود  �نَ اسِرِ�ي خ�َ

ْ
�نَّ مِ�نَ ال و�نَ

ُ
ك �نَ

َ
ا ل رْحَمْ�نَ ا وَ�تَ �نَ

َ
رْ ل �فِ

غ�ْ مْ �تَ
َ
ا وَِإ�نْ ل سَ�نَ �فُ �نْ

أَ
ا � مْ�نَ

َ
ل ا �ظَ �نَ َّ >رَ�ب

یانــكاران خواهیم بود«.  گــر تو ما را نبخشــایی و به ما رحم نكنی، مســلماً از ز ســتم كردیــم و ا
هنگامی که حضرت آدم؟ع؟ و حوا؟عها؟ مورد امتحان قرار گرفتند و به بلا گرفتار شدند، نا امید 
نشــدند؛ بلکــه بــه صفتی از صفــات حضرت حق که در هــر حال بنده را با خدای ســبحان 
آشتی می‌دهد )طباطبایی، 1374، ج 6، ص 377( و دافع هر شر و جالب هر خیر است، متوسل 
شــدند و آن، همان ربوبیت اســت. اولین مرحله در اصلاح مفاســد، اعراض انسان از غرور و 
ی و دیگران، 1371،  اعتراف به قصور خویش است؛ اعترافی سازنده و در مسیر کمال)مکارم شیراز
ج 6، ص 127(. پس به جاست که با به میان آوردن ربوبیت حضرت حق، هم فساد گذشته را 

رفع کنند و هم در فکر تکامل آینده باشــند؛ چرا که بخشــش از شئون ربوبیت است و زمینه 
پــرورش را در خــود دارد)قرائتــی، 1388، ج 1، ص 455(. مقــام ربوبی حضرت حق شــامل ولایت بر 
بندگان اســت؛ پس بنده در هر حال و حتی در شــرایطی که خطا و اشــتباهی از او ســر زده 

است و خود را سزاوار خشم الهی می‌بیند، التجای به پروردگارش کلید نجات اوست.

بوبیت: سزاوار مقام خداوندی 2_8. ر
هَادَ�ةِ 

َّ �بِ وَالش� �يْ
غ�َ

ْ
دَارٍ * عَالِمُ ال مِ�قْ دَهُ �بِ ءٍ عِ�نْ ْ �ي

َ دَادُ وَكُلُّ �ش ز�ْ رْحَامُ وَمَا �تَ
�أَ

ْ
�ضُ ال �ي غ�ِ

�ثىَ وَمَا �تَ �نْ
أُ
حْمِلُ كُلُّ �

مُ مَا �تَ
َ
عْل َ هُ �ي

َ
>اللّ

عَالِ<)رعــد: 8 و 9(؛ »خدا می‌داند كه هر موجود حامله‌ای چــه بار دارد و رحم‌ها چه  مُ�تَ
ْ
رُ ال �ي كَ�بِ

ْ
ال

یاد میك‌نند و همه چیز نزد او به اندازه اســت. دانای غیب و شــهود و بزرگ و متعال  كم و ز
�نَ  �ي ِ ذ�

َّ
ولُ ال �قُ َ است«. این آیه با آیه بعدش مانند دنباله‌ای برای آیه قبلی است که می‌فرماید: >وَ�ي

وْمٍ هَادٍ<)رعد: 7(؛ »كسانی كه كافر شدند، گویند  رٌ وَلِكُلِّ �قَ ِ ذ� �نْ�تَ مُ�نْ
أَ
مَا �

�نَّ هِ �إِ ِ
�ةٌ مِ�نْ رَ�بّ �يَ

آ
هِ � �يْ

َ
لَ عَل ِ ز�

�نْ
أُ
ا �

َ
وْل

َ
رُوا ل �فَ

َ
ك

چرا از پروردگارش آیتی به او نازل نمی‌شود، تو فقط بیم‌رسانی و هر گروهی را رهبری است«؛ 
چــرا کــه ایــن آیــات بیانگر عالــم و قادر بــودن خداوند متعــال بر هر چیــز هســتند و اینکه او 
اجابت‌کننده دعاست و همه چیز در برابرش خاضعند. بنابراین همه این‌ها حجت هستند 
بر اینکه او ســزاوارتر به ربوبیت اســت و امر آیات به دســت اوســت، نه به دســت تو که فقط 
منذر هستی )طباطبایی، 1374، ج 11، ص 418(؛ »چون این انسان‌ها حاجات‌شان را می‌‌خواهند 
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گاه و قادر و جواد و بخشنده باشد، در میان بگذارند تا مشكلات‌شان حل  با موجودی كه آ
شود ... عمده آن است كه كار به دست كیست؟ تدبیرِ انسان‌ها و حل مشكلات به دست 
كیســت؟ يعنی ربوبیت به دســت كیســت؟« )http://www.portal.esra.ir( بنابراین تنها خداوند 

سزاوار ربوبیت و در جایگاه تدبیر موجودات و برآوردن حوایج آنان است.

بوبیت: بیانگر مذلت و عبودیت بنده 3_8. ر
رًا مِ�نَ  �ي �نَ كَ�ثِ

ْ
ل

َ
ل �ضْ

أَ
هُ�نَّ �

�نَّ ِ �إِ
ّ امَ * رَ�ب صْ�نَ

�أَ
ْ
دَ ال عْ�بُ �نْ �نَ

أَ
� َّ �ي �نِ

َ �ي وَ�ب �نِ
�بْ �نُ ْ ا وَا�ج مِ�نً

آ
دَ �

َ
ل �بَ

ْ
ا ال

عَلْ هَذ�َ ْ ِ ا�ج
مُ رَ�بّ رَاهِ�ي ْ �ب الَ �إِ  �قَ

>وَِإ�ذْ

مٌ<)ابراهیم: 41 _ 35(؛ »به ياد آور زمانی را كه  ورٌ رَحِ�ي �فُ كَ غ�َ
�نَّ �إِ

ِ�ي �فَ
�ي وَمَ�نْ عَصَا�ن ِ

هُ مِ�نّ
�نَّ �إِ

�ي �فَ عَ�نِ �بِ
مَ�نْ �تَ اسِ �فَ

ال�نَّ

ابراهیــم گفــت: پــروردگارا! این شــهر را أمن گردان و مــن و فرزندانم را از اینكــه بتان را عبادت 
. پروردگارا! اینان بسیاری از مردم را گمراه كرده‌اند، پس هر كه مرا پیروی كند،  كنیم، بر كنار دار
از مــن اســت و هر كه مــرا عصیان كند، تو آمرزگار و مهربانی«. حضــرت ابراهیم؟ع؟ در ردیف 
هر حاجتی، به تناســب اســمی از اســمای حســنای الهی را ذکر کرده و اسم شریف رب را در 
تمامی حوائج تکرار کرده است؛ چرا که ربوبیت خدا واسطه ارتباط بنده با خدای خود و فتح 
باب در هر دعاســت)طباطبایی، 1374، ج 6، ص 389(. »در شــرفیابی عبد به حضور مولا، غیر از 
مسكنت و ضعف و عجز و ناله و ابتهال و تضرع چیز دیگری مطلوب نیست. سزاوار است 
انســان وقتی به حضور خدای ســبحان می‌رود، بگوید: من غیر از بندگی چیز دیگر نیاوردم. 
این حالت بندگی هم برای خدا نیســت و این نبودن هم كمال اســت. همان بیان حضرت 
؛ من ربوبیت  ً

بّا نْ تَکونَ لِی رَ
َ
 أ

ً
 و كَفی بِِی فَخْرا

ً
كَ عَبْدا

َ
كُونَ ل

َ
نْ أ

َ
 أ

ً
ا امیر؟ع؟ كه می‌فرماید: »إِلِهی كَفی بِِی عِزّ

تو و عبودیت خودم را آوردم. چیزی من نیاوردم كه تو از من بخری«. انســان در پیشــگاه مولا 
همیــن را بایــد ببرد، وگرنــه بقیه امور كه آنجا فــراوان اســت« )http://www.portal.esra.ir(. بنابراین 
دســت به دعا شــدن داعی در برابر خداوند متعال، نشــانگر قبول ربوبیت او و اعتراف به آن 

تش همه در ید قدرت پروردگارش است. است؛ چرا که می‌بیند تدبیر زندگی و حل مشکلا
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نتیجه‌گیری
در بخــش مفهوم‌شناســی، مفاهیم دعا و اســرار بــه صورت لغوی و اصطلاحی بیان شــد. در 
ی بیان شــد که علامــه طباطبایــی؟ره؟ در کتاب شــریف المیزان فی  بخــش دیگــر نیز اســرار
ی  تفســیر القــرآن ذیــل آیات قرآن مجید، به آن‌ها صریحاً و تلویحاً اشــاره کرده اســت؛ اســرار
همچــون فطــرت، عبــادت، یاد خداوند، فرمــان خداوند، عرض حال در پیشــگاه الهی، اقرار 
. در حقیقت هر کدام  به یگانگی خداوند، احتیاج ذاتی بنده و اعتراف به ربوبیت پروردگار
از ایــن عناوین، گوشــه‌ای از حکمت دعــا را تبیین می‌کنند و این مســئله را بیان می‌نمایند 
کــه داعــی با دســت به دعــا برداشــتن صرف‌نظر از خود حاجــت، چه چیزهایی را به دســت 
می‌آورد. در حقیقت می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که اصل و اساس دعا، از نیاز نشأت 
ی مستلزم پاسخ است و دعا )رابطه بین خدا و بنده(، همان پاسخ  می‌گیرد. مسلماً هر نیاز
اســت و این رابطه موجب قرب بنده به معبود خود می‌شــود. هر چه قرب بیشتر باشد، بنده 
به عبودیت خود بیشــتر پی می‌برد و مالکیت خداوند بیشــتر ظهور پیدا می‌کند و این خود 

)https://tamhis.ir/lessones/tafsir-al-mizan :ک. موجب رشد بنده به کمالات متعالی می‌شود)ر
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فهرست منابع

الف. کتب و نشریات
ابن‌فــارس، احمد)1404ق(، معجم مقایس اللغه، تصحیح عبدالســام محمد هارون، قم: مکتب .1 

الاعلام الاسلامی.

ی و محتوایــی ادعیــه در قــرآن کریم«، .2  کی)1390(، »بررســی ســاختار کبرنــژاد، مهــدی و ســارا ســا ا

فصلنامه حسنا، ش 11، ص 148 _ 122.

امام زین‌العابدین؟ع؟، علی بن حسین)1376ش(، الصحیفة السجادیه، قم: دفتر نشر الهادی..3 

امین، نصرت بیگم)1362ش(، تفسير مخزن العرفان در علوم قرآن، بی‌نا ، بی‌جا..4 

برازش، علیرضا)1390ش(، دعا از منظر حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، رهبر معظم .5 

انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی.

ترابی، احمد)1389(، »ربوبیت و تربیت«، پژوهش‌های قرآنی، ش 61، ص 21 _ 4..6 

راغــب اصفهانــی، حســین بن محمــد)1374ش(، ترجمــه و تحقيق مفــردات الفاظ قــرآن، تهران: .7 

مرتضوی.

سبحانی‌نیا، محمدتقی و خلیل عارفی)1399(، »شاخصه‌های عبودیت در صحیفه سجادیه«، .8 

معرفت، ش 7، ص 41 _ 10.

ی، چــاپ اول، قم: .9  کبر غفار صــدوق، محمــد بن علــی)1403ق(، معانی الاخبــار، تصحیــح علی‌ا

دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

طباطبایــی، ســید محمدحســین)1374ش(، المیزان فی تفســیر القــرآن، ترجمه ســید محمدباقر 10 .

موسوی همدانی، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دفتر انتشارات اسلامی.

ی همدانی، 11 . طبرسی، فضل بن حسن)1372ش(، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ترجمه حسین نور

تهران: فراهانی.

قرائتی، محسن)1388ش(، تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.12 .

. 13. کراجکی، محمد بن علی)1410ق(، کنزالفواید، تحقیق و تصحیح عبدالله نعمة، قم: دارالذخائر

ی و محمــد آخوندی، 14 . کبــر غفار کلینــی، محمــد بــن یعقــوب)1407ق(، الکافــی، تصحیح علی‌ا

تهران: دار الکتب الاسلامیه.
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مرزبانــی، محمــد بن عمــران)1378ش(، مناجات الهيات حضرت أميــر؟ع؟ و ما نزل من القرآن في 15 .

علي؟ع؟، ترجمه علی اوجبی، تهران: وزارت ارشاد.

مغنیه، محمدجواد)1378ش(، تفسير الكاشف، ترجمه موسی دانش، قم: بوستان کتاب.16 .

ی، ناصر و دیگران)1371ش(، تفسير نمونه، تهران: دار الكتب الإسلامیة.17 . مكارم شیراز

__________)1397ش(، عرفان اســامی )شــرحی جامع بر صحیفه ســجادیه (، قم: انتشــارات امام 18 .

علی بن ابیطالب؟ع؟.

یوسفیان، نعمت‌الله)1387(، »اسرار روزه«، فصلنامه پیام، ش 90، ص 97 _ 19.84 .

ب. سایت‌ها
1. http://www.portal.esra.ir

2. http://www.imam-khomeini.ir

3. https://tamhis.ir/lessones/tafsir-al-mizan





بررسی توحید افعالی و نظام علیت در قرآن

ینب تقیلو1 ز

چکیده
یکی از مســائل بنیادین اعتقادی که تأثیرات گســترده‌ای در زمینه‌های نوع نگرش، دیدگاه، 
اخلاق و رفتار انسان می‌گذارد، توحید افعالی است. این موضوع از زمان نزول قرآن و دعوت 
به یکتاپرســتی میان فرق و مذاهب مختلف آغاز شــده و همچنان ادامه دارد. مقاله حاضر 
یدادها در جهان هســتی و پاســخگویی به  به منظور تبیین دیدگاه قرآن کریم درباره تحقق رو
شبهات پیرامون توحید افعالی و نحوه انتساب افعال به خداوند نوشته شده است. تحلیل 
داده‌هــا و اطلاعــات در ایــن مقالــه بــه روش توصیفــی _ تحلیلــی انجام شــده و اطلاعات به 
ی گردیده اســت. یافته‌ها و نتایج تحقیق شــامل مواردی چون:  شــیوه کتابخانــه‌ای جمع‌آور
شــاخه‌های توحید افعالی، انتســاب افعال به خدا، انتســاب افعال به غیر خدا، وجه جمع 
بین این دو گروه، هدف از اســتناد مکرر پدیده‌ها به خدا، توحید افعالی و فاعلیت انســان ، 

توحید افعالی و توکل است.
گان کلیدی: توحید افعالی، نظام علیت، علت و معلول، اسباب و مسببات. واژ

.taghilo315@chmail.ir ،1. دانش‌پژوه سطح 4 تفسیر و علوم قرآن معارف جامعة الزهراء؟عها؟
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مقدمه
یکی از موضوعات مهم در اصول عقاید، توحید است که به سه دسته تقسیم می‌شود: توحید 
ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی. توحید افعالی از دیدگاه متکلمان و فلاسفه به معنای 
انجام کارهای الهی بدون یار و یاور و کمک از خارج از ذات خداوند است. همچنین، اصل 
ی یــک چیز در پیدایش چیــز دیگر تعریف می‌شــود. رابطه بین  علیــت بــه معنــای تأثیرگذار
اصل علیت و توحید افعالی از موضوعاتی اســت که از زمان صدر اســام با شــبهات جبر و 

اختیار مطرح شده است.
در این زمینه، دو دیدگاه اصلی وجود دارد. گروه اول، اشــاعره هســتند که اصل علیت و 
کمیت  نظام سبب و مسببی را انکار می‌کنند. در مقابل، گروه دوم، معتزله هستند که به حا
اصــل علیــت در جهــان تکوین اعتقاد دارند و بر این باورند که رخــداد پدیده‌ها در جهان بر 

اساس نظام سببیت و مسببیت صورت می‌گیرد )قدردان ملکی، 1394، ص 357 _ 361(
در خصوص پیشینه این موضوع، منابع فراوانی وجود دارد. اما در زمینه پیشینه خاص 
آن، می‌توان به مقاله »نظام توحید افعالی در آیات و روایات« نوشته مجید معارف، قاسم فائز 
و حمید مدرسی که در مجله پژوهش‌های قرآن و حدیث در سال 1397 منتشر شده است، 
اشــاره کــرد. همچنیــن مقاله »تاملــی در امکان جمــع توحید افعالــی و نظام علیت« نوشــته 
محمد حسن قدردان قراملکی که در فصلنامه علمی پژوهشی کلام اسلامی به چاپ رسیده، 
 ، بــه بررســی دیدگاه‌های فلســفی در رابطه با توحیــد افعالی پرداخته اســت. در مقاله حاضر
بــه بررســی توحیــد افعالــی و نظام علیــت از دیدگاه قرآن پرداخته خواهد شــد. ســوال اصلی 
ایــن اســت که آیات مربوط بــه توحید افعالی و نظام علیت در قرآن چگونه تبیین شــده‌اند؟ 
همچنین، در بحث توحید افعالی و نظام علیت، افعال چگونه به خداوند متعال انتســاب 

پیدا می‌کنند و افعال به غیر خدا چگونه منتسب می‌شوند؟

مفهوم‌شناسی

1. توحید افعالی
توحیــد افعالــی در اصطــاح فلاســفه و متکلمــان بــه ایــن معناســت کــه خداونــد در انجام 
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ی به کمک و یار و یاور ندارد. در مقابل این نظریه، مشــرکان بر این باورند  کارهــای خــود نیاز
ی انجــام دهد. این دو دیدگاه تفاوت  کــه خداوند متعــال بدون کمک دیگران نمی‌تواند کار
اساسی دارند؛ زیرا بین انجام کار با اسبابی که خود خداوند آن‌ها را خلق کرده است و این 
ی انجام دهد، تفــاوت وجــود دارد. بنابراین،  ادعــا کــه خداونــد بدون اســباب نمی‌توانــد کار
ی ندارد  خداونــد بــه اســبابی که خارج از ذات او باشــند و ربطی به او نداشــته باشــند، نیــاز

)مصباح یزدی، 1376، ص 80 و 81(.

در مقابل نظر فلاســفه و متکلمان شــیعه، نظر اشــاعره قرار دارد که با هم تفاوت دارند. 
توحید افعالی اشــاعره به این معناســت که هیچ موجودی دارای هیچ اثر نیســت و همه آثار 
ی‌که بنده خالق و آفریننده عمل خود  به‌طور مستقیم از جانب خداوند ناشی می‌شود؛ به‌طور
نیســت. این عقیده به‌طور کامل جبر محض اســت و با براهین متعددی باطل شده است. 
اما توحید افعالی شــیعه به این معناســت که نظام اســباب و مسببات اصالت دارد و هر اثر 
در عین اینکه به سبب نزدیک خود وابسته، به ذات حق نیز وابسته است. این دو وابستگی 

در طول یکدیگر قرار دارند، نه در عرض یکدیگر)مطهری، بی‌تا، ص 99(.

2. علت و معلول
در اصطــاح فلســفه، علــت دو معنا دارد: اول، به معنای عام، یعنــی هر چیزی که بر چیزی 
دیگر توقف دارد، بدون توجه به نوع و نحوه توقف آن. دوم، به معنای خاص، یعنی فاعل، که 
گر به چیزهای دیگر  به معنای موجودی اســت که پدید آورنده موجود دیگری اســت، حتی ا

نیز متوقف باشد)مصباح یزدی، 1376، ج 1، ص 116 و 117(.
معلول به موجود وابســته‌ای اطلاق می‌شــود که تنها از جهت وابســتگی‌اش به موجودی 
. همچنین،  ، معلــول نامیده می‌شــود و نــه از جهت دیگر و نه نســبت به موجود دیگــر دیگــر
علت از همان جهتی که موجود دیگری به آن وابســته اســت، نســبت به همان موجود علت 

نامیده می‌شود و نه از هر جهت و نسبت به هر موجودی)مصباح یزدی، 1370، ص 15(.
تمام پدیده‌های هســتی به خدا و اراده‌ی او وابســته‌اند و وجود هیچ موجودی در هیچ 
زمان، مکان و جهتی از خدا مســتغنی نیســت. معنای توحید افعالی با این وسعت جز این 
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، نفی  ی را خداوند انجام می‌دهد و او مؤثر حقیقی است. لازمه‌ی این تأثیر نیست که هر کار
مؤثریت و علیت از چیزهای دیگر است)مصباح یزدی، 1376، ج 1، ص 116(.

3. علیت و معلولیت
علیــت بــه عنــوان یک مصدر از واژه »علــت« و به معنای »علت بودن« بــه کار می‌رود. اصل 
)عام یا خــاص(، به معنای  ی یک چیــز در پیدایش چیــز دیگر علیــت بــه معنای تأثیرگــذار
فاعل داشــتن یک پدیده اســت)همان(. علت به عنوان فاعل، نه تنها در قرآن پذیرفته شــده 
اســت، بلکه اصل توحید افعالی نیز بر همین اســاس بنا شــده است. براهین وجود خداوند 
نیــز مبتنی بر اصل علیت اســت. بنابراین خداوند فاعل حقیقــی همه افعال و ایجادکننده 
همه پدیده‌هاســت، بدین صورت که همه پدیده‌ها به او نیازمند هســتند. این معنای عام، 

عین توحید افعالی است و هیچ منافاتی با توحید ندارد)همان(.

شاخه‌های توحید افعالی
: آیت‌الله مکارم توحید افعالی را به شش قسمت تقسیم می‌کند که عبارتند از

1. توحید خالقیّت
وقتی واجب الوجود یکی است و همه چیز غیر از او ممکن الوجود است، بنابراین خالق همه 
ءٍ<)رعد: 16(. ْ �ي

َ الِ�قُ كُلِّ �ش هُ �خَ
َ
لِ اللّ موجودات نیز یکی خواهد بود. همان‌طور که قرآن می‌فرماید: >�قُ

2. توحید ربوبیّت
، مربی و نظام‌بخش عالم هستی تنها خداوند است.  ، مدیر توحید ربوبیت آن است كه مدبر
ی بجویم در  : آیا جز خدا پروردگار ءٍ<؛ »بگو ْ �ي

َ ا وَهُوَ رَ�بُّ كُلِّ �ش �ي رَ�بًّ �غِ ْ �ب
أَ
هِ �

َ
رَ اللّ �يْ

غ�َ
أَ
لْ � قرآن می‌فرماید: >�قُ

حالی که او پروردگار هر چیزی اســت؟!«)انعام: 164( دلیل این امر نیز وحدت واجب الوجود 
و توحید خالق در عالم هستی است.

3. توحید در قانون‌گذاری و تشریع
ی و تشــریع ثابت می‌شــود،  پــس از اثبــات مدیر و مدبر بــودن خداوند، توحید در قانون‌گذار
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<؛ »و آنان که بر طبق  رُو�نَ كَا�فِ
ْ
كَ هُمُ ال �ئِ

َ
ول

أُ
� هُ �فَ

َ
لَ اللّ ز�َ �نْ

أَ
مَا � حْكُمْ �بِ َ مْ �ي

َ
چنان‌که قرآن می‌فرماید: >وَمَ�نْ ل

ی نکنند، هــم اینانند که فاســق‌اند«)مائده: 44(؛ زیــرا وقتی قدرت  آنچــه خــدا نازل کــرده داور
ی نخواهد  تدبیر در انحصار خداوند باشــد، مســلماً كســی غیــر از او صلاحیت قانون‌گــذار
داشــت، چــرا کــه غیــر او در تدبیر جهان ســهمی ندارد تــا قوانینی هماهنگ بــا نظام تکوین 

وضع کند.

4. توحید در مالکیت
ایــن مالکیــت می‌توانــد »مالکیــت حقیقــی« یــا »مالکیــت حقوقــی« باشــد، چنان‌کــه قــرآن 
<)آل‌عمــران: 189(. همچنین در رابطه با مالکیت حقوقی  رْ�ضِ

�أَ
ْ
مَاوَا�تِ وَال كُ السَّ

ْ
هِ مُل

َ
می‌فرمایــد: >وَلِلّ

هِ<؛ »و از اموالی که خدا شــما را در آن جانشــین  �ي �نَ �فِ �ي �فِ
َ
ل �خْ كُمْ مُسْ�تَ

َ
عَل َ ا �ج وا مِمَّ �قُ �فِ

�نْ
أَ
می‌فرماید: >وَ�

خــود قــرار داده، انفــاق کنید«)حديد: 7(. همــه چیز از آن خداوند متعال اســت و دلیل آن نیز 
همان توحید در خالقیّت اســت. وقتی خالق همه اشــیاء اوست، به‌طور طبیعی مالک همه 

اشیاء نیز ذات مقدس او خواهد بود.

کمیت 5. توحید حا
زندگی جمعی بدون حکومت ممکن نیســت. تقســیم مسئولیت‌ها، تنظیم برنامه‌ها، اجرای 
مدیریت‌ها و جلوگیری از تعدیات و تجاوزها تنها به وسیله حکومت میسر است. از طرفی، 
اصــل آزادی انســان‌ها می‌گویــد هیچ‌کس برهیچ‌کــس حق حکومت ندارد، مگــر آنکه مالک 
اصلــی و صاحــب حقیقــی اجازه دهــد. به همین دلیــل، هر حکومتی که بــه حکومت الهی 
منتهی نشــود، مردود اســت. بنابراین، مشــروعیت حکومت از آن پیامبر؟ص؟ و ســپس امامان 
معصــوم؟عهم؟ و بعــد از آن‌هــا برای فقیه جامع الشــرایط اســت. توحید ربوبیّــت مربوط به عالم 
ی و حکومت به عالم تشــریع مربوط می‌شــود. قرآن مجید  تکوین اســت و توحید قانون‌گذار
هِ< )انعام: 57(، اما چــون توافق تمام افراد جامعــه عملاً غیر ممکن 

َ
ا لِلّ

َّ
ل حُكْمُ �إِ

ْ
�نِ ال می‌فرماید: >�إِ

است، چنین حکومتی عملاً قابل تحقق نیست.
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6. توحید اطاعت
ک خداوند  توحید اطاعت به این معناست که تنها مقام “واجب الاطاعه" در جهان، ذات پا
اســت و مشــروعیت اطاعــت از هــر مقــام دیگــری بایــد از همین جا سرچشــمه بگیــرد. وقتی 
کمیت مخصوص اوست، مطاع بودن نیز مختص او خواهد بود. به همین دلیل، اطاعت  حا
انبیاء و ائمه معصومین؟عهم؟ و جانشــینان آن‌ها را پرتوی از اطاعت خدا به شــمار می‌رود. قرآن 
كُمْ<؛ »ای اهــل ایمان! از خدا  مْرِ مِ�نْ

�أَ
ْ
ولِ�ي ال

أُ
سُولَ وَ� عُوا الرَّ طِ�ي

أَ
هَ وَ�

َ
عُوا اللّ طِ�ي

أَ
وا � مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � می‌فرمایــد: >�يَ

که امامان از اهل بیت‌اند و چون پیامبر  [ از پیامبر و صاحبان امر خودتان ] اطاعت کنید و ]نیز
دارای مقام عصمت می‌باشند[ اطاعت کنید.«)نساء: 59؛ نیز مکارم شیرازی، 1371، ص 450 _ 437(.

گروه اول( انتساب افعال به خدا )
قرآن کریم علاوه بر تأیید قانون علیت و معلولیت و اسناد اشیاء به علل نزدیک خود، در عین 
گر فعل کمال و حسنه باشد، می‌توان آن را  حال مسبب‌الاسباب را خداوند سبحان می‌داند. ا
به علت قریب، متوسط و بعید اسناد داد و اسناد آن به فاعل بعید به خاطر علت‌العلل بودن 
اســت، نــه اینکه به‌طور مســتقیم آن فعل را انجام داده باشــد. همچنیــن، فاعل قریب تحت 
گر فعل نقص و فعل  تســخیر علت‌العلل از طریق اراده و اختیار این کار را انجام می‌دهد. ا
...، کارهای سیئه  مباشــرتی، تنها به علت قریب و فاعل آن اســناد داده شود، مانند خوردن و
در قــرآن به خداوند اســناد داده نمی‌شــود)جوادی آملــی، 1393، ج 33، ص 347 _ 346(. برای نمونه 
در آیه 7 ســوره حمد، خداوند ســبحان بعد از تقســیم انســان‌ها به سه دســته نعمت‌مندان، 
مغضوبان و گمراهان، تنها اعطای نعمت را به خود نسبت می‌دهد، ولی غضب و گمراهی 
را به خود اسناد نمی‌دهد، زیرا خداوند نه کسی را گمراه می‌کند و نه بر کسی غضب می‌کند 

مگر نتیجه عملكرد شخص باشد.)جوادی آملی، تسنيم، 1390، ص 523(
كُمْ<؛ »بــا آنان بجنگید تا خدا  دِ�ي �يْ

أَ
� هُ �بِ

َ
ْهُمُ اللّ �ب ِ

عَذ�ّ ُ وهُمْ �ي
ُ
ل ا�تِ ی آیــه >�قَ اشــاعره و به‌ویــژه فخــر راز

آنان را به دست شما عذاب کند«)توبه: 14( را سند جبر می‌دانند و معتقدند که چون خداوند 
می‌فرماید: مشــرکان را به دســت مؤمنان عذاب کرد و عده‌ای را کشــت و عده‌ای را مجروح 
ساخت، یعنی دست‌های مؤمنان تنها ابزار هستند و هیچ اثری از خود ندارند. در حالی که 
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آموزه‌های قرآن بر اساس تصدیق علیت و معلولیت است. لازمه انکار علیت و معلولیت از 
طرف اشــاعره در میان موجودات امکانی، چه در ذهن و چه در خارج، مســتلزم باطل بودن 
اصل علیت و ســببیت اســت که سبب بودن خداوند متعال را نیز باطل می‌کند؛ زیرا راهی 
بــرای شــناخت و فهــم اصل معنای علیت وجود ندارد، در حالی که انســان بــا ارتکاز فطری 
خود اصل علیت و معلولیت را پذیرفته و زندگی خود را بر اساس تعلیم و تربیت استوار کرده 
است )جوادی آملی، 1393، ج 33، ص 348 _ 350( برای نمونه، آیاتی که تأثیر در جهان هستی را به 
هِ وَِإ�نْ 

َ
دِ اللّ هِ مِ�نْ عِ�نْ ِ وا هَذ�

ُ
ول �قُ َ  �ي

�ةٌ هُمْ حَسَ�نَ صِ�بْ خواست خدا وابسته می‌کنند، مانند آیه شریفه >وَِإ�نْ �تُ
ا<؛ »و  �ثً هُو�نَ حَدِ�ي �قَ �فْ َ كَادُو�نَ �ي َ ا �ي

َ
وْمِ ل �قَ

ْ
اءِ ال

َ
ل مَالِ هَؤ�ُ هِ �فَ

َ
دِ اللّ لْ كُلٌّ مِ�نْ عِ�نْ دِكَ �قُ هِ مِ�نْ عِ�نْ ِ وا هَذ�

ُ
ول �قُ َ  �ي

�ةٌ �ئَ ِ
هُمْ سَ�يّ صِ�بْ �تُ

کامی[ به آنان رسد ]به پیامبر  ی، تنگدستی، شکست ونا گر سختی وحادثه‌ای ]چون بیمار ا
: همه اینها از ســوی خداســت. این گروه را چه شده  اســام[ می‌گویند: از ناحیه توســت. بگو
که نمی‌خواهند ]معارف الهیّه وحقایق را[ بفهمند؟!«)نســاء: 78( که هر چیزی از نزد خداوند 
ی در جهان هستی وابسته  متعال است و آیه 76 سوره مائده که دلالت می‌کند هر نفع و ضرر
مْلِكُ  َ ا �ي

َ
هِ مَا ل

َ
ِ اللّ دُو�نَ مِ�نْ دُو�ن عْ�بُ �تَ

أَ
لْ � به خداوند متعال است و موجودات استقلال تام ندارند: >�قُ

: آیــا بــه جای خدا چیزی را می‌پرســتید که برای  مُ<؛ »بگــو عَلِ�ي
ْ
عُ ال مِ�ي هُ هُوَ السَّ

َ
عًا وَاللّ �فْ ا �نَ

َ
ا وَل رًّ كُمْ �ضَ

َ
ل

یــان و جلب هیچ ســودی را ندارد؟! و خداســت که شــنوا ]یِ همه  شــما قــدرت دفــع هیچ ز
گفتارها[ و دانا ]یِ همه اسرار و رازها[ست«)مائده: 76(.

گروه دوم( انتساب افعال به غیر خدا )
خدای سبحان گاهی برای تشویق و ترغیب، فعل خود را به دیگران نسبت می‌دهد. این گونه 
ی فیض الهی و مظاهر اوصاف خداوند  ، بیانگر آن اســت که برخی از انســان‌ها مجار تعبیر
هســتند و این اســناد به جهت وســیله و مأمور الهی بودن آن‌هاســت )جوادی آملی، 1390، ج 17، 
، در مواردی که خداوند به انســان‌ها نســبت به انجام کارهای  ص 430 _ 428( بــه عبــارت دیگر

نیک و مثبت اشاره می‌کند، این نسبت به معنای واقعی و مستقل بودن آن‌ها نیست، بلکه 
بــه عنــوان ابزار و وســیله‌ای بــرای تحقق اراده الهی در نظر گرفته می‌شــود. این نوع انتســاب، 
نشــان‌دهنده‌ی نقش انســان‌ها در نظام تکوینی و تشــریعی اســت که خداوند برای آن‌ها قرار 
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داده اســت. به عنوان مثال، در قرآن کریم، خداوند به مؤمنان دســتور می‌دهد که در راه حق 
و عدالــت تــاش کننــد و در این راســتا، اعمــال آن‌ها را به خود نســبت می‌دهد. این نشــان 
می‌دهــد کــه خداونــد به انســان‌ها توانایی و اختیار داده اســت تا در مســیر صحیح حرکت 

کنند و در عین حال، همه چیز تحت اراده و مشیت الهی قرار دارد.
نتیجــه آن اســت كــه انتســاب افعال بــه غیر خداونــد، به معنــای نفی توحیــد و علیت 
ی فیض الهی و ابزارهای تحقق اراده  کیدی بر نقش انسان‌ها به عنوان مجار نیست، بلکه تأ
ی می‌کند که در عین حال که خداوند فاعل حقیقی  خداوند است. این دیدگاه به ما یادآور
است، انسان‌ها نیز در انجام اعمال نیک و مثبت مسئولیت دارند و باید در راستای تحقق 

اهداف الهی تلاش کنند.

1. فرشتگان
با توجه به آیاتی که به تدبیر امور از عالم بالا و نزول آن به زمین اشاره دارند، می‌توان استنباط 
مَا�تِ  سِّ مُ�قَ

ْ
ال مْرًا<)نازعات: 5( و >�فَ

أَ
رَا�تِ � ِ

ّ مُدَ�ب
ْ
ال کرد که منظور از »مدبّرات« و »مقسّمات« در آیات >�فَ

یات: 4( فرشــتگان هســتند؛ زیرا تقســیم نیز لازمه تدبیر اســت؛ یعنی آنچه را خداوند  مْرًا<)ذار
أَ
�

ی بنــدگان قــرار می‌دهد، فرشــتگان تقســیم می‌کنند و واســطه رســاندن ســهم هر کس یا  روز
تقسیمات دیگر هستند)مصباح یزدی، 1391، ص 245(.

2. انسان
: انتساب افعال به انسان شامل موارد متعددی است که عبارتند از

1_2. هدایت
برخی از افعال مانند هدایت، به انسان‌ها در قرآن نسبت داده شده است؛ از جمله استناد 
<؛  و�نَ

ُ
عْدِل َ هِ �ي ِ وَ�بِ

حَ�قّ
ْ
ال  �بِ

هْدُو�نَ َ  �ي
�ةٌ مَّ

أُ
وْمِ مُوسَى � هدایت و عدالت به قوم حضرت موسی در آیه >وَمِ�نْ �قَ

»و از قــوم موســی گروهی هســتند که مردم را با ]موازین و روش هــایِ[ حق هدایت می‌کنند و 
ی می‌نمایند«)اعراف: 159( كه بیانگر اســناد هدایت به غیر معصوم  به درســتی و راســتی داور
اســت. واژه »امت« با دو وصف عدالت و هدایت قابلیت انطباق بر علما و صالحان یهود 
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را دارد. اسناد هدایت با توجه به شواهدی همچون آیه 108 سوره یوسف و آیه 38 سوره غافر 
جایز اســت، در حالی که هدایت بالذات مختص به خداوند ســبحان اســت. )جوادی آملی، 

1393، ج 30، ص 508 و 509(.

2_2. خلقت
اسناد خلقت به حضرت عیسی در آیه 49 سوره آل عمران نمونه‌ای از انتساب افعال به غیر 
�خُ  �فُ �نْ

أَ
� رِ �فَ �يْ

�ةِ الطَّ �ئَ �نِ كَهَ�يْ �ي مْ مِ�نَ الطِّ
ُ
ك

َ
�قُ ل

ُ
ل �خْ

أَ
ِ�ي �

�نّ
أَ
خداست، فعلی که مختص ذات باری تعالی است: >�

رُو�نَ  �خِ
َ

دّ و�نَ وَمَا �تَ
ُ
كُل

أْ
� مَا �تَ مْ �بِ

ُ
ك �ئُ ِ

�بّ
�نَ
أُ
هِ وَ�

َ
ِ اللّ �ن

�ذْ �إِ ى �بِ
مَوْ�تَ

ْ
�ي ال حْ�يِ

أُ
رَصَ وَ� ْ �ب

�أَ
ْ
كْمَهَ وَال

�أَ
ْ
رِ�ئُ ال ْ �ب

أُ
هِ وَ�

َ
ِ اللّ �ن

�ذْ �إِ رًا �بِ
و�نُ طَ�يْ

ُ
ك �يَ

هِ �فَ �ي �فِ

<؛ »من از گِل برای شما چیزی به شکل پرنده  �نَ �ي مِ�نِ مْ مُؤ�ْ �تُ �نْ كُ�نْ كُمْ �إِ
َ
�ةً ل �يَ

�آ
َ
لِكَ ل

�ي �ذَ ِ
�نَّ �ف مْ �إِ

ُ
ك و�تِ �يُ ُ �ي �ب ِ

�ف

[ می‌شــود  می‌ســازم و در آن می‌دَمم که به اراده و مشــیّت خدا پرنده‌ای ]زنده و قادر به پرواز
و کــور مــادرزاد و مبتلای به پیســی را بهبود می‌بخشــم و مردگان را بــه اِذن خدا زنده می‌کنم و 
گر  ید و آنچه در خانه‌هایتان ذخیره می‌کنید، خبر می‌دهم؛ مســلماً ا شــما را از آنچه می‌خور
مؤمن باشید این ]معجزات[ برای شما نشانه‌ای ]بر صدق رسالت من[ است«)آل‌عمران: 49(. 
خداونــد متعــال در ایــن آیه حضــرت عیســی را خالق، مصــور و محیی معرفــی می‌کند؛ زیرا 
خداونــد نیــز طبــق این آیه تســویه و آفرینش پرنــده را همراه بــا حیات بخشــیدن به حضرت 
عیســی افاضــه کــرده اســت؛ عملی که خداونــد در خلقت حضــرت آدم انجام داده اســت. 
 > �خُ �فُ �نْ

أَ
� رِ< و >�فَ �يْ

�ةِ الطَّ �ئَ مْ<، >كَهَ�يْ
ُ
ك

َ
�قُ ل

ُ
ل �خْ

أَ
کارهای سه‌گانه خلقت، تصویر و احیاء با سه جمله >�
بیان شده است)جوادی آملی، 1390، ج 14، ص 324 و 325(.

امــام ســجاد؟ع؟ در رابطــه با نحوه خلقت انســان و حیوان روایتــی را از حضرت علی؟ع؟ 
نقل می‌کند:

 
َ

هُ عَنْ مَسَــائِل
َ
ل

َ
ــامِ فَسَــأ

َ
هْلِ الشّ

َ
 مِنْ أ

ٌ
يْهِ رَجُل

َ
 قَامَ إِل

ْ
امِعِ إِذ َ وفَةِ فِِي الْجْ

ُ
ك

ْ
بِِي‌طَالِبٍ؟ع؟ بِال

َ
»كَانَ عَــيُِّ بْــنُ أ

اهِيَم وَ عَصَا  اءُ وَ كَبْــشُ إِبْرَ  آدَمُ وَ حَوَّ
َ

ْ يَرْكُضُــوا فِِي رَحِمٍ فَقَال ةٍ لَمَ نِِي عَنْ سِــتَّ خْبِرْ
َ
هُ أ

َ
 ل

َ
نْ قَال

َ
هُ أ

َ
ل

َ
انَ فِيمَــا سَــأ

َ
فَــك

؛ امیرالمؤمنین؟ع؟ 
َ ّ

ِ عَزَّ وَ جَل
يََمَ فَطَارَ بِإِذْنِ الّلَّهَ هُ عِيسَی ابْنُ مَرْ

َ
ذِي عَمَل

َّ
اشُ ال

َ
فّ ُ مُوسی وَ نَاقَةُ صَالِحٍ وَ الْخْ

در مسجد كوفه بود كه مردی از اهل شام برخاست و پرسش‌هایی كرد و از جمله اینكه عرض 
؟ فرمود: آدم و حواء بودند و  گاه فرما از شش چیز كه متولد شدند، ولی نه از رحم مادر كرد: مرا آ
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گوسفندی كه برای ابراهیم آمد و عصای موسی )كه اژدها شد( و ناقه صالح و خفاشی )شب 
پره‌ای( كه عیسی بن مریم آن را ساخت و به اذن خدای عز و جل پرید«)صدوق، 1362، ص 323(.
آیــت‌الله جــوادی آملی در توضیح ایــن روایت می‌فرماید: »پیدایــش حیوان طبق عادت 
ی اســت، یا به نحو توالد و زناشــویی و پــرورش جنین در رحم.  یــا بــه شــکل تولد و تخم‌گذار
ی و  آنچه از حضرت مسیح ظاهر شد خارق هر دو قسم بود؛ یعنی حیوانی بود بی تخم‌گذار
ی کنونی نبوده است که علم عادی توان آن  ی، چنانکه از سنخ شبیه‌ساز بدون جنین پرور

را دارد«)جوادی آملی، 1390، ج 14، ص 337(.
ایــن روایــت و توضیحــات آیــت‌الله جــوادی آملی نشــان‌دهنده‌ این اســت کــه در برخی 
مــوارد، خداونــد بــه انســان‌ها و پیامبران خــود توانایی‌های خاصــی عطا کرده اســت که فراتر 
از توانایی‌هــای طبیعــی و عــادی اســت. این توانایی‌هــا به‌ویژه در مواردی که بــه معجزات و 
کارهای خارق‌العاده مربوط می‌شود، به وضوح نمایان است و نشان‌دهنده‌ی ارتباط نزدیک 

و خاص بین خداوند و بندگانش است.
در نهایت، انتساب افعال به انسان و فرشتگان در قرآن کریم به‌طور واضحی بیان شده 
کیدی بر نقش  است و این انتساب‌ها نه تنها به معنای نفی توحید و علیت نیست، بلکه تأ
انسان‌ها و فرشتگان به عنوان واسطه‌های الهی در تحقق اراده خداوند است. این دیدگاه به 
ی می‌کند که در عین حال که خداوند فاعل حقیقی اســت، انســان‌ها و فرشــتگان  ما یادآور
نیــز در انجــام اعمال نیک و مثبت مســئولیت دارند و باید در راســتای تحقق اهداف الهی 

تلاش کنند.

3_2. نعمت
طبــق فرهنــگ توحیــدی قــرآن کریم، همــه نعمت‌هــا از طرف خداوند به انســان‌ها می‌رســد، 
هِ<؛ »و آنچــه از نعمت‌ها در 

َ
مِ�نَ اللّ عْمَ�ةٍ �فَ كُمْ مِ�نْ �نِ همان‌طــور کــه آیــه شــریفه می‌فرماید: >وَمَا �بِ

دســترس شماســت، از خداســت«)نحل: 53(. خداوند نعمت خود را پس نمی‌گیرد؛ زیرا کرم 
گر انســان در شــئون زندگی خود کــس دیگری را  الهــی ادامــه نعمــت اســت و نه ســلب آن. ا
گر کس دیگری را وسیله‌ای از طرف خداوند بداند، به توحید  مؤثر بداند، مشرک است، اما ا



59

بر
سی توحر




د افعالی و نظام علی









ت در قی




آنر

افعالی ضرر نمی‌زند؛ زیرا همه سراســر هســتی ســپاه و لشــکر خداوند و مجرای فیض الهی 
مًا<؛ »سپاهیان آسمان‌ها و زمین فقط  مًا حَكِ�ي هُ عَلِ�ي

َ
رْ�ضِ وَكَا�نَ اللّ

�أَ
ْ
مَاوَا�تِ وَال ودُ السَّ �نُ ُ هِ �ج

َ
هستند: >وَلِلّ

در ســیطره مالکیّت و فرمانروایی خداســت؛ و خدا همواره توانای شکســت ناپذیر و حکیم 
است« )فتح: 3؛ نیز جوادی آملی، 1397، ج 46، ص 319 و 320(.

دو نکته تفسیری مؤید برداشت فوق است:
هِ< تخصیص‌پذیر نیست تا کسی توانایی ادعای کسب 

َ
مِ�نَ اللّ عْمَ�ةٍ �فَ مْ مِ�نْ �نِ

ُ
ك 1. جمله >وَمَا �بِ

حتی یک نعمت را از طرف خودش داشته باشد.
< معنــای شــرطی دارد و لذا در جــواب آن فاء آمده  عْمَ�ةٍ كُمْ مِ�نْ �نِ 2. کلمــه »مــا« در >وَمَا �بِ

است؛ یعنی هر نعمتی که به شما می‌رسد از خداست.
آیــه در بیــان اتصــال نعمــت بــه خداونــد اســت نــه مالکیــت؛ لــذا بــا »بــاء« بیــان شــده 
گر در مقام بیان مالکیت بود، مالکیت طولی  اســت)جوادی آملی، 1397، ج 46، ص 321 و 322(. ا

تصور می‌شد که انسان در کنار خداوند حق مالکیتی داشته باشد.

4_2. پیروزی و شکست
ی بر اســاس توحید افعالی، همان‌طــور که قرآن کریم در آیه 160 ســوره آل عمران  عامــل پیــروز
گر خدا شما  مْ<؛ »ا

ُ
ك

َ
الِ�بَ ل ا غ�َ

َ
ل هُ �فَ

َ
مُ اللّ

ُ
صُرْك �نْ َ �نْ �ي بیان می‌کند، فقط کمک خداوند متعال است: >�إِ

مُ< 
ُ
ك

َ
الِ�بَ ل ا غ�َ

َ
ی کند، هیچ کس بر شما چیره و غالب نخواهد شد«)آل‌عمران: 160(. تعبیر >ل را یار

ذات را به شــکل نفی جنس، نفی می‌کند؛ وقتی غالب نباشــد، غلبه نیز نیســت. در نتیجه، 
ی الهی، غلبه دشمن محال است. در برابر یار

3. طبیعت
كُمْ وَمَا  �قُ مَاءِ رِز�ْ �ي السَّ ِ

ی انســان در آســمان است: >وَ�ف ظاهر برخی از آیات نشــان می‌دهد که روز
یات: 22(. در  <؛ »و رزق شــما و آنچه به آن وعده داده می‌شــوید، در آسمان اســت«)ذار وعَدُو�نَ �تُ

رابطه با رزق، در بعضی از روایات اسلامی دو تعبیر وجود دارد:
1. دانه‌هــای حیات‌بخــش: دانه‌های حیات‌بخش باران که منبع هر خیر و برکت در زمین 
هَا<؛  عْدَ مَوْ�تِ َ  �ب

رْ�ضَ
�أَ

ْ
هِ ال ا �بِ

حْ�يَ
أَ
� ٍ �فَ �ق مَاءِ مِ�نْ رِز�ْ هُ مِ�نَ السَّ

َ
لَ اللّ ز�َ �نْ

أَ
است. آیه 5 سوره جاثیه نیز موافق آن است: >وَمَا �
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ی ]چون باران و برف[ از آسمان نازل کرده و به وسیله آن زمین را پس  »و آنچه را از رزق و روز
از مردگی اش زنده کرده اســت«. این معنا می‌تواند یکی از مصداق‌های روشــن آیه باشد، در 

حالی که گستردگی مفهوم رزق هم باران را شامل می‌شود.
2. نور آفتاب: نور آفتاب که از آســمان به ســوی ما می‌آید و نقش آن در حیات و زندگی 

فوق‌العاده حساس است.
این دو تفســیر در صورتی اســت که »ســماء« را به معنای همین آســمان ظاهری در نظر 
بگیرد، اما برخی از مفسران »سماء« را به معنای عالم غیب و ماوراء طبیعت و لوح محفوظ 
گرفته‌انــد کــه تقدیــر ارزاق انســان‌ها از آنجــا می‌شــود. آیــت‌الله مــکارم تفســیر اول را روشــن‌تر 
ی، 1371، ج 21، ص 335(  می‌دانــد، هرچنــد که امکان جمع بیــن دو نظر وجود دارد)مــکارم شــیراز
علامــه طباطبایــی نیــز منظــور از »ســماء« را عالــم غیــب می‌دانــد؛ زیرا همــه اشــیاء از عالم 
غیب به عالم شــهود می‌آیند که یکی از آن‌ها رزق اســت که از ناحیه خداوند ســبحان نازل 

می‌شود)طباطبایی، 1390، ج 18، ص 374(.
کید می‌کنند. به عنــوان مثال، دو روایت از  روایــات نیــز به انتســاب افعال به غیر خدا تأ

کرم؟ص؟ به این موضوع اشاره دارند: پیامبر ا
ه؛ کار کنید؛ زیرا هر یک از شــما برای آنچه آفریده شــده، 

َ
ا خُلِقَ ل ــرٌ لِِمَ  مُيَسَّ

ٌّ
ل

ُ
وا فَك

ُ
1. »إعْمَل

آسان و توفیق داده شده است«)بحرانی، 1374، ج 5، ص 172(.
مْ تَسْــعَدُوا؛ ای 

ُ
ك بِّ مْ وَ بَيْْنَ رَ

ُ
ذِي بَيْنَك

َّ
صْلِحُوا ال

َ
وا وَ أ

ُ
نْ تَشْــتَغِل

َ
 أ

َ
ةِ قَبْل الِِحَ عْمَــالِ الصَّ

َ
وا بِالأ 2. »وَ بَــادِرُ

مــردم، بــه ســوی خدا با برگشــتنی خالــص برگردید؛ پیــش از آنکــه بمیرید، به کردار شایســته 
یــد؛ پیش از آنکه ســرگرم دنیا شــوید، بین خود و پروردگارتــان را اصلاح کنید تا  ســبقت بگیر

خوشبخت و سعادت‌مند شوید«)مجلسی، 1403، ج 74، ص 176(.
این روایات نشــان‌دهنده ارتباط علیّ و معلولی انســان با افعال خود و در نتیجه دلالت 
بر سلطه انسان بر افعال خویش دارد از این رو تشویق به انجام و افعال نیک می‌نماید)قدردان 

ملکی، 1375، ص 32(.
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گروه دوم گروه اول و  جمع بین 
برای جمع‌بندی بین آیات گروه اول و گروه دوم، چند نمونه به عنوان شاهد آورده شده است:

گرفتن جان انسان‌ها  .1
اكُمْ<؛ »و خدا شــما 

وَ�فَّ �تَ َ مَّ �ي
ُ كُمْ �ث �قَ

َ
ل هُ �خَ

َ
فعــل »تْوَفّــی« گاهی به خدا نســبت داده می‌شــود: >وَاللّ

مَوْ�تِ 
ْ
كُ ال

َ
اكُمْ مَل

وَ�فَّ �تَ َ لْ �ي
را آفرید، آن گاه شــما را می‌میراند«)نحل: 70( و گاهی به فرشــته مرگ >�قُ

سِهِمْ<؛  �فُ �نْ
أَ
الِمِ�ي � �ةُ �ظَ

َ
ك ا�ئِ

َ
مَل

ْ
اهُمُ ال

وَ�فَّ �تَ �نَ �تَ �ي ِ ذ�
َّ
مْ<)سجده: 11( و همچنین به فرشتگان الهی >ال

ُ
ك لَ �بِ �ي وُكِّ ِ ذ�

َّ
ال

»همانان که فرشتگان جانشان را در حالی که ستمکار بر خود بوده‌اند، می‌گیرند«)نحل: 28(.
ی دارند؛ زیــرا خداوند متعال متوفی حقیقی اســت و »توفی« در  ایــن آیــات با هم ســازگار
خداوند حصر شده است. با توجه به معنای »توفّی« که به معنای اخذ تام است، فرشتگان یا 
عوامل طبیعی دیگر تنها فاصله‌ای بین روح و جسم ایجاد می‌کنند. بنابراین، فاصله انداختن 

بین جسم و روح، مستند به اسباب عادی است)جوادی آملی، 1397، ج 46، ص 525 و 526(.
ی و نصرت جز از سوی خدای  مِ<؛ »و یار حَكِ�ي

ْ
ِ ال ز� �ي ِ عَز�

ْ
هِ ال

َ
دِ اللّ ا مِ�نْ عِ�نْ

َّ
ل صْرُ �إِ

بر اساس آیه >وَمَا ال�نَّ
توانای شکست‌ناپذیر و حکیم نیست«)آل‌عمران: 126(، نصرت به خدای سبحان اختصاص 
هَا  ُّ �ي

أَ
ا � دارد، اما در قرآن کریم از انتســاب نصرت به مؤمنان نیز ســخن به میان آورده اســت: >�يَ

ی  ی کنید، خدا هم شما را یار گر خدا را یار صُرْكُمْ<؛ »ای مؤمنان! ا �نْ َ هَ �ي
َ
صُرُوا اللّ �نْ �نْ �تَ وا �إِ

مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
ال

می‌کند«)محمد: 7(. پس نصرت مؤمنان از اوصاف کمالی بالذات خداوند اســت و بالعرض 
به کســانی نســبت داده می‌شــود که مظهر و مجرا و مجری مشیت خداوند هستند. در عین 
حال، هر نصرتی از انسان به دو نصرت از خدای سبحان مسبوق است، مانند توبه. بنابراین، 
ی دهد)جوادی آملی،  ی توانا نیســت مگر اینکه خداوند او را یار ، به انجام هیچ کار فاعل خیر

1390، ج 16، ص 173 _ 170(.

2. هدایت انسان‌ها
مٍ<؛ »و  �ي �قِ ى صِرَاطٍ مُسْ�تَ

َ
ل اءُ �إِ َ َش� هْدِ�ي مَ�نْ �ي هُ �يَ

َ
قرآن در آیه‌ای، امر هدایت را به خدا نسبت داد: >وَاللّ

خــدا هــر کــه را بخواهد به راهی راســت هدایــت می‌نماید«)بقــره: 213(. در آیــه‌ای دیگر پیامبر 
مٍ<؛  �ي �قِ ى صِرَاطٍ مُسْ�تَ

َ
ل هْدِ�ي �إِ �تَ

َ
كَ ل

کــرم؟ص؟ را هدایتك‌ننــده راه الهــی مطــرح نموده اســت: >وَِإ�نَّ ا
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ی: 52(. همچنیــن در آیه‌ای  »بی‌تردیــد تــو ]مــردم را[ به راهی راســت هدایــت می‌نمایی«)شــور
�نُ هُدًى 

آ
رْ� �قُ

ْ
هِ ال �ي لَ �فِ ِ ز�

�نْ
أُ
�ي � ِ ذ�

َّ
ا�نَ ال هْرُ رَمَ�ضَ َ ، قرآن به عنوان هدایتگر مردم معرفی شده است: >ش� دیگر

اسِ<؛ »]این است[ ماه رمضان که قرآن در آن نازل شده، قرآنی که سراسرش هدایتگر مردم 
لِل�نَّ

است«)بقره: 185(.
جمع این نسبت‌ها نشان می‌دهد که هدایت به طور اصیل و مستقل از جانب خداوند 
است. خداوند برای تحقق این امر در میان انسان‌ها، پیامبری از جنس خود ایشان برانگیخته 
و پیام هدایتگر خویش را به زبان وحی قرآنی به ایشــان ابلاغ کرده اســت. بنابراین هدایت را 
می‌توان به خدا، پیامبر و کتاب الهی نسبت داد، اما باید توجه داشت که این سه در عرض 
، کتاب و دیگر عواملی که در این مســیر قرار می‌گیرند، ابزار و  یکدیگر نیســتند؛ بلکه پیامبر
، اثربخشی همه آن‌ها به دست خداوند است. گفتار  مجرای هدایت الهی هستند. از این‌رو
، آن‌گاه اثربخش اســت که در دایره خواســت و اراده الهی قرار بگیرد و در غیر  و کردار پیامبر
كَ 

�نَّ این صورت، منشأ هیچ اثری نخواهد بود. در آیه‌ای دیگر نیز چنین بیان شده است: >�إِ
ی  اءُ<؛ »قطعاً تو نمی‌توانی هر که را خود دوست دار َ َش� هْدِ�ي مَ�نْ �ي هَ �يَ

َ
كِ�نَّ اللّ

َ
�تَ وَل �بْ حْ�بَ

أَ
هْدِ�ي مَ�نْ � ا �تَ

َ
ل

هدایت کنی؛ بلکه خدا هر که را بخواهد هدایت می‌کند«)قصص: 56(. این حقیقت، درباره 
ی از جانب  هیچ‌کس استثنا نمی‌پذیرد؛ اراده و قدرت هر انسان، امانتی است که چند روز
، نه‌تنها در حدوث و  خداوند به او ســپرده شــده اســت و همین قدرت محــدود و موقت نیــز
بقایــش وابســته به اراده خداســت؛ بلکــه همان هنگام که اعمال می‌شــود، اثربخشــی آن نیز 

گر او نخواهد، اثر نخواهد کرد)مصباح یزدی، 1391، ص 343(. وابسته به اراده خداست و ا

3. نوشتن اعمال
�بُ  كْ�تُ هُ �يَ

َ
خداوند در آیه‌ای از قرآن، به عنوان نویسنده اعمال بندگان معرفی شده است: >وَاللّ

<؛ »در حالی كه خدا آنچه را كه شبانه در سر می‌پرورانند، ثبت میك‌ند«)نساء: 81( و در  و�نَ �تُ ِ
�يّ �بَ ُ مَا �ي

<؛ »... بله  و�نَ �بُ �تُ
ْ
ك هِْمْ �يَ دَ�ي

َ
ا ل �نَ

ُ
ى وَرُسُل

َ
ل َ آیه‌ای دیگر فرستادگان الهی به همین عنوان قلمداد شده‌اند: >...�ب

می‌شــنویم و علاوه بر آن فرســتادگان ما نزد آن‌ها هســتند و همه چیز را می‌نویسند«)زخرف: 80(. 
انطباق این آیات بر یک ضابطه کلی روشن می‌شود. خداوند، اعمال بندگان را ثبت و ضبط 
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می‌کند و این کار را از مجرای فرشــتگان مقرب الهی انجام می‌دهد؛ یعنی فرشــتگان به اذن 
ی می‌کنند)مصباح یزدی، 1391، ص 345(. ، چنین کار خداوند و به فرمان او

روایــت امــام صــادق؟ع؟ نیــز در جمــع بین گــروه اول و گــروه دوم از آیات انجام امــور را با 
اســباب و مســببات را تأیید می‌کند كه بیانگر این حقیقت است: امام صادق؟ع؟ فرمودند: 
سْــبَابٍ...؛ خداوند ابا دارد كه از اینكه امور را جز از طریق اســباب 

َ
 بِأ

َ
شْــيَاءَ إِلّا

َ
يَ الأ رِ نْ يُُجْ

َ
ُ أ بََی الّلَّهَ

َ
»أ

فراهم آورد...«)کلینی، 1407، ج 1، ص 448(.

4. تأثیر طبیعت با خواست خدا
نقش طبیعت، همانند باران و زمین، به خواست خداوند است و هیچ‌یک از این عوامل در 
ی، مســتقل نیســتند. آیات فراوانی بر این مســئله دلالت می‌کنند کــه برخی از آنها  تأثیرگــذار
...<؛ »آیا ندیده‌ای كه خداوند  رْ�ضِ

�أَ
ْ
�ي ال ِ

عَ �ف �ي ا�بِ �نَ َ هُ �ي
َ
ك

َ
سَل مَاءِ مَاءً �فَ لَ مِ�نَ السَّ ز�َ �نْ

أَ
هَ �

َ
�نَّ اللّ

أَ
رَ � مْ �تَ

َ
ل
أَ
�< : عبارتند از

: 21(. در این آیه، خداوند آب  آبی از آسمان نازل كرد و آن را در چشمه‌های زمین راه داد..«)زمر
را در چشمه‌ها و رگه‌های زمینی که مانند رگ‌های بدن آدمی است، داخل کرده و زمین آن را 
از جانبی به جانب دیگر انتقال می‌دهد. این آیه به صراحت بر یگانگی خداوند در ربوبیت 

کید می‌کند)طباطبایی، 1390، ج 17، ص 254(. تأ
ا�تَ كُلِّ  �بَ

هِ �نَ ا �بِ
�نَ ْ رَ�ج �خْ

أَ
� مَاءِ مَاءً �فَ لَ مِ�نَ السَّ ز�َ �نْ

أَ
�ي � ِ ذ�

َّ
همچنین در آیه‌ای دیگر آمده است: >وَهُوَ ال

رًا<؛ »و اوســت آن كــه از آســمان آبــی فرو فرســتاد پس به وســیله آن انواع  �ضِ هُ �خَ ا مِ�نْ �نَ ْ رَ�ج �خْ
أَ
� ءٍ �فَ ْ �ي

َ �ش

رویيدنی را از زمین بیرون آوردیم و آنگاه از آن خوشه سبزی را برآوردیم«)انعام: 99(. در این آیه، 
خداوند برای افرادی که دارای عقل و بصیرت هستند، چند فقره از چیزهایی را که به دست 
قدرت خود آفریده، می‌شــمارد تا در خلقت آنها نظر کرده و بدین وســیله به توحید خداوند 
راه یابند. این امور شامل مسائلی است که مربوط به زمین، مانند شکافتن دانه‌های گیاهان 
و هســته‌های درختان، و همچنین مســائلی که مربوط به آســمان، مانند پدید آوردن شــب و 
صبح و به وجود آوردن آفتاب و ماه و ستارگان است)طباطبایی، 1390، ج 7، ص 289(. در این دو 
یش گیاهان به خدای  ی شدن آن در زمین و رو آیه، نازل شــدن باران از آســمان و ســپس جار

متعال نسبت داده شده و باران به عنوان واسطه بیان می‌شود.
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هدف از استناد مکرر پدیده‌ها به خدا
تکیه قرآن بر این‌که خدا این کارها را می‌کند، به این دلیل است که نوع مردم تنها به عوامل طبیعی 
توجه دارند و به مؤثر اصلی و اســتقلالی توجه نمی‌کنند. قرآن می‌خواهد آن کســی را که فراموش 
کرده‌ایم، به یادمان بیاورد. مراد قرآن این نیست که وجود عوامل طبیعی یا تأثیرات آنها را نفی کند؛ 
بلکــه می‌خواهــد بصیرتی در مــا پدید آورد تا به جهان و عوامل تأثیرگذار آن، تنها به چشــم ابزار و 
مجاری کار بنگریم؛ ابزاری که از خود هیچ اســتقلالی ندارند. با بینش الهی می‌توان فهمید که 
کید قرآن بر این نکته برای این است  همه اینها در طول اراده الهی و وابسته به آن است. بنابراین، تأ
که خدا را فراموش نکنیم. همه طبیعت را می‌بینند، ولی خدا می‌خواهد آن عواملی را که ما توجه 
نداریم، به ما متذكر شود. بدین ترتیب، »فاعلیت طولی« می‌تواند پاسخی کلی برای حل مشکل 

»رابطه خالقیت و ربوبیت مطلق خداوند با تأثیر سایر عوامل« باشد)مصباح یزدی، 1391، ص 436(.

توحید افعالی و فاعلیت انسان
قلمــرو خالقیــت خداونــد بــه اندازه‌ای گســترده اســت که تمــام پدیده‌هــای عالــم، از جمله 
ی انسان‌ها را دربرمی‌گیرد. با این حال، استناد این افعال به خداوند موجب  کارهای اختیار
ســلب اراده و اختیار انســان نمی‌شــود؛ زیرا اراده تکوینی خداوند در سطحی فراتر از عوامل 
دیگــر کارگــر اســت؛ بنابراین، تعارضی بــا آزادی و اختیار انســان ندارد. مشــیت تغییرناپذیر 
خداوند بر این قرار گرفته اســت که انســان‌ها بتوانند به اراده خود، راه خود را برگزینند و تنها 
با چنین زمینه‌ای، فرســتادن پیامبران، هدایت انســان‌ها، پاداش صالحان و جزای بدکاران 
معنا خواهد داشــت. در اینجا نیز همان ضابطه کلی برقرار اســت. اعطای اراده و اختیار به 
انســان در شــرایطی محدود، مستلزم این نیســت که ارتباط فعل از مبدأ اصلی آن قطع شود. 
ی که در عالم صورت می‌گیرد و هر فعلی که از بشر سر می‌زند، منوط به  از نظر قرآن، هر کار

اذن، مشیت و اراده خداوند است)مصباح یزدی، 1391، ص 437 و 438(.

توحید افعالی و توکل
ی اســت که انســان باید به آن توجه داشــته باشــد؛ زیرا خود انســان و  توکل بر خداوند از امور
توانایی‌هایش و همه اســباب مادی از آنِ خداوند اســت و خداوند مسبب‌الاســباب است. 
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هِ< در صدد بیان وکیل حقیقی اســت که جز خداوند وکیلی 
َ
ى اللّ

َ
لْ عَل

َ
وَكّ آیه 61 ســوره انفال >وَ�تَ

برای انسان نخواهد بود)جوادی آملی، 1393، ج 32، ص 661(.
لُ<در رابطه با اسباب  وَكِ�ي

ْ
عْمَ ال هُ وَ�نِ

َ
ا اللّ �نَ علامه طباطبایی در ذیل آیه 173 سوره آل‌عمران >حَسْ�بُ

توکل می‌فرماید: حقیقت این اســت که در عالم ماده، کارایی اراده و دســتیابی به مقصود به دو 
سلســله اســباب نیاز دارد: اســباب طبیعی و اســباب روحی. اگر انســان همه اســباب مادی را 
فراهم کند، چیزی مانع رسیدن به مقصودش نمی‌شود؛ مگر اختلال اسباب روحی مانند سستی 
... . اینهــا امور مهم و فراگیرند. پس هرگاه کســی بر خدا توکل کند، به ســببی  اراده، تــرس، انــدوه و
شکست‌ناپذیر و علتی که فوق همه اسباب است چنگ زده است. در نتیجه، اراده‌اش به گونه‌ای 
قوی می‌شــود که عوامل روانی مخالف نمی‌توانند بر او چیره شــوند. افزون بر این، در توکل جنبه 
هِ 

َ
ى اللّ

َ
لْ عَل

َ
وَكّ �تَ َ دیگری وجود دارد که آن را به خارق عادت ملحق می‌کند، همان‌طور که در آیه >وَمَ�نْ �ي

مْرِهِ<؛ »و كسی كه برخدا توكل كند خدا برایش كافی است. خدا فرمان و خواسته 
أَ
الِغ�ُ � هَ �بَ

َ
�نَّ اللّ هُ �إِ

هُوَ حَسْ�بُ �فَ

اش را به هر كس كه بخواهد می‌رساند«)طلاق: 3( آمده است)طباطبایی، 1390، ج 4، ص 64 و 65(.
ی نــدارد و حقیقت توکل این اســت  ایــن مطلــب بیانگــر این اســت که توکل حــد و مرز
گــذار کند، حتی در تهیه اســباب عــادی و مادی  که انســان بایــد همه شــئونش را بــه خدا وا

)جوادی آملی، 1390، ج 16، ص 349(.

نتیجه‌گیری
ایــن نوشــته بــه بررســی توحید افعالــی و نظام علیت در قــرآن پرداخته اســت و پس از بحث 
مفهوم‌شناســی، به موضوعات مختلفی از جمله شــاخه‌های توحید افعالی، انتساب افعال 
بــه خدا، انتســاب افعال به غیــر خدا، وجه جمع بین گروه اول و دوم، هدف از اســتناد مکرر 
پدیده‌ها به خدا، توحید افعالی و فاعلیت انسان و توحید افعالی و توکل می‌پردازد. در این 

موضوعات، نتایج زیر به دست آمده است:
1. شــاخه‌های توحید افعالی: توحید افعالی به شــش قسمت تقسیم می‌شود: توحید در 
ی و تشــریع، توحید در مالکیت،  خالقیــت، توحیــد در ربوبیت، توحید در قانونگذار

کمیت و توحید در اطاعت. توحید در حا
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یــم، علــت پدید آمدن اشــیاء به  2. انتســاب افعــال بــه خــدا: در برخــی از آیــات قرآن کر
خداوند متعال نســبت داده می‌شــود و این امر نشــان‌دهنده تســلط و قدرت الهی بر 

تمامی موجودات است.
3. انتساب افعال به غیر خدا: در بعضی از آیات، علت بوجود آمدن اشیاء به تشویق و 
ترغیب به دیگران نسبت داده می‌شود، که این امر به نقش انسان‌ها در انجام اعمال 

ی بر یکدیگر اشاره دارد. و تأثیرگذار
4. جمع بین گروه اول و دوم: برای جمع بین انتساب افعال به خدا و غیر خدا، آیاتی وجود 
دارد که بر اســاس فاعلیت طولی، اشــیاء را هم به خداوند متعال و هم به غیر نســبت 

می‌دهد. این دیدگاه به ما کمک می‌کند تا درک بهتری از نظام علیت داشته باشیم.
کید بر انتســاب پدیده‌ها به  5. هــدف از اســتناد مکرر پدیده‌هــا به خداوند: هدف از تأ
خداوند، توجه و تذکر دادن انســان به خداوند به عنوان علت‌العلل پدیده‌ها اســت. 
ی به انســان‌ها کمک می‌کند تا در زندگی خود بــه خداوند توکل کنند و از  ایــن یــادآور

ی طلبند. او یار
6. گســتره خالقیــت خداونــد: قلمــرو خالقیت خداوند متعال شــامل تمــام پدیده‌های 
ی انسان است. این امر نشان‌دهنده تسلط و قدرت الهی  عالم، حتی کارهای اختیار

بر تمامی جوانب زندگی انسان‌هاست.
7. مســئله توکل: مســئله توکل و توحید افعالی باعث می‌شــود انسان خود را در کارهای 
خود مستقل نبیند و در همه امور به مسبب‌الاسباب توکل کند. این توکل به انسان‌ها 
کمک می‌کند تا در برابر چالش‌ها و مشــکلات زندگی با آرامش و اطمینان بیشــتری 

عمل کنند.
این نتایج نشان‌دهنده اهمیت توحید افعالی در قرآن و تأثیر آن بر زندگی انسان‌هاست 
ی بخواهیم. ی می‌کند که در هر شرایطی باید به خداوند اعتماد کنیم و از او یار و به ما یادآور
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گستره تأویل غیر معصوم از آیات قرآن بررسی 

زهرا خبازی نیاسر1

چکیده
خــدای متعــال، قــرآن را بــه عنوان معجــزه خاتم پیامبــران نازل کرده اســت. بر اســاس قرآن و 
روایــات، کلام وحــی دارای ظاهــر و باطن و به عبارتــی دیگر دارای تنزیل و تأویل اســت. آیه 
هفت سوره آل‌عمران و روایات بیان میك‌ند كه علم تأویل منحصر در معصومین؟عهم؟ نیست. 
از آنجــا کــه کلام خــدای ســبحان ذومراتب اســت، برای اســتعدادهای متفــاوت زمینه‌های 
بهره‌مندی وجود دارد. عالمان طاهر و خودساخته به هر میزان که صفات کمالی را در خود 
پــرورش داده باشــند، در چارچوب قواعد و اصولی می‌تواننــد از معارف باطنی و علم تأویل 
ی اطلاعات به شــیوه‌ کتابخانه‌ای بوده و در صدد  ، جمع‌آور بهره‌مند شــوند. در این نوشــتار
روشن کردن گستره و محدوده‌ بطن‌گیری و تأویل غیرمعصوم است. معیارهای تأویل صحیح 
ی با  : تناســب با ظواهر آیات، ســازگار كــه در ایــن تحقیق به آن پرداخته می‌شــود، عبارتند از
ســایر آیــات و روایات، رعایت دقــت در الغای خصوصیت، جهت هدایتی داشــتن تأویل، 

یلی با معارف قطعی عقل، پرهیز از تفسیر به رأی. عدم تعارض معنای تأو
، باطن، تأویل غیر معصوم، گستره تأویل گان کلیدی: قرآن، تأویل، ظاهر واژ

.daneshmandhadi1362@gmail.com ،1. دانش‌پژوه سطح 4 علوم و معارف قرآن جامعة الزهراء؟عها؟
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مقدمه
یــم، معجزه‌ای اســت که پیــام خود را به خاســتگاه ظهور منحصر نکــرده و جهانیان  قــرآن کر
یــد بــرای همــه انســان‌ها بــا هــر اســتعدادی،  را مخاطــب ســاخته اســت. ایــن معجــزه جاو
هدایت‌گراســت. عده‌ای تنها از معارف ظاهری آن بهره‌مند می‌شــوند، در حالی که عده‌ای 
ی کرده و به ســر  دیگــر کــه قلبی طاهر و نفوســی مهذب دارند، از معارف باطنی آن بهره‌بردار

منزل مقصود می‌رسند.
باطن قرآن کریم یکی از موضوعات علوم قرآنی است که در این مباحث کمتر مورد بحث 
مستقل قرار گرفته و حتی در کتاب‌هایی مانند البرهان فی تفسیر القرآن، الاتقان فی علوم القرآن 
و التمهید فی علوم القرآن که در علوم قرآنی تألیف شده‌اند، فصل مستقلی برای آن باز نشده 
، بحث مختصری از آن به میان آمده اســت. زرکشــی در  اســت. تنهــا در ضمــن مباحث دیگر
البرهان در نوع 41، فصل »حاجة المفسر الی الفهم و التبحر فی العلوم« و سیوطی در الاتقان 
در نوع 78 فصل »تفاســیر الصوفیه« و آیت‌الله معرفت در التمهید ضمن بحث تأویل، به این 
موضوع پرداخته‌اند)معرفت، 1388، ص 30 _ 28(. در حالی که شــناخت معارف باطنی و گســتره و 

چارچوب آن برای هر انسانی که قصد راهیابی به قرآن را دارد، ضروری است.
عده‌ای معتقدند که تأویل و دسترسی به لایه‌های پنهان معنا، منحصر به معصومین؟عهم؟ 
گر این‌گونه باشــد، عمومیت دعوت به تفکــر و تدبر امری بیهــوده خواهد بود. از  اســت، امــا ا
آنجا که هدایتگری خدا برای همگان اســت، همواره باید افرادی وجود داشــته باشــند که از 
علم تأویل برخوردار بوده و لایه‌های پنهانی آیات را برای دیگران تبیین کنند. این افراد همان 
انســان‌های طاهری هســتند که تحت تعلیم ذوات نورانــی اهل‌بیت عصمت و طهارت؟عهم؟ 
تلاش‌هــای علمــی و عملــی نموده و توانســته‌اند زوایای پنهان آیات را به قدر اســتعداد خود 

کشف کرده و خود در مسیر هدایت ارتقاء یافته و دیگران را نیز هدایت نمایند.
تذکر این نکته ضروری است که برخی همچون علامه طباطبایی تأویل و لایه‌های باطنی 
، تأویل به معنای باطن مد نظر بوده و امکان دستیابی  معنا را دو مقوله می‌دانند. اما در این نوشتار

غیر معصوم مسلم فرض شده و به ضابطه، محدوده و گستره تأویل پرداخته شده است.
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مفهوم‌شناسی واژه تأویل
وْل« به معنای رجوع و بازگشت به اصل است)راغب اصفهانی، 1412، 

َ
»تأویل« در لغت از ماده »أ

، 1404، ج 11، ص 32(. واژه تأویل به معنای مرجع، عاقبت، تفسیر و تدبر است و  ص 99؛ ابن‌منظور

از ماده »أول« به معنای رجوع و بازگشت و در باب تفعیل به معنای برگرداندن به یک مرجع 
و مأخذ است)معلوف، 1366، ص 21(.

تأویل، واقع و خارج یک عمل و یک خبر است که گاهی به صورت علت غائی و نتیجه 
و گاهی به صورت وقوع خارجی متجلی می‌شود و به عمل و خبر برمی‌گردد)قرشی، 1412، ج 1، 
ص 141(. معانــی دیگــری نیــز برای تأویل در کتاب‌های لغت آمده اســت که در همه موارد به 

همــان معنــای »بازگردانیدن« یا »بازگشــت به اصل« اشــاره دارد و به تناســب مورد اســتفاده، 
ویژگی‌های دیگری به آن افزوده شده است.

واژه تأویل هفده بار در قرآن تکرار شده است و محل بحث در آیه 7 سوره آل‌عمران است: 
غ�ٌ  ْ �ي هِمْ ز�َ و�بِ

ُ
ل �ي �قُ ِ

�نَ �ف �ي ِ ذ�
َّ
ا ال مَّ

أَ
� هَا�تٌ �فَ ا�بِ

َ ش� رُ مُ�تَ �خَ
أُ
ا�بِ وَ� كِ�تَ

ْ
مُّ ال

أُ
ا�تٌ مُحْكَمَا�تٌ هُ�نَّ � �يَ

آ
هُ � ا�بَ مِ�نْ كِ�تَ

ْ
كَ ال �يْ

َ
لَ عَل ز�َ �نْ

أَ
�ي � ِ ذ�

َّ
>هُوَ ال

ا 
مَ�نَّ

آ
و�نَ �

ُ
ول �قُ َ مِ �ي

ْ
عِل

ْ
�ي ال ِ

و�نَ �ف اسِخ�ُ هُ وَالرَّ
َ
ا اللّ

َّ
ل هُ �إِ

َ
ل وِ�ي

أْ
� مُ �تَ

َ
عْل َ لِهِ وَمَا �ي وِ�ي

أْ
� اءَ �تَ غ�َ ِ �ت ْ �ةِ وَا�ب �نَ �تْ �فِ

ْ
اءَ ال غ�َ ِ �ت ْ هُ ا�ب هَ مِ�نْ ا�بَ

َ ش�
عُو�نَ مَا �تَ �بِ

�تَّ �يَ
�فَ

<؛ »او کســی اســت کــه ایــن کتــاب آســمانی را بــر تو  ا�بِ �بَ
ْ
ل
�أَ

ْ
و ال

ُ
ول

أُ
ا �

َّ
ل رُ �إِ

َ
كّ

ذ�َّ ا وَمَا �يَ �نَ ِ
ّ دِ رَ�ب هِ كُلٌّ مِ�نْ عِ�نْ �بِ

نازل کرد، قســمتی از آن آیات محکم اســت که اساس این کتاب بوده و هر گونه پیچیدگی در 
، با مراجعه به این‌ها برطرف می‌گردد و قســمتی از آن متشــابه اســت. اما آنها که در  آیات دیگر
قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابهاتند تا فتنه‌انگیزی کنند و تفسیر )نادرستی( برای آن 
می‌طلبند؛ در حالی که تفسیر آنها را جز خدا و راسخان در علم نمی‌دانند. آنها می‌گویند: ما 
به همه آن ایمان آوردیم؛ همه از طرف پروردگار ماست و جز صاحبان عقل، متذکر نمی‌شوند«.
قرآن دو دســته آیات دارد: محکمات، یعنی آیاتی که تنها یک معنی مشــخص و روشن 
دارنــد و متشــابهات، یعنــی آیاتــی کــه بیــش از یــک معنــی دارنــد و برخــی از آن معانــی مورد 
سوءاستفاده توسط بیماردلان قرار می‌گیرد. مفاهیم قرآن با توجه به مقاصد و اهداف سخن، 

متنوع است.
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دیدگاه علامه معرفت درباره معنای تأویل

1. توجیه متشابه
در این معنا وقتی تأویل‌کننده برای متشــابه معنای معقولی بیان می‌کند، لفظ متشــابه را به 
ســویی ارجــاع می‌دهد که متناســب بــا همان معنا باشــد. به همین جهــت، در توجیه عمل 
متشابه نیز به کار می‌رود. چنان‌که در داستان حضرت خضر؟ع؟ آمده است که به همراه خود 
گاه می‌کنم  کنون تــو را از راز کارهایی آ رًا<؛ »هــم ا هِ صَ�بْ �يْ

َ
طِعْ عَل سْ�تَ

مْ �تَ
َ
لِ مَا ل وِ�ي

أْ
� �تَ كَ �بِ

�ئُ ِ
�بّ
�نَ
أُ
گفــت: >سَ�

گر برای هر لفظ یا  کــه از نظــر تو موجّه نیســت و نمی‌توانی تحمل کنی«)کهــف: 78(. بنابراین ا
عمل متشــابهی که شــک و تردیدی به همراه دارد، توجیه صحیحی وجود داشته باشد؛ این 
توجیه تأویل آن لفظ یا عمل نیز به شمار می‌آید. تأویل بدین معنا، شامل تمامی آیات قرآن 

نیست و تنها به آیات متشابه اختصاص دارد)معرفت، 1388، ص 30 _ 28(.

2. معنای ثانوی کلام
معنایــی کــه ظاهــر آیه بــر آن دلالــت نمی‌کند و به وســیله دلیل خــارج به دســت می‌آید، نیز 
اصطلاحاً تأویل نامیده می‌شود. بنابراین از آن به »بطن« تعبیر شده است؛ چنان‌که نخستین 
« آن می‌نامند: »تفســیر کل آیه ظَهْرها و تأویلها بطنها«. تأویل به  « و »ظاهر تفســیر هر آیه را »ظهر

، درباره همه آیات قرآن صادق است)همان(. این معنی اخیر

دیدگاه امام خمینی؟رح؟ درباره معنای تأویل
امــام خمینــی؟ره؟ بر اســاس دیــدگاه عرفانی خویش، تأویــل را اغلب به معنــای ثانوی کلام، 
یعنــی برداشــت باطنــی از ظواهر الفاظ قرآن دانســته‌اند. چنانکه می‌فرماینــد: »تأویل کتاب 
الهــی کــه عبــارت از برگردانــدن صــورت بــه معنی و قشــر به لبّ اســت، بــه طور کمال میسّــر 
نشــود، مگر برای آنان که خود آنها منحرف و معوج نباشــند و جز نور حق _ تعالی شــأنه _ در 
قلب آنها چیزی نباشد و به مقام مشیّت مطلقه و فنای مطلق که مقام تأویل است، رسیده 

باشند«)موسوی خمینی، 1406، ص 311 و 312(.
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محدوده تأویل
دو دیدگاه درباره تأویل قرآن

در زمینه تأویل قرآن، دو دیدگاه اصلی مطرح اســت. برخی معتقدند تأویل فقط شــامل 
متشــابهات بوده و برخی دیگر اعتقاد دارند که کل قرآن دارای تأویل اســت. این اختلاف از 

تبیین آیه هفت سوره آل عمران نشأت می‌گیرد:
هُ< 

َ
ا اللّ

َّ
ل هُ �إِ

َ
ل وِ�ي

أْ
� مُ �تَ

َ
عْل َ یله« در آیه >وَمَا �ي _ تأویل به معنای کل قرآن: در این دیدگاه، ضمیر »تأو

به »الکتاب« اول آیه ارجاع داده می‌شود و منظور از تأویل، تأویل کل قرآن است.
_ تأویــل بــه معنــای متشــابهات: ظهــور ســیاقی کلام اقتضا می‌کنــد که ضمیــر »تأویله« به 
نزدیک‌تریــن مرجــع یعنی »ما تشــابه« بازگردد و مــراد از تأویل در این جملــه نیز همان معنایی 
لِهِ< از تأویل اراده شده است. وِ�ي

أْ
� اءَ �تَ غ�َ ِ �ت ْ �ةِ وَا�ب �نَ �تْ �فِ

ْ
اءَ ال غ�َ ِ �ت ْ هُ ا�ب هَ مِ�نْ ا�بَ

َ ش�
عُو�نَ مَا �تَ �بِ

�تَّ �يَ
باشد که در جمله قبل >�فَ

بررسی دو دیدگاه
یله« به خصوص »ما تشــابه«  هُ< صراحــت در ارجــاع ضمیــر »تأو

َ
ا اللّ

َّ
ل هُ �إِ

َ
ل وِ�ي

أْ
� مُ �تَ

َ
عْل َ آیــه >وَمَا �ي

یله« خود قرآن  ، مرجع ضمیــر »تأو نــدارد. از روایــات فراوانی اســتفاده می‌شــود که در این فــراز
اســت، نه خصوص متشــابه آن. مراد از تأویل تنها معنای مقصود از آیات متشــابه نیســت، 
بلکه اعم از آن اســت. روایاتی که می‌توان برای اثبات این رأی و عقیده به آنها اســتناد کرد، 

: عبارتند از
: از فضیل بن یســار روایت شــده است که گفت: از امام باقر؟ع؟  _ روایت فضیل بن یســار
درباره این روایت که می‌فرماید: »هیچ آیه‌ای در قرآن نیست، مگر اینکه ظهری دارد و بطنی« 
سؤال نمودم. فرمود: »ظهر قرآن، همان چیزی است که در مورد آن نازل شده است و بطنش 
یلش  مِ< و ما تأو

ْ
عِل

ْ
�ي ال ِ

و�نَ �ف اسِخ�ُ هُ وَالرَّ
َ
ا اللّ

َّ
ل هُ �إِ

َ
ل وِ�ي

أْ
� مُ �تَ

َ
عْل َ همان تأویل آن است...« خداوند فرمود: >وَمَا �ي

را می‌دانیم«)مجلســی، 1403، ج 89، ص 97(. از این روایت اســتفاده می‌شــود که تأویل به معنای 
راهیابی به بطون آیات، کل آیات قرآن را دربرمی‌گیرد.

هُ 
َ
ا اللّ

َّ
ل هُ �إِ

َ
ل وِ�ي

أْ
� مُ �تَ

َ
عْل َ یــد می‌گویــد: از امــام باقــر؟ع؟ دربــاره آیــه شــریفه >وَمَا �ي _ روایــت بریــد: بر

مِ< ســؤال کــردم. فرمــود: »یعنی تأویــل کل قرآن را جز خداوند و راســخان در 
ْ
عِل

ْ
�ي ال ِ

و�نَ �ف اسِخ�ُ وَالرَّ
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علم نمی‌دانند«)عیاشی، 1380، ج 1، ص 164(. در این روایت نیز امام باقر؟ع؟ به صراحت، مقصود 
از تأویل در آیه شریفه را تأویل کل قرآن بیان می‌دارند)محمدی آرانی، 1382، ص 241(.

نظر علامه طباطبایی و امام خمینی؟رحها؟
علامــه طباطبایــی و حضرت امام خمینی؟رحها؟ تأویل را منحصر به آیات متشــابه نمی‌دانند و 
بر این باورند که همه آیات الهی، اعم از محکم و متشــابه، دارای تأویل هســتند. به عبارت 
، برای راسخان در علم لایه‌های معنایی باطن آیات قابل دستیابی خواهد بود)طباطبایی،  دیگر

1390، ج 3، ص 48؛ موسوی خمینی، 1384، ص 94 و 95(.

ضرورت توجه به تأویل و باطن آیات
توجه به معنای باطنی قرآن کریم، سبب می‌شود که افراد معارف آن را منحصر به مفاهیم 
ظاهــری نداننــد و با فهم ظاهری از آن، تصور نکنند که به همه معارف قرآن دســت‌یافته‌اند؛ 
بلکه هر قدر با تدبر و تعمق بیشــتری به معارف عمیق‌تری از آن دســت یابند، می‌دانند که 
باز هم معارف عمیق‌تری در آن وجود دارد که فهم آنان قاصر است. در این راستا، خود را به 
گاه به ظاهر و  کــرم؟ص؟ و اوصیای گران‌قدرش نیازمند می‌بینند که جامــع علوم قرآن و آ نبــی ا

باطن آن هستند.
ی از مطالبی که به عنوان معانی باطنی یا  تبیین مبانی و تأویل صحیح، نادرستی بسیار
اشارات و تفسیر اشارتی قرآن به آن نسبت داده‌اند، معلوم می‌شود و شیوه صحیح دستیابی 
به معارف باطنی قرآن آشکار می‌گردد. امام خمینی؟ره؟ لزوم توجه به معانی باطنی آیات قرآن 

یده است: کید ورز را بیان نموده و بر آن از چند وجه تأ
گــر خداوند دارای ظاهر و باطن اســت، چنانکه قــرآن فرموده  _ عمومیــت دعــوت قــرآن: ا
<)حدید: 3(، قرآن نیز جامع ظاهر و باطن اســت و برای  اطِ�نُ �بَ

ْ
اهِرُ وَال

رُ وَالظ�َّ �خِ
آ
�

ْ
لُ وَال وَّ

�أَ
ْ
اســت: >هُوَ ال

جمیــع طبقات بشــری نازل شــده اســت و همــه را نمی‌تــوان به یک طــور دعوت کرد)موســوی 
یــم بــر دو وجه ظاهــر و باطن و با مراتب نازل شــده و  خمینــی، 1384، ص 187(. بنابرایــن قــرآن کر

بــا طــرق مختلــف مــردم را دعوت فرموده اســت و هر طبقه به قدر اســتعداد خــود آن را درک 
می‌کند)همان(.
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کت: وجه دیگــر ضرورت، توجه به باطن قــرآن و لزوم تأویل  _ اکتفــا بــه ظاهــر موجب هلا
آیــات آن در دیــدگاه امــام خمینــی؟ره؟ ایــن اســت که توقــف در ظاهر آیــات و نرفتــن به مغز 
کت اســت.  و باطــن، موجــب جهــل و انــکار نســبت بــه نبــوت و ولایت و ســبب مرگ و هلا
ایشــان می‌فرمایند: »گمان مکن که کتاب آســمانی و قرآن فرو فرســتاده ربانی، همین پوسته 
و صورت اســت و بدان که ایســتادن در حد صورت و ماندن در حد ظاهر و نرفتن به مغز و 
یشه تمامی جهالت‌ها و پایه تمامی انکار نبوت‌ها و ولایت‌ها  کت است و ر باطن، مرگ و هلا

می‌باشد«)همان، ص 59 و 60(.
_ وضــع الفــاظ بــرای معانــی عام: مــراد از این اصل آن اســت کــه واژه‌هایی کــه در معانی 
محســوس و مــادی به کار رفته‌انــد، به اعم از آن معناهای ظاهری توســعه یابند؛ زیرا موضوع 
لــه الفــاظ عام اســت و قیودی که از مصادیق کلمات نشــأت گرفته، تأثیــری در اصل معنا و 
حقیقت موضوع له ندارد. بلکه حقیقت لفظ، عبارت از امری است که بر همه مراتب قابل 
گــر واژه‌ای به معانی  صــدق و بــر همــه درجات آن قابل انطباق باشــد. با پذیــرش این مبنا، ا
مجــرد و حقایــق طولــی آن توســعه یافت که در مراتب بــالای معنای ظاهری واژه اســت، این 
اســتعمال، اســتعمال حقیقی بوده و بر خلاف موضوع له نیست. چنان‌که ملامحسن فیض 
کاشــانی می‌نویســد: »برای هر معنایی از معانی، یک حقیقت و روح وجود دارد و یک قالب 
و صــورت. گاهــی حقیقــت، صورت‌ها و قالب‌هــای چندی دارد. الفاظ تنهــا برای حقایق و 
روح معانــی وضــع شــده‌اند و از آنجــا کــه حقایق، در قالب‌هــا وجود دارند و میــان آنها نوعی 
اتحاد وجود دارد، الفاظ در مورد قالب‌ها به نحو حقیقت اســتعمال می‌شوند«)فیض کاشانی، 

1415، ج 1، ص 31(.

_ ذو مراتــب بــودن کلام الهــی: قــرآن دارای ظاهــر و باطن اســت و فهم هر آیــه‌ای از قرآن، 
دارای مراتبی اســت. برخی مراتب آن برای همگان مفهوم اســت؛ اما برخی از آن، بر اســاس 
، تنها برای انبیــاء و اوصیای  طهــارت دل، بــرای مراتــب بالاتر قابل فهم اســت و برخــی دیگر
 

َ
شْــيَاءَ عَلَی

َ
بَعَةِ أ رْ

َ
 أ

َ
 عَلَی

َّ
ِ عَزَّ وَ جَل

الهــی قابــل درک خواهد بود. امام صادق؟ع؟فرمودند: »كِتَابُ الّلَّهَ
قَائِقُ  َ وْلِيَاءِ وَ الْحْ

َ
طَائِفُ لِلأ

َّ
خَوَاصِّ وَ الل

ْ
ةُ لِل عَوَامِّ وَ الِإشَارَ

ْ
ةُ لِل عِبَارَ

ْ
قَائِقِ فَال َ طَائِفِ وَ الْحْ

َّ
ةِ وَ الل ةِ وَ الِإشَارَ عِبَارَ

ْ
ال
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نْبِيَاءِ«)مجلســی، 1403، ج 75، ص 278(. ایــن حدیــث به وضوح نشــان می‌دهــد که قرآن دارای 
َ
لِلأ

مراتــب اســت و هــر کس به قدر اســتعداد و ظرفیت علمــی و عملی خود از این ســفره الهی 
ی است. بهره‌مند می‌شود. لذا با توجه به ذو مراتب بودن قرآن، توجه به معنای باطنی ضرور
عــده‌ای بــا علم حصولــی و مجاهدت‌های علمی به مراتب نازله‌ قرآن دســت می‌یابند، 
اما انســان‌های کامل، حقایق قرآن را از »عندالله« و »لدی الله« فرا می‌گیرند)جوادی آملی، 1389، 
ج 2، ص 150(. کســی کــه فهــم خــود را از قرآن محدود به علوم ادبــی و فصاحت و بلاغت کرده 

ی به ســر  اســت، تنهــا به برخی از معابر وســیع قرآن راه یافتــه و آنکه در حیطه‌ی علوم اعتبار
می‌بــرد، ارتبــاط او بــا قرآن در همین محــدوده خواهد بود، اما آنان که به برکت کســب تقوا به 
: 5(؛ حتی حجاب‌های نورانی را کنار زده‌اند و به  مشاهدات باطنی رسیده‌اند)انفال: 29؛ تکاثر

مراتب، سهم تفسیری بیشتری از دیگران دارند)جوادی آملی، 1386، ص 248(.
در نتیجه، توجه به معانی باطنی قرآن نه تنها به درک عمیق‌تر از آیات آن کمک می‌کند؛ 
بلکه انســان را به ســمت شــناخت بهتر از خداوند و ارتباط عمیق‌تر با او هدایت می‌نماید. 
این درک عمیق و توجه به باطن آیات، به انســان این امکان را می‌دهد که از ســطح ظاهری 
آیات فراتر رفته و به معانی عمیق‌تری دست یابد که می‌تواند در زندگی فردی و اجتماعی او 
کید بر تأویل و توجه به معانی باطنی قرآن، نه تنها یک ضرورت  تأثیرگذار باشد. بنابراین، تأ
علمی، بلکه یک نیاز روحانی و معنوی اســت که می‌تواند انســان را به کمال نزدیک‌تر کند و 

ی نماید. او را در مسیر هدایت و قرب الهی یار
تأویل در روایات

دســته‌ای از روایــات بــه وضــوح نشــان می‌دهنــد که قــرآن ورای معــارف ظاهــری، دارای 
معارف باطنی است که با مرور زمان این معارف متجلی می‌شود:

آنِ‏ آيَةٌ  قُرْ
ْ
کرم؟ص؟که فرموده‌اند: »مَا فِِي‏ ال روایت امام باقر؟ع؟: در مورد معنای حدیث پیامبر ا

هُ‏ مِنْهُ‏ مَا قَدْ مَضَی‏ 
ُ
يل وِ

ْ
هُ‏ وَ بَطْنُــهُ‏ تَأ

ُ
يل ه‏ُ تَنْزِ ــا ظَهْــرٌ وَ بَطْن«، امام باقر؟ع؟ در پاســخ فرمود: »ظَهْرُ َ  وَ لَهَ

َ
إِلّا

، 1404، ص 196(. در این روایت، »تنزیل«  «1)صفــار قَمَر
ْ
ــمْسُ وَ ال

َ
ي الشّ رِ كَمَا يََجْ ي  رِ نْ يََجْ

ُ
ْ يَك وَ مِنْــهُ مَــا لَمَ

یدادهایى كه گذشــته باشــد چه آن چه هنوز تحقّق نیافته  1. »پیدا و پنهان آن همان تأویل آن اســت، چه رو
باشد.این تأویل جریان دارد همچون جریان خورشید و ماه«.
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« آیــه و »تأویل« با »باطن« آیه مرتبط شــده اســت. این بدان معناســت کــه برخی از  بــا »ظاهــر
ی داده و برخی هنوز رخ ننموده است. قرآن و آیات  مصادیق تأویل آیات قرآن در گذشته رو

آن همانند خورشید و ماه هستند که همواره در حرکت و پویایی‌اند.
تْ 

َ
ل نَّ الآيَةَ إِذَا نَزَ

َ
وْ أ

َ
تفسیر عیاشی: در تفسیر عیاشی به نقل از امام باقر؟ع؟ آمده است: »وَ ل

 آخِرِه‏ِ ما دامَتِ 
َ

هُ عَلَی
ُ
وَّل

َ
رِي أ قُرْآنُ يََجْ

ْ
كِنْ ال

َ
‏ءٌ، وَ ل قُرْآنِ شََيْ

ْ
ا بَقِِيَ مِنَ ال َ قَوْمُ مَاتَتِ الآيَةُ لَمَ

ْ
ئِكَ ال

َ
ول

ُ
َّ مَاتَ أ ُ

فِِي قَوْمٍ ثُم

«)عیاشــی، 1380، ج 1، ص 10(.  وْ شَرٍّ
َ
ا مِنْ‏ خَيْــرٍ أ [ هُــمْ‏ مِنْْهَ ــا ]وَ ونََهَ

ُ
ِ قَــوْمٍ آيَــةٌ يَتْل

ّ
ل

ُ
رْضُ، وَ لِــك

َ
ــماواتُ وَ الأ السَّ

یــات را هشــدار داده و حیات و  « به »باطــن«، یعنی تأو ایــن روایــت ضــرورت گــذر از »ظاهــر
جاودانگی قرآن را در تطبیق دائمی و مستمر آیات بر اقوام و گروه‌های جدید دانسته است. 
، تطبیق آیــات حتی منحصر به زمــان حضور ائمه اطهار؟عهم؟ نیســت؛ بلکه  بــه عبــارت دیگر

ضرورتی جاودانه و مستمر است.
نِيــقٌ‏ وَ بَاطِنُــهُ‏ عَمِيــقٌ‏ لا تَفْــیَ عَجَائِبُهُ وَ 

َ
ه‏ُ أ امــام علــی؟ع؟ در وصــف قــرآن می‌فرمایــد: »ظَاهِــرُ

ائِبُه«1)تمیمــی آمــدی تمیمــی، 1410، ص 236(. ایــن بیــان بــه وضــوح نشــان می‌دهــد  لا تَنْقَضِــي غَرَ

 قرآن نیکــو و باطــن آن عمیق اســت و شــگفتی‌های آن از بین نمــی‌رود و غرایب آن  که ظاهر
تمام نمی‌شود.

ارُ وَ  َ  وَ النَّّهَ
ُ

يْل
َّ
ي الل ــرِ ي كَمَا يََجْ رِ هُ يََجْ

َ
ــتْ‏ وَ إِنّ ‏ْ يََمُ

َ
آنَ‏ حَيٌ‏ لَم قُرْ

ْ
امــام صــادق؟ع؟ نیــز می‌فرماید: »إِنَ‏ ال

وَّلِنَا«)مجلسی، 1403، ج 35، ص 404(. این 
َ
 أ

َ
ي عَلَی رِ كَمَا يََجْ  آخِرِنَا 

َ
ي عَلَی رِ قَمَرُ وَ يََجْ

ْ
مْسُ وَ ال

َ
ي الشّ رِ كَمَا يََجْ

روایت به زنده بودن قرآن و جریان آن در زمان‌های مختلف اشــاره دارد. قرآن همانند شــب و 
روز و ماه و خورشید در حال جریان است و بر گروه‌های دیگر نیز تأثیر می‌گذارد، همان‌گونه 

که بر گروه اول از امت ما تأثیر داشت.
از امــام صادق؟ع؟ ســؤال شــد کــه چرا قرآن با تکــرار درس و بحث کهنه نشــده و بلکه بر 
مَانٍ وَ لا لِنَاسٍ  مَــانٍ دُونَ زَ هُ لِزَ

ْ
عَل ْ يََجْ كَ وَ تَعَالََی لَمَ َ تَبَــارَ نَّ الّلَّهَ

َ
تازگــی آن افــزوده می‌شــود؟ امام فرمود: »لأ

قِيَامَةِ«)همان، ج 9، ص 15(. این بیان 
ْ
 إِلََی يَوْمِ ال

ٌ
ِ قَوْمٍ غَضّ

ّ
مَــانٍ جَدِيدٌ وَ عِنْدَ كُل ِ زَ

ّ
دُونَ نَــاسٍ فَهُــوَ فِِي كُل

به این معناســت که خداوند قرآن را برای یک زمان خاص و یک گروه از مردم مقرر نفرموده، 
در نتیجه در هر زمانی تازه و پیشِ هر قومی تا روز قیامت شاداب است.

1. »ظاهرش زیباست و باطنش عمیق، عجایبش پایان ندارد، اسرار نهفته آن پایان نم‌ىپذیرد«.
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این روایات به وضوح نشان می‌دهند که قرآن دارای معانی باطنی و عمیق‌تری است که 
با گذر زمان و با توجه به شرایط مختلف، متجلی می‌شود.

امکان حصول علم تأویل برای غیر معصومین؟عهم؟
مِ<)آل‌عمــران: 7( دو 

ْ
عِل

ْ
�ي ال ِ

و�نَ �ف اسِخ�ُ هُ وَالرَّ
َ
ا اللّ

َّ
ل هُ �إِ

َ
ل وِ�ي

أْ
� مُ �تَ

َ
عْل َ در بررســی واو در آیــه شــریفه >وَمَا �ي

دیدگاه مطرح است:
واو عاطفه: در این صورت منظور این است که خداوند و راسخون در علم، تأویل کتاب 
را می‌داننــد. در اینجــا درباره راســخون دو نظر وجود دارد: یک نظــر اهل‌بیت؟عهم؟ و نظر دیگر 
کرم؟ص؟ افضل راسخین  اهل‌بیت؟عهم؟ و علمای وارســته از پیروان آنها. در این صورت رســول ا
 ِ

 الّلَّهَ
ُ

به شمار می‌آید. این افراد بر تأویل قرآن واقف‌اند، چنانکه در روایت آمده است: »فَرَسُول
م«)مجلسی، 1403، ج 17، ص 130(.

ْ
عِل

ْ
اسِخِيَن فِِي ال  الرَّ

ُ
فْضَل

َ
أ

واو اســتینافیه: بر اســاس این فرض، تنها خداوند تأویل را می‌داند و راســخان در علم در 
برابر کژدلانی قرار می‌گیرند که فتنه‌جویانه خواســتار دســت‌یابی به تأویل آیات متشــابه‌اند و 

خود را مؤمن به همه قرآن می‌شناسند.
دیدگاه فریقین

دیدگاه فریقین درباره امکان حصول تأویل غیر معصوم به سه دسته تقسیم می‌شود:
کثر اهل  الف( کسانی که تنها علم تأویل را از آن خدا می‌دانند: برخی بر این باورند که ا

ی، 1420، ج 7 و 8، ص 146؛ زرکشی، 1410، ج 2، ص 283(. سنت از این دسته هستند)فخر راز
ب( علــم بــه تأویل را جز خــدا و اهل‌بیت؟عهم؟ کســی نمی‌داند: امامیه معتقد اســت که 
گاهند)بحرانی، 1415، ج 1، ص 596 و 600؛  عترت طاهره؟عهم؟ به کنه تنزیل و تأویل آیات قرآن کریم آ

فیض کاشانی، 1415، ج 1، ص 139؛ قمی مشهدی، 1368، ج 3، ص 46(.

ج( غیــر معصــوم نیــز می‌توانــد بــه تأویــل قــرآن راه یابــد: آیــت‌الله معرفــت بــا اســتناد بــه 
یــم: 76؛ فصلت: 30؛ جن: 16؛ نســاء: 162( و روایات)مجلســی، 1403، ج 17، ص 130؛  آیات)عنکبــوت: 69؛ مر
بحرانــی، 1415، ج 1، ص 38؛ قمــی، 1363، ج 2، ص 258(، رســول‌خدا؟ص؟ را افضــل راســخان در علــم 

ی را راســخان در علــم می‌دانــد و اضافــه می‌کنــد که  و ســپس علــی؟ع؟ و اوصیــای بعــد از و
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گاهی دارنــد، می‌توانند به حقایق دین دســت  دانشــمندان راســتین کــه به اصول شــریعت آ
گاه می‌سازد)معرفت،  یابند و خداوند نیز هر یک از آنان را که بخواهد به ملک و ملکوت عالم آ

1388، ج 3، ص 41 و 42(.

دیدگاه مفسران شیعه
�ي  ِ

و�نَ �ف اسِخ�ُ مفسران شیعه در تفسیر آیه هفت سوره آل‌عمران، غالباً به معطوف بودن >الرَّ
گاه از تأویل قرآن می‌دانند)طبرسی، 1372، ج 2،  مِ< به »اللّه« نظر دارند و راسخان در علم را آ

ْ
عِل

ْ
ال

گاهی پیامبر  ، روایات فراوانی است که در آن‌ها بر آ ص 701(. مستند اساسی ایشان در این نظر

کید شده است. طبق این روایات، که به گفته مجلسی به  و امامان از تأویل قرآن تصریح و تأ
( رسیده است، مراد از »راسخان در علم« پیامبر  مرتبه استفاضه )خبر مشهور نزدیک به تواتر
و اوصیای او هســتند و آن حضرت برترینِ ایشــان است)مجلســی، 1403، ج 90، ص 120(. از سوی 
یلش را، همراه  دیگر همه قرآن تأویل دارد و خدا آیه‌ای را بر پیامبرش نازل نکرد مگر آن‌که تأو
ی آموخت. اوصیای پیامبر و در رأس آنان علی بن ابی‌طالب؟ع؟ نیز تأویل همه  با تنزیل، به و
قرآن را می‌دانند و مؤمنان دیگر از ره‌گذر تعلیم این عالمان بر آن تأویل واقف می‌شوند)کلینی، 

1407، ج 1، ص 213؛ مجلسی، 1403، ج 89، ص 81(.

خــدای متعــال ایــن علــم را در اختیــار کســانی قــرار می‌دهــد کــه می‌خواهــد و انحصار 
علــم تأویــل در نــزد خدای تبــارک و تعالی منافاتی با اعطــای آن به دیگران نــدارد. در روایت 
محمــد بن حســن صفار که با سلســله ســند خود از پیامبــر؟ص؟ نقل می‌کند، آمده اســت: »يَا 
مُون؛ ای علی! تو به مردم تعلیــم بده تأویل آنچه را 

َ
ــا لا يَعْل آنِ بِِمَ قُرْ

ْ
 ال

َ
يل وِ

ْ
ــاسَ تَأ ــمُ النَّ ِ

ّ
نْــتَ تُعَل

َ
عَــيُِّ أ

هُمَّ 
َّ
کرم؟ص؟ در حق ابن‌عباس نیز فرمود: »الل ، 1404، ص 195(. رســول ا که از قرآن نمی‌دانند«)صفار

يــل؛ خداونــدا! بــه او دانــش درک دین عطا کن و بــه او تأویل قرآن  وِ
ْ
أ مْــهُ التَّ ِ

ّ
يــنِ وَ عَل هْــهُ فِِي الدِّ فَقِّ

«)مجلسی، 1403، ج 66، ص 92(. بیاموز
مفســران شــیعه بــر ایــن باورند که علــم تأویل قرآن بــه طور خــاص در اختیــار خداوند و 
اهل‌بیت؟عهم؟ اســت و این علم به دیگران نیز می‌تواند منتقل شــود، به شــرط آنکه این افراد از 
گاه به اصول شریعت باشند. این دیدگاه به وضوح نشان‌دهنده اهمیت  علمای راستین و آ
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ی اهل‌بیت؟عهم؟ در این زمینه است. علم تأویل در فهم عمیق‌تر قرآن و نقش محور
دیدگاه علامه طباطبایی

 ، « در آیه مذکور را اســتینافیه می‌داننــد، اما با توجه به قرائن دیگر علامــه طباطبایی »واو
معتقدند که راسخون در علم نیز تأویل را می‌دانند. ایشان تأویل را به معنای استخراج حقایقی 
می‌دانند که در »ام الکتاب« نزد خداوند محفوظ است. به این ترتیب، حقیقت تأویل نوعی 
مفهوم نیســت که با الفاظ فهمانده شــود. حقیقتی که اصل این قرآن بر آن مبتنی اســت، از 
دسترس عقول و افکار بشری به دور است و مرجع تأویل قرآن به همین وجود حقیقی و عالی 
هُ<)اعــراف: 53( می‌فرمایند 

ُ
ل وِ�ي

أْ
� ِ�ي �تَ

�ت
أْ
� وْمَ �يَ َ مربــوط می‌شــود. علامه طباطبایی با تمســک بــه آیــه >�ي

کــه ظــرف ظهــور تأویل در قیامت اســت. بنابراین، ایشــان راســخون فی العلــم را منحصر در 
معصومیــن می‌داننــد و غیر معصوم تنها به تفســیر باطنی دسترســی دارد که از ســنخ الفاظ 
است. تصریحات این روایات را نیز بر این‌که »راسخان در علم« اهل‌بیت پیامبرند، از مقوله 

جری و انطباق می‌دانند)طباطبایی، 1390، ج 3، ص 27(.
دیدگاه علامه جوادی آملی

ایشــان نظــر علامه طباطبایی را تأییــد می‌کنند و معتقدند که تأویــل از نظرهای عادی 
پوشــیده اســت)جوادی آملــی، 1389، ج 13، ص 129 و 130، 167(. بــا ایــن حال، علامــه جوادی آملی 
ظرف ظهور تأویل آیات را اعم از دنیا و آخرت می‌دانند)همان، ص 161(. تأویل، از مقوله تفسیر 
و تدبر در قرآن نیســت که در دســترس همگان باشــد)همان، ص 173(. تأویل‌گر واقعی کســی 
ک می‌کند که لفظ، بیانگر آن نیست و اینکه ابن عباس خود  است که حقیقتی از آیات را ادرا
را عالم به تأویل دانسته، از آن روست که معنای تأویل را تفسیر گرفته است)همان، ص 175(.

دیدگاه علامه معرفت
ایشان تأویل را از سنخ الفاظ و مفاهیم می‌دانند و بر این باورند که تأویل، همان کشف 
بطون است. علامه معرفت اهل‌بیت؟عهم؟ را در اعلی درجه‌ فهم تأویل و باطن آیات می‌دانند 
و معتقدنــد بــه دلیــل ذو مراتــب بــودن قــرآن کریم، هر فــرد به فراخــور مرتبه‌ علــم و تقوایی که 
کســب می‌کنــد، می‌تواند به لایه‌های پنهان قــرآن راه یابد. اما معصومین؟عهم؟ لایه‌های زیرین و 
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یافته‌اند)معرفت، 1388، ج 3، ص 41 و 42(.  بطون پنهانی را که عقل هیچ‌کس به آن نمی‌رســد، در
ایشــان بــرای اثبــات جواز دسترســی غیر معصوم به تأویــل و بطون آیات، اســتدلال می‌کنند 
کــه قــرآن بــرای هدایت انســان‌ها نازل شــده اســت و قابل فهــم نبــودن برخی آیات بــرای غیر 
معصوم، به معنای عدم هدایتگری و روشــنگری قرآن نیســت؛ زیرا همه‌ آیات قرآن از جانب 
معصومین؟عهم؟ تبیین نشــده اســت. لــذا طبق قاعده‌ لطف، در هــر دوره‌ای عده‌ای از علماء 
وجــود دارنــد کــه می‌تواننــد آیاتــی را درک کننــد کــه برای همــگان مفهوم نیســت و مــردم را از 

گمراهی نجات دهند)همان، ص 32(.
دیدگاه امام خمینی؟ره؟

یلی امام  امــکان دســت‌یابی بــه علــم تأویل قــرآن برای غیــر معصومیــن؟عهم؟ از مبانــی تأو
خمینی؟ره؟ است)موسوی خمینی، 1378، ج 18، ص 423(. ایشان این علم را منحصر به اهل‌بیت 
یادی که در آثار خود دارند،  یلات عرفانــی ز عصمــت و طهــارت؟عهم؟ نمی‌دانند و علاوه بر تأو
حصــول ایــن علــم را برای پیــروان معصومیــن؟عهم؟ ممکــن می‌دانند. ایــن عالمان وارســته که 
ی گام برداشــته‌اند، راســخ در  با تلاش مســتمر و خلوص نیت در راســتای تزکیه و خودســاز
مِ< 

ْ
عِل

ْ
�ي ال ِ

و�نَ �ف اسِخ�ُ هُ وَالرَّ
َ
ا اللّ

َّ
ل هُ �إِ

َ
ل وِ�ي

أْ
� مُ �تَ

َ
عْل َ ی از اهل‌بیت؟عهم؟ مصداق آیــه >وَمَا �ي علــم بــوده و به پیــرو

)آل‌عمران:7( گشته‌اند.

یادگیرندگان علوم اهل‌بیت؟عهم؟ و کلام وحی و احادیث اهل عصمت؟عهم؟ لازم است که 
صــورت را بــه باطــن ارجاع دهند و قشــر را به لبّ و دنیــا را به آخرت برگرداننــد؛ زیرا وقوف در 
، بازماندن از قافله سالکان است. این حقیقت  حدود، افتادن در هلکات و قناعت به صُوَر
یاضات عقلی حاصل می‌شود. گرچه راسخ  که علم به تأویل است، به مجاهدات علمی و ر
در علم و مُطهَر به قول مطلق، انبیا و اولیا معصومین هستند و از این جهت، علم تأویل به 
تمــام مراتــب آن مختص به آنهاســت، ولی علمــای امت به مقدار علم و طهارتی که کســب 

کرده‌اند، حظ وافری دارند)موسوی خمینی، 1377، ص 61(.
از دیــدگاه امــام خمینی؟رح؟ پرداختن به تأویــل عرفانی و توجه به معانی باطنی به معنای 
نادیده گرفتن ظاهر آیات و تفسیر آنها نیست. ایشان می‌فرمایند: »عارف کامل کسی است 
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که همه مراتب را حفظ کند و حق هر صاحب حقی را ادا کند. ظاهر و باطن کتاب را قرائت 
یلش تدبر نماید. کســی که فقط ظاهر را بگیرد و  کرده و در صورت و معنایش و تفســیر و تأو
ی بر آن کس مذمت کرده‌اند که  در همان جا بایســتد، مقصر اســت و آیات و روایات بســیار
ی بگرداند و در قشــر و ظاهر آیات و روایات متوقف گردد. کســی که فقط  از تدبــر و تفکــر رو
راه باطن را پیش گیرد بدون آنکه به ظاهر نگاه کند، خودش از راه مســتقیم گمراه و دیگران 
را نیــز گمــراه خواهد نمود. اما کســی که ظاهــر را برای وصول به حقایق بگیرد، اوســت که راه 

مستقیم را پیموده است«)موسوی خمینی، 1384، ص 98(.
ویژگی‌های تأویل صحیح

تأویل بر دو قســم اســت: تأویل باطل، مربوط به کســانی اســت که متشــابهات را بدون 
محکمات أخذ کرده و بر اساس رأی و نظر خویش آن را تأویل می‌نمایند و تأویل حق، تأویلی 

است که راسخان در علم می‌توانند به آن راه یابند و این نوع، دارای ویژگی‌هایی است:
شایستگی تأویلگر

دسترسی به بطن قرآن برای کسی میّسر است که خود صفاتی داشته باشد:
ا 

َّ
ل هُ �إِ

مَسُّ َ ا �ي
َ
الف. انســانی که صاحب قلب ســلیم بوده و مطهر از انواع آلودگی‌ها باشد. >ل

ی هفت بطن و به توجیه دیگر هفتاد بطن هست که  <)واقعه: 79(. برای قرآن به اعتبار رُو�نَ
َ

مُطَهّ
ْ
ال

گاهی نیســت و آن معانی را مس نمی‌کند،  جز خدا و راســخان در علم کســی را از آن بطون آ
کیزه بوده و با فضایل علمی و عملی  مگر کسانی که از حدث‌های معنوی و اخلاق پست، پا
آراســته باشــند. هر کس به هر مقدار که منزه‌تر باشــد، تجلی قرآن بر او بیشــتر و نصیبش از 
حقایق قرآن فراوان‌تر خواهد بود)موسوی خمینی، 1384، ص 94 و 95(. ایشان به مخاطبین کتابشان 
توصیه می‌نمایند که مجاهده کنید و تهذیب نفس در پیش گیرید تا بتوانید از قشر و صورت 

ید و به لب و باطن آن برسید)موسوی خمینی، 1406، ص 95(. قرآن بگذر
... إنّ رســول‌الله؟ص؟ سُــئِل عن الراسخين في العلم، فقال: من برّت يمينه و صدق لسانه و  »عن أنس و

استقام قلبه و من عفّ بطنه و فرجه، فذلك من الرّاسخين في العلم«)جوادی آملی، 1389، ج 13، ص 229(. 

بر اساس این روایت، پای‌بندی به سوگند، راستگویی، استقامت قلب و عفت شکم و دامن 
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از ویژگی‌های راسخان در علم است. »هر عالمی که علم را برای عمل آموخته، در حدّ خود 
مصداق این حدیث است. البته کمال رسوخ در دانش، وصف ممتاز معصومان؟عهم؟ است 

و مصداق کامل راسخان در علم، عترت طاهرین؟عهم؟ هستند«)همان(.
ِ وَ 

كِتَــابِ الّلَّهَ  
َ

يل وِ
ْ
فُــوا تَأ ــمْ فَحَرَّ ُ هْوَاؤُهُــمْ عُقُولَهَ

َ
بَــتْ‏ أ

َ
ذِينَ‏ غَل

َّ
ب. پرهیــز از غلبــه هــوای نفــس: »ال

وه‏)مجلسی، 1403، ج 17، ص 304(؛ آنان که هوای نفس بر عقل آنان غالب شده، تأویل کتاب  رُ غَيَّ

خدا را تحریف می‌کنند و تغییر می‌دهند«. از ســخنان امام اســتفاده می‌شــود که رســوخ در 
کمل آن معصومین؟عهم؟ هســتند. علمای ربانی به  علم دارای مراتب اســت و مصداق اتم و ا
ی از طهــارت و خلوص نیت از  میــزان ظرفیــت وجــودی و بهره‌مندی از کمــالات و برخوردار
گاه شــود که بهره‌ای  علــم تأویــل برخوردارند؛ چنان‌کــه می‌فرماید: »کســی می‌تواند از تأویل آ
از مراتب عالم داشــته باشــد. هر اندازه که بهره‌ای از مراتب عالم داشــته باشــد، همان مقدار 
می‌توانــد از تأویــل قــرآن بهره‌مند شــود تا جایی کــه به منتهــای مراتب کمالی برســد. در این 

گاه به جمیع مراتب تأویل می‌گردد«)موسوی خمینی، 1387، ص 429(. صورت است که آ
تأویل در جهت هدایت انسان

تأویل باید در راستای تأمین هدف قرآن باشد که همان هدایت انسان به راه‌های سلامت 
و خروج از گمراهی اســت. »مقصود از تفکر در قرآن آن اســت که از آیات شــریفه جســتجوی 
مقصد و مقصود کند و چون مقصد قرآن، چنان‌که خود آن صحیفه نورانیه فرماید، هدایت به 
سبل سلامت است و اخراج از همه مراتب ظلمات به عالم نور و هدایت به طریق مستقیم 

است«)موسوی خمینی، 1387، ص 429(.
رعایت دقت در کنار گذاشتن خصوصیات کلام مورد تأویل

تأویــل بایــد بــه گونــه‌ای باشــد کــه خصوصیــات کلام مــورد تأویل کنار گذاشــته شــود و 
كُو�نَ 

أَ
�نْ �

َ
ل َّ �فَ �ي

َ
عَمْ�تَ عَل �نْ

أَ
مَا � ِ �بِ

ّ حقیقت در قالب مفهوم عام روشن گردد. به عنوان نمونه، آیه >رَ�ب
<)قصص: 17( سخن حضرت موسی؟ع؟ است که به شکرانه نعمت‌های فراوان  �نَ رِمِ�ي ْ مُ�ج

ْ
رًا لِل هِ�ي �ظَ

کرانه و تعهدآمیز بر زبان  مادی و معنوی‌ای که خداوند به ایشــان ارزانی داشــته، با لحنی شا
ی ساخته است. جار
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مفهوم به دست آمده پس از الغای خصوصیات
تأویل باید نسبتش با مورد آیه نسبت عام به خاص باشد.

سازگاری و همخوانی معنای تأویلی با معنای ظاهری
گزیر در انتزاع این مفهوم  چون تأویل عبارت است از مفهوم عام منتزع از فحوای کلام، نا
لْ  عام، باید مناسبت لفظی یا معنوی رعایت شود. برای نمونه، معنای ظاهری آیه مبارکه >�قُ
<)ملک: 30( روشن است که وسایل زندگی و  �نٍ مَاءٍ مَعِ�ي كُمْ �بِ �ي �تِ

أْ
� مَ�نْ �يَ وْرًا �فَ كُمْ غ�َ حَ مَاؤ�ُ صْ�بَ

أَ
�نْ � مْ �إِ

�تُ ْ �ي
أَ
رَ�

أَ
�

گر فضل و عنایت پروردگار نسبت به بندگانش  تداوم حیات، همه در گرو اراده الهی است؛ ا
نباشد، کار بر آنان سخت خواهد شد.

توجه به معانی سایر آیات
ی با ســایر  در فهم بطون یک آیه باید به معانی ســایر آیات نیز توجه شــود. عدم ســازگار
آیات نشــان‌دهنده تأویل باطل اســت. بنا به فرمایش امیرمؤمنان؟ع؟ بخشــی از قرآن توســط 
بخش دیگر گویا می‌گردد و بعضی از آیات آن شــاهد و قرینه آیات دیگر است)شــریف‌الرضی، 

1414، خطبه ۱۳۳(.

تناقض نداشتن با معارف قطعی عقل
یلی یا بطنی قرآن نباید با معارف قطعی عقل در تعارض باشد. تأویل باید به  معنای تأو
، تأویل‌های نادرست و  گونه‌ای باشــد که با اصول عقلانی و منطقی ســازگار باشد و از این رو

غیرمنطقی باید از دایره تأویل صحیح خارج شوند.
پرهیز از تأویل به رأی

یلی صحیح اســت که منجر به تأویل به رأی نشــود. از امام علی بن موســی الرضا؟ع؟  تأو
 َ يِك، فَإِنَّ الّلَّهَ

ْ
أ  بِرَ

َّ
ِ عَزَّ وَ جَــل

 كِتَابَ الّلَّهَ
ْ

وَّل
َ
روایــت شــده کــه به علی بن محمد بن جهم فرمــود: »لا تَتَأ

مِ<«)عروســی حویزی، 1415، ج 1، ص 318(. 
ْ
عِل

ْ
�ي ال ِ

و�نَ �ف اسِخ�ُ هُ وَالرَّ
َ
ا اللّ

َّ
ل هُ �إِ

َ
ل وِ�ي

أْ
� مُ �تَ

َ
عْل َ : >وَمَا �ي

َ
 قَدْ قَال

َّ
عَزَّ وَ جَل

گاهی باشــد و نه بر  کید می‌کند که تأویل قرآن باید بر اســاس علم و آ این روایت به وضوح تأ
اساس نظر شخصی و سلیقه.

توجه به شرایط و زمان
تأویــل باید با توجه به شــرایط و زمان نزول آیــات و همچنین با در نظر گرفتن زمینه‌های 
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یخــی و اجتماعــی آن‌هــا انجام شــود. این امر به فهــم بهتر و عمیق‌تــر معانی آیات کمک  تار
می‌کند و از تحریف و سوء برداشت جلوگیری می‌کند.

در نهایــت، تأویــل قــرآن یــک فرآینــد پیچیــده و عمیق اســت کــه نیازمند دانــش، تقوا و 
کید بر اهمیت این موضوع، بر لزوم تلاش و کوشــش  دقت نظر اســت. امام خمینی؟ره؟ با تأ
کید می‌کنند. ایشــان به پیروان  در راســتای فهــم عمیق‌تــر معانی قــرآن و تأویل صحیح آن تأ
اهل‌بیت؟عهم؟ توصیه می‌کنند که در این مسیر گام بردارند و از علمای راستین بهره‌مند شوند 

تا به درک عمیق‌تری از قرآن و معانی آن دست یابند.

نتیجه‌گیری
1. یکــی از معانــی تأویــل، کشــف بطــن اســت کــه در آیه هفــت ســوره آل عمران به ایــن معنا 

پرداخته شده است.
، باطنی نیز دارند)مجلسی، 1403، ج 110، ص 256(. 2. همه آیات قرآن علاوه بر ظاهر

گر مفاهیم  3. از آنجــا کــه قرآن کتــاب هدایت جاودان برای تمام زمان‌ها و دوران‌ها اســت، ا
ی از آیات قــرآن بی‌ثمر  آن عــام نباشــد و آیــه مختص همان مورد شــان نزول باشــد، بســیار
خواهنــد بــود و تنها در عصــر پیامبر؟ص؟ کاربرد خواهند داشــت. لذا تأویل داشــتن آیات، 

امری لازم است.
4. تأویل و بطن آیات را خدا و راسخان در علم می‌دانند)آل‌عمران: 7(.

5. راســخان در علــم، در اعلی رتبــه، پیامبر؟ص؟ و معصومین؟عهم؟ و پــس از آن علمای مهذب 
در هر دوره‌ای هستند.

6. عالمــان وارســته بــه هر میزان که طهارت باطنی داشــته و غالب بر هوای نفس باشــند، از 
معارف باطنی قرآن و تأویل بهره‌مند می‌شوند و مصداق راسخ در علم هستند. بنابراین، 

دسترسی به باطن آیات برای غیر معصوم نیز میّسر است.
7. تأویــل صحیح و کشــف باطن آیات، ذوقی و ســلیقه‌ای نیســت بلکــه دارای معیارهایی 
می‌باشد، از جمله: تناسب معنای باطنی با معنای ظاهری، دقت در الغای خصوصیت 
و انتــزاع مفهــوم عام، هماهنگی با ســنت قطعی، عــدم مخالفت با معــارف قطعی عقل، 

ی با سایر آیات و روایات. پرهیز از تأویل به رأی، و سازگار
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ی علمای  ایــن نتایــج نشــان‌دهنده اهمیــت تأویل در فهم عمیق‌تــر قرآن و نقش محــور
راســتین در ایــن زمینه اســت. تأویــل صحیح می‌تواند بــه درک بهتر معانی آیــات و هدایت 

انسان‌ها به سوی حقایق الهی کمک کند.



87

بر
سی گستره تأر





و

یل غیر معص





و
م از آیات ق







آنر

فهرست منابع
 1.. ، محمد بن مکرم)1414ق(، لسان العرب، چاپ سوم، بیروت: انتشارات دار صادر ابن‌منظور

راغــب اصفهانــی، حســین بن محمد)1412ق(، المفــردات فی غریب القرآن، چاپ اول، دمشــق _ .2 

بیروت: دار العلم _ الدار الشامیه.

بحرانی، هاشــم بن ســلیمان)1415ق(، البرهان فی تفسیر القرآن، تحقیق واحد تحقیقات اسلامی .3 

بنیاد بعثت، چاپ اول، قم: مؤسسة البعثة.

تمیمــی آمــدی، عبدالواحد بــن محمــد)1410ق(، غررالحکــم و دررالکلم، تصحیح ســید مهدی .4 

رجایی، چاپ دوم، قم: دار الکتاب الاسلامی.

یــم عابدینی، قم: .5  جــوادی آملی، عبدالله)1389ش(، تســنیم )تفســیر قــرآن کریم(، تحقیق عبدالکر

نشر اسراء.

__________ )1386ش(، شمس الوحی تبریزی )سیره علمی علامه طباطبایی(، قم: نشر اسراء..6 

)1410ق(، البرهان فی علوم القرآن، تحقیق جمال حمدی ذهبی، ابراهیم .7  زرکشی، محمد بن بهادر

عبالله کردی و یوسف عبدالرحمن مرعشلی، چاپ اول، بیروت: دارالمعرفة.

شــریف الرضی، محمد بن حســین)1414ق(، نهج‌البلاغه، تصحیح صبحی صالح، چاپ اول، .8 

قم: هجرت.

عروســی حویزی، عبدعلی بن جمعه)1415ق(، تفسیر نور التقلین، تصحیح هاشم رسولی، چاپ .9 

چهارم، قم: اسماعیلیان.

عیاشــی، محمد بن مســعود)1380ق(، تفسیر العیاشــی، تحقیق هاشم رسولی، چاپ اول، تهران: 10 .

مکتبة العمیلة الاسلامیة.

، محمــد بن حســن)1404ق(، بصائر الدرجــات فی فضائل آل محمد؟ص؟، چــاپ دوم، قم« 11 . صفــار

مکتبة آیةالله المرعشی النجفی.

طباطبایی، ســید محمدحســین)1390ق(، المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ دوم، بیروت: مؤسسة 12 .

الاعلمی للمطبوعات.

طبرســی، فضــل بن حســن)1372ش(، مجمع البیان فی تفســیر القرآن، تصحیــح فضل‌الله یزدی 13 .

. طباطبایی و هاشم رسولی، چاپ سوم، تهران: ناصرخسرو



88

14
03

ن  
ستا

زم
 و 

ییز
 پا

م،
فت

 ه
ال

س

)1420ق(، التفســیر الکبیــر )مفاتیــح الغیب(، چاپ ســوم، بیــروت: دار 14 . ی، محمدبــن عمــر فخــرراز

احیاءالتراث العربی.

. 15. فیض کاشانی، محسن)1415ق(، الصافی، تصحیح حسین اعلمی، چاپ دوم، تهران: مکتبة الصدر

)1412ق(، قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.16 . کبر قرشی بنایی، علی‌ا

قمــی، علــی بن ابراهیم)1363ش(، تفســیر القمی، تحقیق طیب موســوی جزایری، چاپ ســوم، 17 .

قم: دارالکتاب.

قمــی مشــهدی، محمد بــن محمدرضا)1368ش(، تفســیر کنــز الدقائق و بحــر الغرائب، تحقیق 18 .

حسین درگاهی، چاپ اول، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ی و محمــد آخوندی، 19 . کبــر غفار کلینــی، محمــد بــن یعقــوب)1407ق(، الکافــی، تصحیح علی‌ا

چاپ چهارم، تهران: دار الکتب الاسلامیه.

)1403ق(، بحارالانوار، تصحیح جمعی از محققان، چاپ دوم، بیروت: دار 20 . مجلســی، محمدباقر

احیاءالتراث العربی.

محمدی ارانی، فاطمه)1382ش(، تأویل قرآن کریم از دیدگاه علامه سید حیدر آملی و ملاصدرا، 21 .

چاپ اول، قم: دارالهدی.

معرفت، محمدهادی)1388ش(، تفسیر و مفسران، قم: تمهید.22 .

معلوف، لویس)1366ش(، المنجد فی اللغه، چاپ چهارم، قم: انتشارات اسماعیلیان.23 .

موسوی خمینی، سید روح‌الله)1387ش(، تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینی؟ره؟، 24 .

تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟ره؟.

__________ )1384ش(، شــرح دعای ســحر، ترجمه سید احمد فهری، چاپ سوم، تهران: مؤسسه 25 .

تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟ره؟.

__________ )1377ش(، شــرح حدیث جنود و عقل و جهل، چاپ دوم، تهران: مؤسســه تنظیم و 26 .

نشر آثار امام خمینی؟ره؟.

__________ )1378ش(، صحیفــه امــام؟ره؟، چــاپ اول، تهــران: مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امام 27 .

خمینی؟ره؟.

__________ )1406ق(، تعلیقــات علــی شــرح فصــوص الحکــم و مصبــاح الانــس، چــاپ اول، قم: 28 .

مؤسسه پاسدار اسلام.



عواقب تجسس در زندگی فردی و اجتماعی

سید سجاد خسروی1، سیده سعیده منصوری 2

چکیده
یخ همواره گریبان گیــر افراد و اجتماع  تجســس از جمله رذائل اخلاقی اســت کــه در طول تار
گون، این معضل اخلاقی رشد فراوانی  بوده و با گذر زمان و بهره‌گیری انسان‌ها از ابزارهای گونا
داشــته اســت. در این پژوهش ابتدا واژه تجســس واکاوی شــده و تفاوت آن با کلمه تحســس 
تبیین شده و مشخص شده است که تجسس به معنی سرک کشیدن در امور دیگران است و 
با واژه تحسس که در امور خیر به کار می‌رود تفاوت دارد. مواردی از جمله غیبت، نفاق، از بین 
… از پیامدها و عواقب این رذیله اخلاقی است. همچنین  ، از دست دادن دوستان و رفتن آبرو
در این تحقیق برخی از عواقب تجسس در زندگی فردی و اجتماعی ذکر شده‌ است و نشان 
داده شده است که هر کدام از موارد مطرح شده، عواقب جبران‌ناپذیری را در زندگی فردی و 
اجتماعی انسان در پی خواهد داشت. در نگارش حاضر كه به روش توصیفی _ تحلیلی و با 
مطالعات کتابخانه‌ای نگاشته شده است؛ علاوه بر تبیین عواقب تجسس، نگارنده کوشیده 
، شــریک، اســتخدام  اســت برخی موارد و مصادیق مجاز در تجســس مانند انتخاب همســر
کارمند، گزینش و بازرسی و امور امنیتی که در دین مبین اسلام استثنا شده‌اند را تبیین کند 

1. دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه شهید بهشتی تهران.
.seyedsajadkhosravi@gmail.com 	

s.s.mansori74@gmail.com )2 . دانش‌آموخته سطح 2 جامعة الزهراء؟عها؟. قم. )نویسنده مسئول
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تــا بهتــر بتوان مصادیق تجســس حــرام و غیرمجــاز را درک و فهم کرد. در نهایــت پرداختن به 
مفهوم تجسس و بررسی عواقب و پیامدهای آن سبب می‌شود مردم شناخت بهتر و بیشتری 
از این رذیله اخلاقی داشــته باشــند تا بتوانند در زندگی فردی و اجتماعی خود به کار ببندند 

و از عواقب و پیامدهای دنیایی و اخروی آن خود را حفظ کنند.
گان کلیدی: عواقب، تجسس، زندگی فردی، زندگی اجتماعی واژ
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مقدمه
انســان موجــودی مدنــی بالطبــع اســت1 و ذاتــا و بــه صــورت طبیعــی زندگــی در اجتمــاع را 
می‌پسندد و همواره می‌کوشد در جامعه بوده و با دیگران در ارتباط باشد. این ویژگی انسان 
یم به  ی به همراه داشــته اســت که در این پژوهــش بنا دار بــرای او فایده‌ها و ضررهای بســیار
یم که البته بخشی از آن نیز  یکی از مشکلات زندگی اجتماعی انسان به نام »تجسس« بپرداز
به ویژگی‌های فردی انسان‌ها باز می‌گردد، اما به طور کلی تجسس یکی از مسائلی است که 
ی از زندگی‌ها و جوامع را تحت تأثیر قرار داده است. این رفتار ناپسند متأسفانه  امروزه بسیار
از دیرباز در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها وجود داشته و از منظر عقلانی به عنوان یک 
عمل مذموم شناخته می‌شود. در آیات و روایات نیز به این موضوع توجه ویژه‌ای شده است؛ 
برای مثال، خداوند در آیه 12 ســوره حجرات به صراحت از تجســس نهی کرده اســت. وجود 
روایــات متعــدد در این زمینه نشــان‌دهنده اهمیت این موضوع اســت، زیرا تجســس نه تنها 
به عنوان یک رذیله اخلاقی شــناخته می‌شــود، بلکه پیامدهای منفی و ویرانگری در زندگی 
گر این صفت مذموم در جوامع گسترش  فردی و اجتماعی به وجود می‌آورد. به طور خاص، ا
یابــد، می‌توانــد تبعات منفی بــر روابط خانوادگی و اجتماعی بگــذارد. مثلاً در یک خانواده، 
بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند پایه‌های خانواده را متزلزل کند و در ســطح اجتماعی نیز 

منجر به انشقاق و کاهش اعتماد میان افراد شود.
با توجه به کمبود تحقیقات در این حوزه، روشن است که غفلت از پیامدهای تجسس 

1 . مســئله‌ اجتماعــی بــودن یا )مدنی بالطبع( بودن انســان، همواره در میان فیلســوف‌های یونان و مســلمان 
مطــرح بوده اســت. فیلســوفان قرن‌هــا پیش گفته‌اند که انســان مدنی بالطبع اســت؛ یعنی انســان طبیعتاً 
اجتماعی و این، مسئله‌ای بسیار قدیمی است)مطهری، 1389، ص 119(. بر اساس آثار به جا مانده از فلاسفه 
یونان، افلاطون و ارســطو از نخســتین کســانی بودند که موضوع مدنی بالطبع بودن انسان را مطرح کردند و 
به نظر می‌رســد این ســخن معروف که »انســان مدنی بالطبع است«، از ارسطوست)مظفری، 1381، ص 95(. از 
فلاســفه اســامی، معلم ثانی ابونصر فارابی شاید نخستین کسی است که این اصل را در بحث حکومت 
و سیاســت به صورت مســتقل مطرح کرد. پس از او شــیخ‌الرئیس _ هرچند به صورت غیر مستقیم و برای 
ی و بعضی دیگر از متکلمان  اثبات شــریعت _ به این اصل پرداخت. ابن‌رشــد، ابن‌خلدون، امام فخرراز

اسلامی نیز این اصل را مورد گفت‌وگو قرار داده‌اند)همان(.
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گر افراد از عواقب  می‌تواند تأثیرات مخربی بر زندگی افراد و روابط اجتماعی آنان بگذارد؛ اما ا
گاه باشــند، می‌تواننــد زندگــی بهتری را تجربــه کنند و از آســیب‌های آن به خود و  تجســس آ
خانواده‌شــان جلوگیــری کنند. این پژوهــش تلاش دارد تا ابتدا مفهوم تجســس را تبیین کند 
و ســپس با اســتناد به آیات و روایات، عواقب آن را در ابعاد فردی و اجتماعی بررســی کند. 
هــدف نهایــی این اســت که با شــناخت درســت از این صفت ناپســند، گام‌هــای مؤثری در 
جهت بهبود روابط اجتماعی و خانوادگی برداشــته شــود. در این تحقیق، از اســتدلال‌های 
نقلــی و عقلانــی و همچنیــن به‌کارگیــری ابزارهــای کتابخانــه‌ای و روش تحلیلــی _ توصیفی 

استفاده شده است.
موضوع تجسس، یکی از مباحث مهم در جامعه علمی به شمار می‌رود و آثار متعددی 
در ایــن زمینــه به نگارش درآمده اســت. یکــی از مهم‌ترین آثار در این حــوزه، پایان‌نامه‌ای به 
لانی در سال 1382 به نگارش درآمده است.  نام »تجسس در اسلام« است که توسط ناصره آ
ک‌های حرمت و جواز تجســس بر اســاس دلایل عقلی و  ، نویســنده به بررســی ملا در این اثر
نقلــی پرداختــه و نکاتی مانند حرمت تجســس در زندگی خصوصی افــراد و تأثیر آن بر نظام 
لانی به عواقب تجســس در زندگی فردی  جامعه اســامی را مطرح کرده اســت. با این حال، آ

و اجتماعی نپرداخته است.
در ســال 1382، ســجاد امیدی کتابی تحت عنوان حقیقت تجسس و آسیب‌های آن در 
آیینه شریعت مقدسه منتشر کرد. این کتاب در دو فصل نوشته شده که در فصل اول، مفهوم 
تجســس بررســی و در فصــل دوم، گناهانی که ممکن اســت بــر نیروهای امنیتــی و اطلاعاتی 
تحمیل شود، تبیین گردیده است؛ اما این اثر نیز به عواقب تجسس نپرداخته است. همچنین 
مقاله‌ای به نام »ماهیت و حکم اخلاقی تجسس« در سال 1390 توسط حسین اترک در مجله 
معرفت اخلاقی منتشــر شــده که در آن به بررســی معنا و ماهیت تجســس و انواع آن پرداخته 
شده است. این مقاله نیز به‌طور مستقیم به عواقب تجسس در زندگی فردی و اجتماعی اشاره 
نکرده است. در مجموع، این پژوهش‌ها نشان‌دهنده نیاز به بررسی عمیق‌تر عواقب تجسس 
در زندگی فردی و اجتماعی اســت تا از آســیب‌های احتمالی آن جلوگیری شــود. ابوالقاســم 
نقیبی در سال 1389 مقاله »حریم خصوصی در مناسبات و روابط اعضای خانواده« را نوشت، 
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یــم خصوصی در روابط  نگارنــده در ایــن مقالــه به دلایل عقلی، نقلــی و فطری برای اثبات حر
خانوادگی پرداخته است. وی با استناد به آیات و روایات و آراء فقها، لزوم رعایت و احترام به 
حریم خصوصی را بررســی نموده و ضرورت اســتخراج الزام‌های قانونی از الزام‌های اخلاقی را 

پیشنهاد داده، لکن به عواقب ناشی از تجسس نپرداخته است)نقیبی، 1389(.
، تفاوت بین آن‌ها و مقاله حاضر مشخص می‌گردد؛  با ملاحظه و دقت در آثارِ فوق‌الذکر
زیرا این پژوهش به دنبال بررسی عواقب تجسس در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌هاست 

کنون به آن پرداخته نشده است. که تا

مفهوم‌شناسی
یکــی از مراحــل بنیــادی در فرآینــد پژوهــش، مفهوم‌شناســی واژگان کلیدی اســت؛ زیرا این 
، مخاطــب را برای درک دقیق‌تر محتوای نوشــتار آماده می‌ســازد. در این بخش، مفاهیم  امــر

کاربردی را از نظر لغوی و اصطلاحی تبیین خواهیم کرد.

1. تجسس
واژه »تجســس« در لغــت بــه معنــای تفتیــش، جســت‌وجو و کاوش در باطــن و امــور پنهــان 
، به کار  افــراد اســت. ایــن واژه غالباً در زمینه‌های منفی، نظیر عیب‌جویی یا کشــف امور شــر
یشه واژه تجسس را دارای معنایی واحد دانسته  ، ۱۴۱۴، ج ۶، ص ۳۸(. ابن‌فارس ر می‌رود)ابن‌منظور
و آن را »شــناختن چیــزی از طریق لمس ظریــف« تعریف می‌کند)ابن‌فــارس، ۱۳۹۹، ج ۱، ص ۴۱۴(. 
راغب اصفهانی در مفردات الفاظ القرآن تجسس را به معنای لمس نبض برای درک سلامت 
ی دانســته و آن را خاص‌تــر از حــس برمی‌شــمرد)راغب اصفهانــی، ۱۴۱۲، ج ۱، ص ۱۹۶(.  یــا بیمــار
همچنین ابن‌اثیر تجسس را به معنای جست‌وجو در امور پنهانی و استفاده از آن در کشف 

، ۱۳۸۵، ج ۱، ص ۲۷۲(. اسرار نهفته می‌داند)ابن‌اثیر
در اندیشــه اســامی تجسس در اصطلاح به معنای تلاش برای دست‌یابی به اطلاعات 
ی ناپســند  مربــوط بــه لغزش‌ها و کاســتی‌های پنهان مؤمنان اســت و از منظر اخلاقی، رفتار
، ۱۹۸۴ م، ج 26 ص 256(. ســیوطی، تجســس را کنکاش در  و نکوهیده به شــمار می‌آید)ابن‌عاشــور
عیوب و اسرار افراد و تلاش برای افشای آن‌ها تعریف می‌کند)سیوطی، ۱۴۰۴، ج 6، ص 92(. به‌زعم 
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ی نسبت به آن چیزی است که خداوند از دید دیگران  شهید ثانی نیز تجسس نوعی پرده‌در
پنهان ســاخته اســت و این رفتار می‌تواند قلب و ایمان انســان را خدشــه‌دار کند)شهید ثانی، 

۱۴۰3، ص 68(.

یف فوق، می‌توان تجسس را »کنکاش و کاوش در حریم خصوصی  با در نظر گرفتن تعار
و امــور نهــان دیگــران، با هدف کشــف عیوب و خطاهای آنان« دانســت؛ عملــی که از منظر 

اخلاقی و دینی، به‌شدت مورد نکوهش است.

2. تجسّس
لغت دیگری كه با واژه تجسّس مترادف است، کلمه »تحسّس« است. به نظر می‌رسد این واژه 
همانند لفظ تجسّس، به معنی خبر جستن و كنجكاوی كردن در اسرار دیگران است)طریحی، 
ثَه( یعنی در جســت و جوی  بَهُ وتَبَحَّ

َّ
ــسَ الخبرَ: یعنی تَطَل سَّ َ َ

1362، ص 57(. به عنوان مثال در )تَح

ــسُ: الاسْــتِمَاعُ  حَسُّ خبر بودن)ابن‌ســیده، بی‌تا، ج 2، ص495 (. زبیدی در تاج العروس می‌گوید: »التَّ
دِيثِ القَوْمِ؛ تحسس یعنی گوش دادن به حرف‌های دیگران با این تفاوت که تحسس گوش  لِِحَ

دادن بــرای کار خیــر اســت، امــا تجســس گوش دادن برای کار شــر اســت«)زبیدی، بی‌تــا، ج 8، 
ص 243(. بنابراین تحسّــس، خواســتن و طلب کردن چیزی اســت به وســیله یکی از حواس، 

 ، و تجسّــس هم به همان معنی اســت، ولی تحسّــس بیشــتر در خیر است، و تجسّس در شر
هِ<)یوسف: 88(؛ زیرا یعقوب انتظار زنده بودن  �ي �خِ

أَ
وسُ�فَ وَ� سُوا مِ�نْ �يُ حَسَّ �تَ وا �فَ هَ�بُ

َّ ا�ذْ �ي �نِ
َ ا �ب به دلیل آیه >�يَ

وا  �بُ �نِ �تَ ْ وا ا�ج مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � یوسف را داشت و می‌خواست خبر سلامت او را بیاورند، ولی در آیه >�يَ

سُوا<)حجرات: 12( که مسلمانان از تجسّس کردن منع  سَّ َ �ج
ا �تَ

َ
مٌ وَل

ْ �ث �نِّ �إِ
عْ�ضَ الظ�َّ �نَّ �بَ �نِّ �إِ

رًا مِ�نَ الظ�َّ �ي �ثِ
َ
ك

شــده‌اند، از جســت‌وجوی زشــتی‌های پنهان مردم و اســرار آن‌ها که راضی به افشــای آن‌ها و 
گاهی دیگران بر آن‌ها نیستند، بازمی‌دارد)ربانی، 1379، ص23(. آ

دیدگاه معصومین؟عهم؟ درباره تجسس
کید داشــته‌اند.  ائمه اطهار؟عهم؟ در فرمایشــات نورانی خود همواره بر حفظ اســرار شــخصی تأ
يَنَّ  رِ  يََجْ

َ
كَ مِنْ دَمِكَ فَــا بــه عنــوان نمونه از امام صادق؟ع؟ نقل شــده اســت که فرموده‌اند: »سِــرُّ

ی  وْدَاجِــكَ؛ راز تــو همچــون خــون توســت، نبایــد آن را جــز در رگ‌های خویــش جار
َ
مِــنْ غَيْــرِ أ
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ی  ی«)مجلســی، 1386، ج ۷۲، ص ۷۱(. این بیان به اهمیت حفظ اســرار شــخصی و خوددار ساز
گری ممکن است زمینه دخالت نابجا  که این افشا از افشــای آن نزد دیگران اشــاره دارد؛ چرا
و بروز آســیب‌های جدی را فراهم ســازد. همچنین رسول‌خدا؟ص؟ مسلمانان را از این صفت 
رذیله بر حذر داشته و فرمودند: »ای گروهی که به زبان اسلام آورده‌اید و قلب‌هایتان از ایمان 
خالص نشــده اســت مســلمانان را مذمت نکنید و در پی جستن عیوب آنان نباشید که هر 
کس در صدد عیب‌جویی و جســتجوی لغزش‌های برادر مســلمانش برآید خداوند عیوب و 
لغزش‌هــای او را دنبــال می‌کنــد و هــر کس که خداونــد عیوب‌ و لغزش‌هایــش را دنبال کند، 
گرچه در اندرونی خانه خود باشــد«)کلینی، 1365، ج 2، ص 354(. ایشان ضمن  رســوایش ســازد ا
تشــویق مردم به پرداختن به عیوب خود و بازماندن از جســتجو در عیوب مردم، مســلمانان 
را به جای تجسس در امور مردم و پرداختن به عیوب آنان به عیب‌پوشی مسلمانان دعوت 
کــرده می‌فرمودنــد: »هــر که از برادر خود، کار زشــتی مشــاهده کند و آن را پوشــیده نگاه دارد 
خداونــد در دنیــا و آخــرت عیب پوش اوســت.«)المتقی الهنــدی، بی‌تــا، ج3، ص250( این صفت 
ناپسند که از طرف معصومین؟عهم؟ بسیار نکوهش شده است پیامدهایی نیز به دنبال دارد.

پیامدهای تجسس
تجســس، بــه عنــوان یــک رذیله اخلاقــی، عواقــب و پیامدهای متعــددی در زندگــی فردی و 

اجتماعی به دنبال دارد که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:

1. بروز صفات رذیله دیگر و گسترش نفاق در جامعه
گــر در جامعــه‌ای تجســس رواج پیدا کنــد، انس و الفت میان افراد آن خانــواده و اجتماع از  ا
بین خواهد رفت؛ چون در چنین فضایی، افراد دچار بی‌اعتمادی، بدبینی، حسادت، کینه 
و عداوت، نفرت و ســتیزه‌جویی، وســواس فکــری، تنش و اضطراب می‌شــوند. روان جامعه 
بــا گســترش هرکــدام از ایــن رذائل و گناهــان روزبه‌روز به خطــر می‌افتد و دیگــر مجالی برای 
دوســتی و زندگی دوســتانه نخواهد بود. امام خمینی؟ره؟ در کتاب ارزشــمند چهل حدیث 
خود این‌گونه به این مطلب اشاره می‌کنند: »یکی از مقاصد بزرگ شرایع و انبیاء توحید کلمه 
و توحید عقیده است … این مقصد بزرگ جز در سایه دوستی و الفت و صداقت و صفای 
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باطنــی و ظاهــری میان افراد انجام نمی‌گیــرد. افراد جامعه باید به گونه‌ای شــوند که به منزله 
اعضاء یک بدن باشند«)موسوی خمینی، 1317، ص 38 و 39(. بدیهی است در چنین جامعه‌ای 
که دچار این خصلت زشت و گناه بزرگ شوند چنین هدفی محقق نخواهد شد. افراد دچار 
ی روحی می‌شوند و این بدبینی و توهم همواره با آن‌ها خواهد بود و در هر فضای وارد  بیمار
شــوند محیــط آنجــا را افســرده می‌ســازند. از نظر امــام خمینی افــراد جامعه ماننــد یک پیکر 
واحد هستند که بروز صفات رذیله‌ای در آن مانند تجسس، موجب گسترش نفاق و آسیب 

ی جامعه از توحید کلمه و توحید عقیده می‌شود. رساندن به دیگران و دور

2. ریختن آبروی دیگران
ی دیگران  یختن آبــرو یکــی دیگــر از پیامدهای تجســس کــه در جامعه نمود پیــدا می‌کند، ر
است؛ زیرا شخصی که تجسس می‌کند همواره در پی کشف رازها و نهان‌های افراد است و 
وقتی به آن‌ها دســت یافت، کمتر پیش می‌آید که آن راز‌ها و مســتورها را پنهان کند و آشکار 
ی دیگران ابایی ندارند.  یختن آبرو نسازد؛ زیرا افرادی که دچار این رذیله اخلاقی شده‌اند، از ر
بنابرایــن از ایــن راه لطمه‌هــا و صدمــات جبران‌ناپذیــری به حیثیت و موقعیت آن شــخص 
ی شــخصی به خطر افتد، به راحتی  گر آبرو که راز هایش برملا شــده اســت، وارد می‌شــود و ا
قابــل جبران نیســت. امام صــادق؟ع؟ می‌فرماید: »المؤمنُ أعظمُ حُرمَةً مِــن الكعبة؛ حرمت مؤمن 
از كعبه بیشــتر اســت«)صدوق، 1362، ج 1، ص 27(. همچنین این امام بزرگوار در این خصوص 
عُهُ؛ هرگاه آبرو بریزد، جمعك‌ردن آن دشوار است«)بحرانی،  عِرْضُ اسْتُصْعِبَ جََمْ

ْ
 ال

َ
قّ می‌فرماید: »إِذَا رَ

1405، ج 11، ص 5(؛ آبرویی که به سادگی به دست نیامده است.

رْمُو�نَ  َ �نَ �ي �ي ِ ذ�
َّ
در قرآن به این مسئله توجه خاصی شده است، در آیه 4 سوره نور می‌فرماید: >وَال

<؛  و�نَ اسِ�قُ �فَ
ْ
كَ هُمُ ال �ئِ

َ
ول

أُ
دًا وَ� �بَ

أَ
هَادَ�ةً � َ هُمْ ش�

َ
وا ل

ُ
ل �بَ

�قْ ا �تَ
َ
دَ�ةً وَل

ْ
ل �نَ �جَ �ي مَا�نِ

َ لِدُوهُمْ �ث ا�جْ هَدَاءَ �فَ ُ عَ�ةِ ش� َ رْ�ب
أَ
� وا �بِ

�تُ
أْ
� مْ �يَ

َ
مَّ ل

ُ ا�تِ �ث مُحْصَ�نَ
ْ
ال

یانه  »و کسانی که نسبت زنا به زنان شوهردار می‏دهند، سپس چهار گواه نمی‏آورند، هشتاد تاز
.)4 : به آنان بزنید و هیچ‌گاه شهادتی از آن‌ها نپذیرید و اینان‌اند که خود فاسق‌اند«)نور

خداوند برای حفظ آبرو و شرف شخص، برای اثبات زنا، چهار شاهد مقرر کرده است. 
دْ  �قَ

َ
طبق آیه 3 ســوره اســرا که به کرامت و شــرافت انسان بر ســایر موجودات اشاره گردیده >وَل
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دَمَ<؛ »و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم«)اسرا: 3(. انسان وارسته همواره 
آ
�ي � �نِ

َ ا �ب مْ�نَ كَرَّ

ی مؤمن کم ارزش نیست و نزد خداوند از جایگاه بالایی  باید به این نكته دقت کند که آبرو
برخوردار است.

3. مختل شدن امنیت جامعه و تعرض به حریم خصوصی
ی از زندگی شــخصی هر فرد اســت که نباید بــدون رضایت و اذن  یــم خصوصــی، قلمرو حر
در آن وارد شــد. لــزوم احتــرام بــه حــق حریم خصوصی افــراد در فقه امامیه و حقوق اســامی 
کیــد ویژه قرار گرفته اســت. در اســام ارزش والایی برای امنیــت روانی و آزادی فردی  مــورد تأ
یــم خصوصــی را به شــدت نهــی می‌کنــد. از منظر  انســان‌ها قائــل اســت و هرگونــه نقــض حر
ی‌های بی‌مــورد و تجســس در زندگی دیگران،  اســامی، هیچ‌کــس مجاز نیســت با کنجکاو
آزادی و حریم شخصی آن‌ها را مورد تعرض قرار دهد. اهمیت این مسئله در حدی است که 
حتی نگاه کردن به درون خانه‌ی دیگران، بدون اجازه، امری ناروا و خطا دانسته شده است.
شــخصی کــه بــه تجســس در امــور خصوصــی دیگــران می‌پــردازد، چــه بســا اطلاعــات 
به‌دست‌آمده را به دیگران منتقل کرده و آنان نیز همین روند را ادامه دهند؛ در نتیجه، آرامش 
روانــی جامعــه مختل شــده و اعتماد میان افــراد از بین می‌رود. این رفتــار از مصادیق اذیت 
 فَقَد آذانِِی؛ 

ً
مؤمــن به شــمار می‌آیــد. پیامبر گرامی اســام؟ص؟ در حدیثی فرمــود: »مَن آذی مؤمِنــا

هر کســی مؤمنی را بیازارد، گویی مرا آزرده است«)مجلســی، ۱۳۸۶، ج ۷۲، ص ۱۵۰، ح ۱۳(. بنابرین 
عمل تجســس که امری نکوهیده اســت و مصداقی از آزار و اذیت دیگران به شمار می‌رود از 
ی که به دیگران  کرم؟ص؟ آن چنان گناه بزرگی اســت که ایشــان آن را به ســبب آزار نظر پیامبر ا
می‌رســاند، در زمره اعمالی قرار خواهد گرفت که انجام‌دهنده آن مانند کســی است که نبی 

مکرم اسلام؟ص؟ را آزار و اذیت کرده باشد.

4. شیوع منکرات و زشتی‌ها
یکی دیگر از پیامدهای منفی تجسس، شیوع فحشا و زشتی‌ها در جامعه است. وقتی فردی 
گر آن‌ را افشا کرده، در اختیار دیگران قرار دهد،  گاه می‌شود ا بر گناهان یا اشتباهات دیگران آ

یج بدی‌ها و اشاعه گناه پرداخته است. به نوعی به ترو
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ک در  قرآن کریم در این‌ باره هشدار جدی داده و برای اشاعه‌دهندگان فحشا، عذابی دردنا
ا  �يَ

�نْ
ُ

�ي الدّ ِ
مٌ �ف لِ�ي

أَ
ا�بٌ �

هُمْ عَذ�َ
َ
وا ل مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
�ي ال ِ

�ةُ �ف َ احِش� �فَ
ْ
عَ ال �ي ش�ِ

�نْ �تَ
أَ
و�نَ � حِ�بُّ ُ �نَ �ي �ي ِ ذ�

َّ
�نَّ ال دنیا و آخرت وعده کرده است: >�إِ

<؛ »کسانی که دوست دارند زشتی‌ها در میان مؤمنان شیوع یابد،  مُو�نَ
َ
عْل ا �تَ

َ
مْ ل �تُ �نْ

أَ
مُ وَ�

َ
عْل َ هُ �ي

َ
رَ�ةِ وَاللّ �خِ �آ

ْ
وَال

 .)۱۹ : ک در دنیا و آخرت خواهد بود؛ و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید«)نور برای آنان عذابی دردنا
همچنین از امام رضا؟ع؟ نقل شده است که پیامبر اسلام؟ص؟ فرمود: »هر کس به مؤمنی تهمت 
بزند یا چیزی را که در او نیست به وی نسبت دهد، در روز قیامت خداوند او را بر تلی از آتش 
نگاه می‌دارد تا پاســخ‌گوی آنچه گفته اســت باشــد«)صدوق، ج ۱، ص ۳۷(. بنابراین بر همه لازم 
است که در گفتار و رفتار خود دقت لازم را به خرج داده و از افشای خطاها یا اسرار دیگران 
کــه چنین عملی نــه تنها امنیــت روانی افــراد را تهدید می‌کنــد؛ بلکه آثار  پرهیــز نماینــد؛ چرا
ی در پی خواهد داشــت. البته در دین مبین اســام برای تجســس  مخرب اجتماعی و اخرو

علاوه بر این دنیا، در سرای آخرت نیز عواقب و پیامدهایی ذکر شده است.

عواقب معنوی )اخروی( تجسس
همان‌طور که پیش‌تر بیان کردیم، تجســس بدین معناســت که انســان در پی عیب دیگران 
گاهی پیدا کند. لذا ما در این بخش به دنبال این هســتیم که  بوده و به اســرار و نهان آن‌ها آ
ک‌تر و  یم که به نســبت، بســیار خطرنا ی این رذیله بپرداز بــه چنــد مــورد از آثار و عواقب اخرو

مهلک‌تر از عواقب دنیایی است:

1. بدفرجامی اهل تجسس
امــام خمینــی؟ره؟ از فرجــام بــد تجســس‌گران این‌گونــه می‌نویســد: »ایــن گنــاه کبیــره موبقــه 
)تجســس( کم‌کــم در شــخص ملکه می‌شــود و در لحظه‌هــای مرگ که حقایقی بر او آشــکار 
می‌شــود و جایــگاه و منزلــت اولیــای الهــی و مؤمنیــن را می‌بیند. در نتیجه دچــار عداوت و 
غضب نســبت به پروردگار می‌شــود و موجب کفرش می‌گردد«)موسوی خمینی، 1317، ص 312(. 
یافت که این رذیله اخلاقی چرا  در این کلام پر معنی و پر مفهوم امام خمینی؟ره؟ می‌توان در
در اســام این‌گونه تقبیح شــده است و مسلمانان را از آن بر حذر داشته است. این رذیله نه 
تنها در دنیا همواره همنشــین بدی برای صاحب خویش اســت؛ بلکه در واپســین لحظات 
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نیز دست از سر فرد مبتلا به این صفت ناپسند بر نمی‌دارد و او را به سوی دشمنی و خشم 

بــر علیــه پــروردگار عالم می‌کشــاند و در آخر او را از دایره اســام خارج کرده و به ســمت کفر 

سوق می‌دهد؛ لذا موجب بدفرجامی شخص می‌گردد.

2. دوری از خداوند و دچار عذاب الهی شدن

در آیات 77 تا 80 ســوره توبه به این مطلب اشــاره‌ شــده اســت که عیب‌جویی و خرده‌گیری 

عواقبی چون محرومیت از هدایت الهی رو در پی خواهد داشــت، در نتیجه شــخص دچار 

عــذاب الهــی می‌گردد. بــه طور کلی می‌تــوان بیان داشــت، همه گناهان از جمله تجســس، 

ی را برای انســان‌ها در بردارند که می‌تــوان به طور خلاصه به  عواقــب مخــرب دنیایــی و اخرو

ی از هدایت الهی، عدم  چند مورد اشــاره کرد: دور شــدن برکت از زندگی و عمر انســان، دور

ی‌ها، برهم خــوردن نظم زندگی‌ها، ســخن  اســتجابت دعــا، پیش آمــدن مشــکلات و گرفتار

چینی، غیبت، تهمت، نفرت، کینه و عداوت، حسد، بدگمانی، ایجاد تفرقه و اختلاف میان 

دیگران و ... . البته تجســس گاهی جنبه مثبت نیز خواهد داشــت، برای اینکه بهتر بتوانیم 

بین تجسس منفی و تجسس مثبت تمایز قائل شویم به برخی از آن‌ها خواهیم پرداخت.

موارد تجسس مجاز
بدون شــک، تجســس در اســرار مردم حرام اســت ولی در صورتی که مصالح تجسس مهم‌تر 

، بلکه گاهی واجب اســت. باید در نظر داشــته باشــیم که  از حفظ اســرار مردم باشــد، جایز

تجسس جایز یا واجب در حد ضرورت است و بیشتر از آن حد، حرام خواهد بود. همچنان 

ی اشخاص، حرام  گر ضرورت اقتضا نکند، افشا کردن و بردن آبرو که پس از تجسس کردن ا

است. در این جا به چند نمونه از موارد جواز تجسس اشاره می‌شود:

1. برای افشای خیانت

در اخبار فتح مکه آمده اســت که پیامبر؟ص؟ به ســبب پیمان شــکنی قریش و حمله به قبیله 

ی نظامی از دست قریش  خُزاعه که در پناه رسول‌خدا؟ص؟ بودند، تصمیم گرفت مکه را با نیرو

آزاد کــرده و ایــن مکان مقدس را از اشــغال آنــان درآورد. ابتدا رفت و آمد میان مکه و مدینه را 
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قطع نمود و در همه راه‌هایی که امکان تردد بود، مأمور گماشت)مجلســی، 1386، ج 21، ص 125(. 
یکی از مسلمانان مدینه به نام حاطب بن ابی بلتعه، جریان تصمیم پیامبر؟ص؟ را در نامه‌ای 
یــش فرســتاد. حضرت از  بــرای اهــل مکــه نوشــت و آن را به وســیله زنــی به نام ســاره، برای قر
قضیه باخبر شــد و امام علی؟ع؟ را به همراه زبیر و مقداد فرســتاد تا نامه را از آن زن بگیرند. 
آنــان وســایل ســفر او را تفتیش کردنــد و چیزی نیافتنــد، زبیر گفت: یا علــی برگردیم، چیزی 
نیســت. حضرت علی؟ع؟ فرمود: رســول‌خدا خبر داده اســت که نامه، پیش این زن اســت؛ 
ی،  ســپس دســتور فرمود تا همه لباس‌های او را تفتیش کرده و نامه را پیدا کردند)مکارم شــیراز

1396، ج 24، ص 9(.

کارمند ، شریک یا استخدام  2. انتخاب همسر
یکی دیگر از مصادیق تجســس مثبت و جایز مربوط به ازدواج و انتخاب همســر اســت. با 
توجــه بــه اینکه انســان‌ها در برخــورد آغازین نمی‌توانند بــا تمام روحیات فــردی و اجتماعی 
ی کنند و ویژگی‌های منفی  همدیگر آشنا شوند و ممکن است افراد پیش از ازدواج ظاهرساز
فردی و اجتماعی خود و خانواده شــان را مخفی کنند در دین مبین اســام این دوراندیشــی 
ا  َ َ

وجود داشــته و تجســس را در این مورد اســتثنا کرده اســت. امام صادق؟ع؟ می‌فرماید: »إِنَّّم
د)صدوق، بی‌تــا، ص 144(؛ زن، گردن بند اســت، دقّت کن که چه چیز 

َّ
دَةٌ فَانْظُــرْ مَا تَتَقَل

َ
ةُ قِــا

َ
أ ــرْ َ

ْ
الْم

را بر گردن خود می‌آویزی«. این ســخن گواهی اســت بر اینکه با تحقیق در ابعاد شــخصیت 
فــردی، خانوادگــی و اجتماعی هر فرد می‌توان شــناخت مناســبی از او به دســت آورد و لازم 
است هر فرد پیش از اقدام به ازدواج تحقیقات خود را کامل کند و از زوایای زندگی شخص 
و خانواده او اطلاع یابد و این کار جز با تجســس و تحقیقات مخفیانه امکان‌پذیر نیســت. 
همچنیــن کســی که می‌خواهد شــریکی برای معاملــه برگزیند یا کارمندی برای یک مؤسســه 
ی را انجام  حســاس بگمارد به یقین بدون تفحص و تجسّــس و تحقیق نمی‌تواند چنین کار
دهد؛ لذا عقل و شرع به او اجازه می‌دهد که حال آنها را از دوستان، همسایگان و معاشرانش 
جســتجو کنــد، یــا شــخصاً از دور و نزدیــک مراقــب او باشــد تــا اطمینان حاصل کنــد که او 
شــخص صالحی اســت و برای هدفی که دارد مناســب اســت. به یقین این جستجوگری از 
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موضــوع تجسّــس حرام خارج اســت، ولی هرگز نباید این گونه مســائل بهانــه‌ای برای ورود در 
زندگی خصوصی افراد گردد، و در حالی که فعلا تصمیمی برای ازدواج یا انتخاب شریک یا 
ی چنین حاجتی حاصل شود، از  استخدام کارمند ندارد و به بهانه این که ممکن است روز
ی  همین امروز تجسّس و تفحص را شروع کند، این بهانه‌های شیطانی هرگز نمی‌تواند مجوّز

برای تعدی از حدود شرعی گردد.

کنترل نیرو در سازمان‌های اطلاعاتی و بازرسی گزینش و   .3
هر حکومتی وظیفه دارد کشورش را از شرّ توطئه‌های دشمنان بیرونی و درونی و جاسوسان 
گر مدیران جامعه در برابر هر پیش آمدی با حسن ظن برخورد  دشمن حفظ کند. بی شک ا
ک توطئه‌هــای منافقــان داخلــی و دشــمنان خارجــی  کننــد بــه زودی گرفتــار عواقــب دردنــا
، و افــراد آنها کاملا ظواهــر را حفظ می‌کنند و  خواهند شــد؛ زیرا نقشــه‌های آنان بســیار مرموز
گاهی بر آن توطئه‌ها و خنثی کردن آنها وجود ندارد.  جز با تفتیش و تجسّــس دقیق امکان آ
در چنین مواردی باید حســن‌ظن را کنار گذاشــت و با ســوءظن به هر پدیده‌ای نگریســت و 
برای حفظ اهداف بزرگتر و والاتر یعنی مصالح امت اســامی به تجسّــس پرداخت، در واقع 
فلســفه تشــکیل دســتگاه‌های اطلاعاتی و ضدّاطلاعاتی دشــمن )ضد جاسوســان بیگانه( 
همیــن اســت. یکــی از مواردی که تجســس جایز اســت، در گزینش نیرو یــا در کنترل نیروها 
و بازرســی اســت. امیرمؤمنان علی؟ع؟ در نامه‌ای به مالک اشتر دســتور می‌دهد که مأموران 
اطلاعاتــی خــود را مخفیانــه برای بررســی حــال کارمندان و کارکنان بفرســت؛ بــه گونه‌ای که 
آنان احســاس کنند دائماً چشــم‌هایی از نقطه‌ای نامعلوم مراقب کار آنها اســت. ایشــان در 
ــرِّ  یِهمْ فَإِنَّ تَعَاهُدَک فِِی السِّ

َ
وَفَاءِ عَل

ْ
ــدْقِ وَ ال هْلِ الصِّ

َ
عُیــونَ مِنْ أ

ْ
ایــن خصــوص می‌فرمایند: »وَ ابْعَثِ ال

عِیة)نهج‌البلاغه، نامه 53(؛ با فرســتادن مأموران  فْقِ بِالرَّ مَانَــةِ وَ الرِّ
َ ْ
 اسْــتِعْمَالِ الْأ

َ
مْ عَلَی ُ مُورِهِــمْ حَــدْوَةٌ لَهَ

ُ
لِِأ

؛ زیرا جستجوی  مخفی از افراد راستگو و باوفا، اعمال کارمندان و کارکنانت را زیر نظر بگیر
ی و مدارا کردن نسبت  مداوم پنهانی نسبت به کارهای آنها سبب می‌شود که به امانت دار
به زیردســتان تعقیب شــود«. امروزه در تمام ادارات و مؤسســات مهم، ســازمان‌هایی به نام 
سازمان‌های بازرسی وجود دارد که کار آنها نظارت بر اعمال کارمندان و کارکنان و جلوگیری 
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از حیف و میل‌ها و نظارت بر حســن انجام وظیفه از ســوی آنان می‌باشد. بدیهی است کار 
آنهــا تجسّــس در زندگی شــخصی کارمندان و کارکنان نیســت؛ بلکه نظارت بــر امور مربوط 
گر چنین ســازمان‌هایی  بــه انجــام وظایــف اجتماعی و رعایــت مصالح امت اســت. حال ا
به کلی برچیده شــود یا افراد ناصالح در آن قرار گیرند، ممکن اســت فســاد سراسر اجتماع را 
بگیرد. روشن است این مسئله مخصوص به زمان و مکان خاصی نیست؛ بلکه در گذشته 
در مناطق مختلف جهان وجود داشته است. تفاوت سازمان‌های اطلاعاتی با سازمان‌های 
بازرســی در این اســت که ســازمان‌های اطلاعاتی مخفیانــه کار می‌کنند، ولی ســازمان‌های 
بازرســی آشکارا و شناخته شده در مسائلی که مشکوک به نظر می‌رسد، تجسّس می‌نمایند 

گر خلافی اتفاق افتاده، آن را کشف کرده و خلافکار را به دست عدالت بسپارند. تا ا
در فقه اسلامی، جاسوسی به معنای جمع‌آوری اطلاعات برای دشمن و به ضرر مسلمانان 
اســت. این عمل از نظر شــرعی، به ویژه در صورت ضرر رساندن به جامعه اسلامی، مذموم و 
گناه محســوب می‌شــود. در فقه اســامی، جاسوســی علیه کفار به منظور کسب اطلاعات و 
تقویت موقعیت مســلمانان، جایز و حتی ممکن اســت موجب بهره‌مندی از غنایم جنگی 
شود. اما جاسوسی به نفع دشمنان اسلام و به ضرر مسلمانان، عملی قبیح و گناه محسوب 
می‌شود و مجازات‌های سختی برای آن در نظر گرفته شده است. در مورد جاسوس مسلمان 
که علیه مســلمانان فعالیت می‌کند، فقها اختلاف نظر دارند که آیا این عمل موجب ارتداد 
، امــا قول غالب این اســت کــه ارتداد صــورت نمی‌گیــرد. قوانین جزایی  ی می‌شــود یــا خیــر و
جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس فقه اسلامی، برای جاسوس مجازات‌هایی از یک تا پنج 
ی با دولت متخاصم باشد،  گر جاسوسی مصداق همکار سال حبس در نظر گرفته است. ا

ممکن است به عنوان محاربه تلقی شود و مجازات سنگین‌تری داشته باشد.
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نتیجه‌گیری
تجســس در لغــت بــه معنای تفتیش و جســت و جــو از باطن افراد و در اصطــاح به معنای 
کسب اطلاعات از لغزش مؤمنان است. برخی تجسس و تحسس را به یکی معنی می‌دانند 
اما با تعمق و تامل در معانی لغوی و اصطلاحی این دو واژه می‌توان گفت تحسس در کارهای 
خیر و مثبت کاربرد دارد و تجسس در کار‌های شرت و منفی به کار می‌رود. تفتیش افکار و 
عقاید دیگران، نقض حریم خصوصی آن‌ها به واسطه استراق سمع، سرک کشیدن در زندگی 
خصوصی و اجتماعی افراد را می‌توان از مصادیق تجسس بر شمرد. سوء ظن، ضعف ایمان، 
، خودخواهی را می‌توان از مهم‌ترین عوامل زمینه ساز تجسس نام برد، ولی آنچه  حسد، غرور

یاد بدان پرداخته شده سوءظن است. کید شده و در قرآن و روایات ز بیشتر بر آن تأ
از پیامدهای دنیایی تجســس در زندگی فردی و اجتماعی به: رســوایی در دنیا، حسد، 
ی تجســس می‌توان به دور  کینه، تفرقه، غیبت، تنها و بی اعتبار شــدن و از پیامد‌های اخرو
مانــدن از هدایــت الهــی، عــذاب و فرجام بســیار بد، بغض و عداوت نســبت به پــروردگار و 
در نتیجه کافر شــدن اشــاره نمود. از‌این‌رو تجسس یکی از گناهانی است که نه تنها زندگی 
فردی و اجتماعی شخص را تباه می‌کند بلکه زندگی دیگران را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.
همانطــور که از واژه تحســس که به معنی تجســس در امور خیــر و طبق احادیثی که ذکر 
 ، ینــش و اســتخدام یا انتخاب همســر کردیــم مشــخص گردیــد، برخــی از اهــداف مانند، گز
تجســس و جســت و جو کردن در زندگی فردی و اجتماعی دیگران را مجاز می‌کند اما باید 
توجه داشت که هرگونه افراط و تفریط در این مسئله سبب انحراف از تعلیمات اصیل اسلام 
می‌شود، و به تعبیر دیگر نه می‌توان به بهانه حرمت تجسّس از تحقیق و تفحص در مسایل 
سرنوشــت ســاز جامعه اســامی دور ماند، و مصالح امت را در برابر توطئه‌های دشــمن بی 
دفاع ساخت، و نه می‌توان به بهانه مصالح امت، به زندگی خصوصی مردم که هیچ ارتباطی 

با آن امور ندارد هجوم برد، زیرا هر دو صورت افراط و تفریط اشتباه است.
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 بررسی تفاوت‏های ساختار نحوی 
 ضمیر فصل و ضمیر شأن و توجه به تأثیر آن 
در ترجمه‏ آیات قرآن

مریم ویسی1

چکیده
این مقاله به بررسی ساختار نحوی ضمایر فصل و شأن در زبان فارسی و نقش آن‌ها در درک 
ی و معنایی  آیات قرآن کریم می‌پردازد. مسئله اصلی تحقیق، شناسایی تفاوت‌های ساختار
میان این دو نوع ضمیر است که در تحلیل متون دینی و ادبیات زبان‌شناسی اهمیت دارد. 
اهمیــت ایــن پژوهــش در توانایــی آن در بهبود فهم و تفســیر آیــات قرآن و متــون ادبی نهفته 
اســت. روش تحقیــق به‌کاررفته توصیفی و تحلیلی بوده و اطلاعــات به‌صورت کتابخانه‌ای 
ی شــده اســت. نتایج نشــان می‌دهد که از نظر مفهوم‌شناســی چهار تفاوت و از نظر  گردآور
خصوصیــات شــش تفاوت میان ضمایر فصل و شــأن وجود دارد. ضمیــر فصل دارای پنج 
جایگاه و ســه هدف اســت، در حالی که ضمیر شــأن تنها سه جایگاه و یک هدف )تفخیم 
و بزرگداشــت( دارد. این مقاله به شــناخت دقیق‌تر این دو ضمیر و تفاوت‌های میان آن‌ها 

کمک می‌کند.
، ضمیر فصل، ضمیر شأن. گان کلیدی: ساختار نحوی، ضمیر واژ

 1 . دانش‌آموختــه ســطح 3 رشــته تفســیر و علــوم قــرآن جامعــة الزهــراء؟عها؟. قــم. ایــران. )نویســنده مســئول(
.weisi287@gmail.com
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مقدمه
قرآن کریم، آخرین کتاب آســمانی دین اســام، به عنوان یک موهبت الهی و منبع ســعادت 
انسان، بر پیامبر خدا؟ص؟ نازل شده است. این کتاب نور و شفای انسان‌هاست و در تمامی 
ی صحیــح از این  مراحــل زندگــی، راهنمایــی به ســوی کمــال ارائه می‌دهــد. بــرای بهره‌بردار
ی اســت. شــناخت دقیق ضمیر  گاهی از ســاختارهای نحوی و ادبی آیات ضرور موهبت، آ
فصل و شأن و درک ساختار نحوی و ترجمه آن‌ها به ما کمک می‌کند تا ترجمه‌های دقیقی 
از آیــات قــرآن ارائه دهیم. این دو ضمیر در قرآن کاربردهای فراوانی دارند و کمتر ســوره‌ای را 

می‌توان یافت که از آن‌ها خالی باشد.
ی به بررســی ضمیر شأن و فصل پرداخته‌اند  شــخصیت‌هایی چون ســیبویه و ابن انبار
و این مباحث در کتب ادبی و تفاسیر نیز مورد توجه قرار گرفته است. مفسرانی چون علامه 
کنون بررســی جامع و  ی نیــز بــه این ضمایر اشــاره کرده‌انــد، اما تا طباطبایــی و ابوالفتــوح راز
مســتقلی دربــاره تفاوت‌هــای ســاختار نحوی ضمیر شــأن و فصل انجام نشــده اســت. این 
کمبــود، نیــاز بــه پژوهش‌هــای بیشــتر در ایــن زمینــه را نمایان می‌ســازد تــا راهی جدیــد برای 

آشنایی مردم و به ویژه طالبان علم با مضامین کلام خداوند فراهم شود.
در رابطه با موضوع ضمایر فصل و شأن در قرآن کریم، مقالات و پایان‌نامه‌های مشابهی 
وجــود دارد، از جملــه »بررســی ضمایــر شــأن و قصــه در قــرآن« نوشــته محمدعلی ســلمانی 
مروســت و مهدیه جعفری ندوشــن که به بررســی موارد ضمیر شأن در قرآن پرداخته)سلمانی و 
ندوشــن، 1392( و پایان‌نامه عباس صفرعلی فرخانی تحت عنوان »بررســی و نقد ترجمه ضمیر 

ی و مجتبوی«)1388(، ولی در این نوشــته  فصل در ترجمه فولادوند و آیت‌الله مکارم شــیراز
نیز تنها ترجمه برخی از آیات قرآن که در آن‌ها ضمیر فصل به کار رفته و یا به درستی ترجمه 
یابــی قــرار گرفته اســت. دیگر آثار شــامل »نقد ترجمه حــداد عادل  نشــده‌ند، مــورد نقــد و ارز
و صفارزاده)بررســی مــوردی ضمیــر فصــل(«، توســط محمدرضــی مصطفوی‌نیــا)دو فصلنامه 
مطالعــات ترجمــه قــرآن و حدیــث، 1393( کــه بــه بررســی ترجمه‌هــای نادرســت ایــن ضمیــر در آثــار 

مختلف پرداخته‌اند.
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با این حال، بیشتر این نوشته‌ها تنها به جنبه‌ای خاص از بحث ضمیر پرداخته‌اند. این 
مقاله درصدد اســت تا تمام تفاوت‌های ســاختار نحوی و بلاغی ضمایر فصل و شــأن را به 
همراه اغراض و ترجمه صحیح آن‌ها بررسی کند. اهداف این تحقیق شامل آشنایی مخاطبان 
با فرهنگ قرآن و کمک به فهم بهتر مفاهیم آن است. همچنین، این تحقیق می‌تواند به بهبود 
ی برای پژوهش‌های آینده در این زمینه باشــد. پرسش‌های  ترجمه قرآن کمک کند و ســرآغاز
اصلــی تحقیق شــامل ســاختار نحوی این دو ضمیر چگونه بــوده و تفاوت‌های میان این دو 

ضمیر و فواید آن‌ها كدامند؟ که با تبیین آرای نحویون به آن‌ها پاسخ داده خواهد شد.

مفهو‌م‌شناسی
ی زبان از دیدگاه نحو اســت. در ساختار  منظور از ســاختار نحوی، ســاختار عناصر دســتور
ی و نیز روابط میان آن نقش‌ها و حالات عناصر نحوی  نحوی، نقش‌ها و حالت‌های دستور

مورد بحث و تحلیل قرار می‌گیرد.

1. ضمیر
ضمیر در لغت به معنای باطن و پنهان است)راغب اصفهانی، 1412، ص 512( و در اصطلاح به 
اسمی جامد اطلاق می‌شود که برای متکلم، غائب یا مخاطبی که قبلاً نامش ذکر شده، به 

()بابتی، بی‌تا، ج 1، ص584(. ( و »أنتَ« )تو « )او کار می‌رود؛ مانند »أنا« )من(، »هو

1_1. فصل
فصل در لغت به معنای بریدن و جدا کردن اســت)فراهیدی، 1410، ج 7، ص 126( و در مفردات 
ی دو چیز به گونه‌ای که میان آن‌ها فاصله باشــد، تعریف می‌شــود)راغب  به معنای جداســاز
اصفهانــی، 1412، ص 638(. ضمیــر فصــل همچنیــن بــه نــام عمــاد نیز شــناخته می‌شــود، که به 

ی بصریون و کوفیون اســت. بصریون آن را »فصل« و کوفیون »عماد«  دلیــل اختلاف نام‌گذار
نامیده‌اند؛ زیرا این ضمیر از خبر بودن اسم بعد جلوگیری می‌کند، مشابه ستونی که سقف 
کید  خانه را نگه می‌دارد)اســترآبادی، بی‌تا، ج 2، ص 455(. برخی کوفیون نیز به دلیل تقویت و تأ

کلام، آن را »دعامه« نامیده‌اند)سیوطی، بی‌تا، ج 1، ص 164(.



110

14
03

ن  
ستا

زم
 و 

ییز
 پا

م،
فت

 ه
ال

س

نحویــون ضمیــر فصل را به عنوان صیغه مرفوع منفصلــی تعریف کرده‌اند که بین مبتدا 
و خبــر قــرار می‌گیــرد و با مبتدا مطابقت دارد. این ضمیر در مواقعی که در خبر شــک وجود 
، متعلق به  دارد، فاصلــه ایجــاد کــرده و ابهــام را برطرف می‌کند تا نشــان دهد اســم بعد خبــر
ماقبل اســت و صفــت یــا بــدل نیســت)بابتی، بی‌تــا، ج 1، ص 459؛ عبابنه، بی‌تــا، ص 30؛ اســترآبادی، 
ا هُوَ 

�نْ كَا�نَ هَذ�َ مُ<)قصص: 16( و >�إِ حِ�ي ورُ الرَّ �فُ غ�َ
ْ
هُ هُوَ ال

�نَّ بی‌تا، ج 2، ص 456(. به عنوان مثال در آیه >�إِ

<)انفال: 32( به وضوح کاربرد ضمیر فصل مشاهده می‌شود. حَ�قَّ
ْ
ال

2_1. شأن
<)الرحمن:  �نٍ

أْ
� َ �ي ش� ِ

وْمٍ هُوَ �ف َ  �ي
در لغت به معنای حال یا امری است که رخ می‌دهد، مانند آیه >كُلَّ

، 1414، ج 12، ص 230(.  29( که به کارهای خداوند اشاره دارد)راغب اصفهانی، 1412، ص 470؛ ابن‌منظور

ضمیر شأن، ضمیر غائب مفردی است که به امری که درباره آن سخن گفته می‌شود، اشاره 
مُ<)بقره: 163(. در صورتی که ضمیر مذکر باشد، به آن ضمیر شأن  حِ�ي حْمَ�نُ الرَّ دارد، مانند >هُوَ الرَّ

گر مؤنث باشد، به آن ضمیر قصه گفته می‌شود )بابتی، بی‌تا، ج 1، ص 593(. و ا
تفاوت‌هــای اصلــی میان ضمیر فصل و شــأن در لغت و اصطلاح به وضوح مشــخص 
است. ضمیر فصل به اتفاق نحویون همیشه منفصل است و می‌تواند به صورت‌های مفرد، 
مثنــی و جمــع بیایــد. در مقابــل، ضمیر شــأن هم به صــورت متصل و هم منفصل اســتفاده 
می‌شــود و تنهــا بــه صورت مفــرد می‌آیــد. همچنیــن، ضمیر فصــل می‌تواند بــه صورت‌های 

غائب، مخاطب و متکلم باشد، در حالی که ضمیر شأن همیشه به صورت غائب است.
از نظــر تعــداد اشــکال، ضمیــر فصــل چهــارده صــورت دارد، در حالــی که ضمیر شــأن 
فقــط چهار صــورت دارد. ضمیر فصل همچنین نام‌های دیگری چــون عماد و دعامه دارد، 
، حدیث، حکایت و شــأن شــناخته می‌شــود. این  در حالــی کــه ضمیر شــأن به نام‌های امر
، اهمیت ویژه‌ای در فهم و تفســیر متون دینی  بــرد این دو ضمیر تفاوت‌هــا در ســاختار و کار

و ادبی دارند.
ترکیب ضمیر فصل و شأن یکی از نقاط افتراق مهم میان این دو نوع ضمیر است.
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1_2_1. ترکیب ضمیر شأن
ضمیــر شــأن بــه دو صــورت متصــل و منفصــل می‌آیــد. در صورت منفصــل، نقــش مبتدا را 
« ضمیر شــأن و مبتداســت. در  می‌پذیــرد، ماننــد: »هــو الديــن اســاس التمــدن« کــه در آن »هــو
صورت متصل، ضمیر شأن به حروف مشبهة بالفعل و افعال قلوب اختصاص دارد، مانند: 
»إنّّها القناعة غنی« و »ظننته الداء وبیل«)الشــرتونی، 1379، ج 1، ص 111(. جمله‌ای که بعد از حروف 

مشبهة بالفعل می‌آید، در محل رفع و خبر این حروف است، در حالی که جمله بعد از افعال 
قلوب در محل نصب و مفعول به دوم این افعال قرار دارد.

2_2_1. ترکیب ضمیر فصل
ضمیــر فصــل معمــولاً در چندیــن جایــگاه مشــخص در جملــه قــرار می‌گیــرد. یکــی از ایــن 
جایگاه‌هــا، بیــن مبتدا و خبر اســت، به شــرطی که خبــر معرفه یا صیغه أفعل باشــد؛ مانند: 
یم«، باب إنّ مانند  يدٌ هو منطلق«. جایگاه‌های دیگر شامل: باب ظنّ مانند »ظننته هو الکر »ز

يدٌ هو قائم« و در باب کان  یــه ماننــد »ما ز مُ<)قصــص: 16(، بعــد از مــای حجاز حِ�ي ورُ الرَّ �فُ غ�َ
ْ
هُ هُوَ ال

�نَّ >�إِ

<)مائده: 117( است. �بَ �ي �قِ �نْ�تَ الرَّ
أَ
�تَ � �نْ

ُ
مانند >ك

بیشتر اوقات، اسم قبل از ضمیر فصل خود یک ضمیر است. برخی نحویون همچنین 
به وجود یک جایگاه ششــم برای ضمیر فصل اشــاره کرده‌اند که در آن، این ضمیر می‌تواند 
يدٌ هــو ضاحک«)ابن‌هشــام، بی‌تــا، ج 3، ص 441(.  بیــن حــال و ذوالحــال قــرار گیرد، ماننــد: »جاء ز
ایــن تنــوع در جایگاه‌های ضمیر فصل، نشــان‌دهنده اهمیت و کاربردهــای مختلف آن در 

جملات عربی است.
نحویــون بــه طــور کلی بــرای ضمیر فصــل پنج جایگاه مشــخص می‌کنند: بیــن مبتدا و 
یه. در مقابل، ضمیر شأن  ، بعد از افعال قلوب، بعد از باب إنّ و باب کان و مای حجاز خبر
در صــورت منفصــل در جایگاه مبتدا و در صورت متصل مشــابه ضمیر فصل بعد از افعال 

قلوب و حروف مشبهة بالفعل قرار می‌گیرد.
نکتــه مهــم دیگــر این اســت که ضمیــر فصل حالت جــرّی نــدارد و معمولاً بعــد از »إلّا« 
بــه صــورت حصر می‌آیــد. همچنین، در مورد اعراب ضمیر فصــل، اختلاف نظرهایی وجود 
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دارد. بصریون معتقدند که این ضمیر در ظاهر اسم است اما در واقع حرف است و بنابراین 
محلی از اعراب ندارد. در حالی که کوفیون بر این باورند که ضمیر فصل اسم است و محلی 

از اعراب دارد.
به طور کلی، سه صورت برای اعراب ضمیر فصل وجود دارد:

1. در برخی موارد، ضمیر فصل بی محل است و اسم بعد از آن خبر برای مبتدا محسوب 
می‌شود.

�تَ  �نْ
ُ
2. در مــواردی، ضمیــر فصل نقش مبتدا را می‌پذیرد و اعراب محلی دارد، مانند: >ك

< )مائده: 117(. �بَ �ي �قِ �نْ�تَ الرَّ
أَ
�

3. در برخی موارد، ضمیر فصل به عنوان حرفی که محلی از اعراب ندارد، در نظر گرفته 
می‌شود و کلمه بعد خبر است.

ایــن تحلیل‌هــا نشــان‌دهنده پیچیدگی و تنوع در کاربرد و اعــراب این دو نوع ضمیر در 
زبان عربی است.

3_2_1. خصوصیات ضمیر فصل و ضمیر شأن
تفاوت‌های میان ضمایر فصل و شأن به ویژگی‌ها و خصوصیات منحصر به فرد هر یک از 
آن‌ها مربوط می‌شــود. به طور کلی، برای ضمیر فصل شــش شــرط ذکر شــده است: دو شرط 

. ، دو شرط در اسم ماقبل و دو شرط در اسم ما بعد ضمیر در خود ضمیر
1. شرایط خود ضمیر فصل

 ، ک العالم«)دقر ضمیر باید منفصل و مرفوع باشد؛ به عنوان مثال، نمی‌توان گفت »أنت إيّا
بی‌تــا، ص 279(. همچنیــن ضمیــر بایــد با اســم قبــل از خود در معنــی، صیغه، عــدد و جنس 

مطابقت داشته باشد.
2. شرایط اسم ماقبل ضمیر

کیدی برای مبتداست و تنها با  اسم قبل از ضمیر باید معرفه باشد؛ زیرا ضمیر فصل تأ
کید می‌شــود)برکات، بی‌تا، ص 116(. اســم باید مبتدا باشــد، چه در حال حاضر و چه  معارف تأ

در اصل، مانند اسم کان و أخوات آن.
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3. شرایط اسم ما بعد ضمیر
اسم بعد از ضمیر باید خبر برای مبتدا باشد. اسم باید معرفه یا شبیه معرفه باشد، مانند 
»أفعل تفضیل« که بدون »أل« و با »من« می‌آید. نکته دیگر این است که خبر نباید فعل باشد، 

ورُ<  �بُ َ كَ هُوَ �ي �ئِ
َ
ول

أُ
هرچند در برخی موارد خبر به صورت جمله فعلیه آمده اســت، مانند: >وَمَكْرُ �

: 10(. برخی از نحویون مانند مازنی و جرجانی با شرط اسمیّت مخالفت کرده و گفته‌اند  )فاطر

گــر فعــل مضارع بعــد از ضمیر فصل قــرار گیــرد، صحیــح است)ابن‌هشــام، 1379، ص 161(.  کــه ا
 َ �ةٌ هِ�ي مَّ

أُ
و�نَ �

ُ
ك �نْ �تَ

أَ
همچنین، در برخی آیات، شرایط ذکر شده رعایت نشده است، مانند آیه >�

< )نحل: 92( که اسم کان به صورت نکره آمده است. �ةٍ مَّ
أُ
َى مِ�نْ �

رْ�ب
أَ
�

4_2_1. ويژگی‌های ضمير شأن
ضمیر شأن دارای ویژگی‌های خاصی است که آن را از سایر ضمایر متمایز می‌کند:

_ عمــل نکــردن عوامــل: تنهــا ابتدائیــت یا نواســخ مبتدا و خبر )مانند اســم »انّ« و اســم 
»کان«( می‌تواننــد در ضمیــر شــأن تأثیــر بگذارند. در اینجــا، اصل در ضمایر این اســت که 
کلیه عوامل می‌توانند در آن‌ها عمل کنند، اما در ضمیر شأن فقط ابتدائیت یا نواسخ عمل 

می‌کنند)سیوطی، بی‌تا، ج 1، ص 161(.
_ عدم تثنیه و جمع: ضمیر شــأن همیشــه به صورت مفرد و منفصل مرفوع می‌آید و هرگز 

به صورت تثنیه و جمع ذکر نمی‌شود.
_ مفســر بودن: مفســر ضمیر شأن باید جمله خبریه باشد و نمی‌تواند به صورت انشائیه 

یا طلبیه باشد.
_ بازگشت به ما بعد: جمله‌ای که بعد از ضمیر شأن می‌آید، مفسر خود ضمیر است و 

نمی‌توان آن را مقدم کرد.
آورده  شــأن  ضمیــر  بــرای  بــدل(  عطــف،  کیــد،  )تأ تابعــی  هیــچ  بــودن:  تابــع  عــدم   _

، بی‌تا، ج 1، ص 61(. نمی‌شود)ابن‌اثیر
، حذف ضمیر شــأن مجاز اســت، به  _ حذف ضمیر: در برخی موارد، به ویژه در اشــعار

شرطی که بعد از حروف، فعل صریح قرار نگیرد)استرآبادی، بی‌تا، ج 4، ص 375(.
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5_2_1. تفاوت‌های ضمیر فصل و شأن
_ مطابقت با اسم: ضمیر فصل با اسم ما قبل خود در مفرد، مثنی و جمع مطابقت دارد، 

در حالی که ضمیر شأن همیشه به صورت مفرد می‌آید.
_ موقعیت در جمله: اسم ما قبل ضمیر فصل معمولاً مبتداست، اما ما قبل ضمیر شأن 

می‌تواند یکی از حروف مشبهة بالفعل یا افعال قلبی باشد.
_ مفسر بودن: بعد از ضمیر فصل، اسم معرفه یا نزدیک به معرفه قرار می‌گیرد، در حالی 

که بعد از ضمیر شأن باید جمله خبریه بیاید.
کید و هم فصل باشد، اما ضمیر  کید و فصل: ضمیر فصل می‌تواند هم تأ _ احتمالات تأ

شأن هیچ‌گاه تابع نیست.
_ حــذف: حــذف ضمیر شــأن در برخی موارد مجــاز و در برخی دیگر واجب اســت، در 

حالی که ضمیر فصل چنین ویژگی ندارد)الشرتونی، 1379، ج 4، ص 97 و 98(.

6_2_1. اهداف ضمیر فصل و ضمیر شأن
در زبــان عربــی، هر یک از ضمایر فصل و شــأن اهداف خاصی دارند کــه آن‌ها را از یکدیگر 
متمایز می‌کند. در این نوشتار ابتدا به اهداف ضمیر فصل و سپس به اهداف ضمیر شأن 

پرداخته می‌شود.
1. اهداف ضمیر فصل

کید مضمون جمله کمک می‌کند و به همین  _ فایده معنوی: ضمیر فصل به تقویت و تأ
دلیــل برخــی از نحویــون آن را »دعامه« یا ضمیر عماد نامیده‌اند)هــادی، بی‌تا، ج 1، ص 45(. این 
کید نحوی و لفظی را شــامل نمی‌شــود. به عنوان مثال،  کید به معنای نســبت اســت و تأ تأ
کید لفظی بــرای ضمیر اول  <)هــود: 19(، ضمیــر »هــم« دوم تأ رُو�نَ رَ�ةِ هُمْ كَا�فِ �خِ �آ

ْ
ال در آیــه >وَهُمْ �بِ

است)برکات، بی‌تا، ص 117(.
_ فایده لفظی: ضمیر فصل به وضوح نشان می‌دهد که ما بعد آن خبر است و نه تابع. این 
ویژگــی بــه تمییز بین خبــر و تابع کمک می‌کند. به عنوان مثال، در جملــه »الوطنی هو المخلص«، 
« مشخص می‌کند که »مخلص« خبر است و نه صفت)هادی، بی‌تا، ج 1، ص 45(. ضمیر فصل »هو
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: ضمیــر فصــل می‌توانــد مســند را در مســندالیه منحصــر کنــد و بالعکــس. بــه  _ حصــر
ید  « نشــان می‌دهد که کــرم مختص به ز یم«، ضمیر »هو يدٌ هو الکر عنــوان مثــال، در جملــه »ز

است)الشرتونی، 1379، ج 4، ص 85(.
2. اهداف ضمیر شأن

_ تعظیم و تفخیم: هدف اصلی ضمیر شــأن، تعظیم و تقویت مضمون کلام اســت. این 
ضمیر در مواردی به کار می‌رود که مقصود مهم باشد و گوینده به آن اهتمام دارد. به عنوان 
« بر جمله مقدم شــده و مفهوم مهمی را  حَدٌ<)اخلاص: 1(، ضمیر »هو

أَ
هُ �

َ
لْ هُوَ اللّ مثــال، در آیــه >�قُ

منتقل می‌کند)استرآبادی، بی‌تا، ج 2، ص 456(.
_ جلــب توجــه: در کلام عــرب، وقتی گوینده بخواهــد توجه شــنوندگان را به یک مفهوم 
مهــم جلــب کنــد، ابتدا ضمیر شــأن را بــه کار می‌برد تا رغبت شــنونده را برانگیــزد. به عنوان 
یــرا پرواز مگس موضوع قابل  « ضمیر شــأن نیســت؛ ز «، »هو مثــال، در جمله »هو الذباب يطیرُ

اعتنایی نیست.
_ اســتفاده در قرآن: در قرآن کریم، ضمیر شــأن در موارد متعددی برای بزرگداشــت امری 
بــه کار رفته اســت. طبق بررســی‌ها، حدود 52 مورد از این ســاختار در قــرآن وجود دارد که در 
28 مورد آن، دانشمندان اسلامی اتفاق نظر دارند)سلمانی مروست و جعفری نوشن، 1392، ص 24(.

7_2_1. تفاوت‌های اهداف
کید  نحویون بر این باورند که ضمیر فصل ســه هدف دارد: انحصار مســند در مسندالیه، تأ
ی خبــر از تابع. در مقابل ضمیر شــأن تنهــا یک هــدف دارد و آن تعظیم و  حکــم و جداســاز
گرامیداشــت مخبرعنه اســت. بلاغیون نیز بر این باورند که ضمیر شــأن با »إنّ« همراه شود، 

کلام را لطیف‌تر و زیباتر می‌کند)جرجانی، 1384، ص 306(.
کید و تمییز خبــر از تابع می‌پردازد، در حالی که  بــه طور کلی، ضمیر فصل بیشــتر به تأ

کید دارد. ضمیر شأن بر تعظیم و جلب توجه به مضمون کلام تأ

8_2_1. ترجمه ضمیر فصل و شأن
در فرآینــد ترجمه، آشــنایی با قواعد نحوی به تولیــد ترجمه‌های دقیق و بلیغ کمک می‌کند. 
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بــرای ترجمــه ضمیر فصل، باید از واژه‌هایی مانند »تنها«، »همــان«، »در حقیقت« و »واقعاً« 
کید و حصر مفهوم کمک می‌کنند)مصطفوی‌نیا، 1393، ص 126(. استفاده کرد. این واژه‌ها به تأ

کید و عظمت در آغاز جملات ذکر می‌شود، می‌توان  در مورد ضمیر شأن، که به قصد تأ
از عبــارات ماننــد »شــأن و منزلــت چنیــن اســت« و »حقیقــت امــر چنین اســت« اســتفاده 
حَدٌ<؛ »بگو حقیقت این 

أَ
هُ �

َ
لْ هُوَ اللّ ی‌پــور و دیگــران، 1396، ص 22(. به عنوان مثال، آیــه >�قُ کرد)انصار

اســت که خدا یکتاســت«)اخلاص: 1( به »حقیقت این اســت« ترجمه می‌شود. ترجمه ضمیر 
شــأن ممکن اســت به ذوق مترجم بستگی داشته باشد و در فارسی، انتقال مفهوم عظمت 

ممکن است با مفهوم انحصار خلط شود)همان(.
در نهایت، ضمیر فصل بیشتر برای حصر و انحصار و ضمیر شأن برای رساندن مفهوم 

عظمت و شکوه به کار می‌رود.

نتیجه‌گیری
این مقاله به بررسی و تحلیل تفاوت‌های ساختار نحوی ضمایر فصل و شأن پرداخته است. 
یــم و تأثیر آن بر فهــم عمیق‌تر  بــرد ایــن ضمایر در آیــات قرآن کر اهمیــت ایــن موضــوع در کار
مخاطبان از کلام وحی نمایان است. مقایسه ساختار نحوی این دو ضمیر می‌تواند به روشن 
شدن موضوع و ترجمه صحیح آن‌ها کمک کند؛ چرا که بررسی مقایسه‌ای موضوعات نحوی 

: معمولاً دشوار و زمان‌بر است. مهم‌ترین نتایج این مقاله عبارتند از
_ تفاوت‌های مفهومی: چهار تفاوت اصلی میان ضمایر فصل و شأن وجود دارد. ضمیر 
فصل به صورت منفصل است، در حالی که ضمیر شأن هم به صورت متصل و هم 
منفصل می‌آید. ضمیر شــأن همیشــه مفرد است، در حالی که ضمیر فصل می‌تواند 
مفرد، مثنی و جمع باشد. همچنین، ضمیر فصل به صورت‌های غائب، مخاطب و 

متکلم استعمال می‌شود، در حالی که ضمیر شأن همیشه غائب است.
ی: ســاختار ضمیر فصل و شأن متفاوت است. ضمیر فصل در  _ تفاوت‌های ســاختار
پنــج جایــگاه مشــخص می‌آیــد، در حالی که ضمیر شــأن در جایگاه مبتــدا یا بعد از 

افعال قلوب و حروف مشبهة بالفعل قرار می‌گیرد.
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_ اختــاف در موضــع اعرابــی: در مورد اعراب ضمیر فصل، میــان نحویون اختلاف نظر 
وجود دارد و سه شکل اعرابی برای آن مطرح است.

_ خصوصیات ضمیر فصل: شــش تفاوت بین ضمیر فصل و شــأن وجود دارد، از جمله 
مطابقت ضمیر فصل با اسم ما قبل خود در انواع مختلف و عدم مطابقت ضمیر شأن.
ی خبر از تابــع به کار می‌رود،  کید و جداســاز ، تأ _ اغــراض: ضمیــر فصــل برای انحصار
کیــد بر اهمیت یــک موضوع  در حالــی کــه ضمیر شــأن بیشــتر برای بزرگداشــت و تأ

استفاده می‌شود.
_ تفاوت‌هــای ترجمــه: در ترجمه ضمیر فصل از واژه‌هایی مانند »تنها« و »در حقیقت« 
اســتفاده می‌شــود، در حالــی که برای ضمیر شــأن از عبــارات مانند »شــأن و منزلت 

چنین است« و »حقیقت امر چنین است« بهره می‌برند.

پیشنهادات
ی: پیشــنهاد می‌شــود که مترجمان قرآن کریم به تفاوت‌های  _ توجه به تفاوت‌های ســاختار

ساختار نحوی و بلاغی توجه داشته و آن‌ها را محور ترجمه قرار دهند.
_ بررســی موضــع اعرابــی: بــه دلیــل اختلاف نظــر در موضــع اعرابــی ضمیر فصل، پیشــنهاد 

گانه بررسی شود. می‌شود که این موضوع به صورت جدا
_ بررســی ســاختار بلاغی: پیشــنهاد می‌شــود که تفاوت‌های ســاختار بلاغی ضمایر فصل و 

شأن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
_ بررســی مقایســه‌ای مباحث نحوی: پیشــنهاد می‌گردد که بیشتر مباحث نحوی به صورت 

مقایسه‌ای بررسی شوند تا ترجمه و فهم آیات قرآن کریم به صورت صحیح بیان شود.
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فهرست منابع

کتب
، مبــارک بن محمد)بی‌تا(، البدیع فی علم العربیة، چاپ اول، عربســتان: جامعة أم القری، .1  ابن‌اثیــر

معهد البحوث العلمیة و إحیاء التراث الإسلامی.

)بی‌تا(، فی شرح المفصل، چاپ اول، دمشق: دار سعد الدین..2  ابن‌حاجب، عثمان بن عمر

ابن‌مالــک، محمــد بــن عبدالله)بی‌تــا(، شــرح الکافیــة الشــافیة، چــاپ اول، بیــروت: دار الکتــب .3 

العلمیة.

 4.. ، محمد بن مکرم)1414ق(، لسان العرب، چاپ سوم، بیروت: انتشارات دار صادر ابن‌منظور

ابن‌هشــام، عبــدالله بــن یوســف)بی‌تا(، مغنــی اللبیــب، چــاپ چهــارم، قــم: كتابخانــه حضــرت .5 

آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی؟ره؟.

__________ )1379ش(، ترجمــه و شــرح مغنــی الأدیــب، ترجمه غلامعلی صفایی بوشــهری، چاپ .6 

هشتم، قم: قدس.

اســترآبادی، محمــد بــن حســن)بی‌تا(، شــرح الرضــی علــی الکافیــة، تهــران: موسســة الصــادق .7 

. للطباعه و النشر

بابتــی، عزیــزه فوال)بی‌تــا(، المعجــم المفصــل فی النحــو العربی، چــاپ اول، بیــروت: دارالکتب .8 

العلمیه.

برکات، ابراهیم ابراهیم)بی‌تا(، النحو العربی، چاپ اول، قاهره: دار النشر للجامعات..9 

جامــی، عبدالرحمــن بــن احمد)بی‌تا(، شــرح ملاجامــی علی متــن الکافیه فی النحــو، چاپ اول، 10 .

بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

جرجانــی، عبد القاهــر بن عبدالرحمن)1384ش(، دلائل الإعجاز فی القرآن، ترجمه ســید محمد 11 .

رادمنش، چاپ اول اصفهان: انتشارات شاهنامه پژوهی.

حســن، عبــاس)1367ش(، النحو الوافی مع ربطه بالأســالیب الرفیعة و الحیــاة اللغویة المتجددة، 12 .

. چاپ دوم، تهران: ناصرخسرو

خرمشاهی، بهاءالدین)1377ش(، قرآن و قرآن‌پژوهی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دوستان.13 .



119

بر
سی تفاوت‏های ساختارر










نحوی ضمیر فصل 






و 

ضمیر شأن 





 و 
توجه به تأثیر








آن در ترجمه‏ آیات ق 













آنر

، عبد الغنی)بی‌تا(، معجم القواعد العربیة فی النحو و التصریف، چاپ اول، قم: الحمید.14 . دقر

راغــب اصفهانی، حســین بن محمــد)1412ق(، المفردات فی غریب القرآن، چاپ اول، دمشــق، 15 .

بیروت: انتشارات دار العلم الدار الشامیه.

)بی‌تا(، الأشباه و النظائر فی النحو، بیروت: دار الکتب العلمیة.16 . سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر

إحیاء 17 . __________ )بی‌تــا(، همــع الهوامــع شــرح جمع الجوامــع فی النحو، چــاپ اول، بیــروت: دار

التراث العربی.

. 18. الشرتونی، رشید)1397ش(، مبادئ العربیه، چاپ پنجم، قم: مرکز نشر هاجر

عبابنــه، یحیــی عطیه)بی‌تــا(، تطــور المصطلــح النحــوی البصــری من ســیبویه حتی الزمخشــری، 19 .

چاپ اول، اربد _ اردن: عالم الکتب الحدیث.

عرفان، حسن)1388ش(، ترجمه و شرح جواهرالبلاغه، چاپ اول، قم: نشر بلاغت.20 .

فراهیدی، خلیل بن احمد)1410ق(، کتاب العین، چاپ دوم، قم: انتشارات هجرت.21 .

)بی‌تــا(، النحو التطبیقی وفقا لمقررات النحــو العربی فی المعاهد و الجامعات العربیة، 22 . هــادی، نهر

اربد _ اردن: عالم الکتب الحدیث.
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